بح مقصد کر دشکرای کرو ا 
گزارشی اززگرورکانکیرای‌های درا 

روزی که به همسرم رس 

۰ راه کنترال حسم 


دنج مقصد کر دسگری رو ی مدای 
گزارشی ازرکراورکانکرای‌های درا 

روزی که به همسرم رس 

۰ راه کنترال حسم 


یادداشت‌هفته 

نامه‌های بی واسطه -نامه به سر دییر 
باریکتر از مو 

در جهان سیاست 

سه گانه 

قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
دیدنیهای ایران 
درمحضراخلاق 
ی ری 
داستان‌زندگی 

گزارش اززندان 

گزارش خارجی 

متای اراد 

راز سلامتی 

پاورقی تاریخی 

سوژه 

پیشکسونها 

ماجراهای خواستگاری 

در پیچ و خم دادگاه 

اطلاعات مفتکی 


نوشته‌های ناب 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


پاورقی خارجی 

از گوشه و کنارجهان 
گزارش 

یک هفته حادثه 


پاورقی‌تار یخی 

خاطرات کلانتر 
تماشاگه‌راز 

سودوکو 

جدول‌متقاطع 

جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجار بروید 


قصه یک اه 
از نگاه دیگر 
ورزشی 
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یادداشت هفته محمد امین جوادی 


ڪچ ٽڪ 


تکیه بر اقتصادملی 


این روزها که دولت و مجلس در تلاشند تا 
بودجه‌سال آینده رابه نحوی تنظیم کنند که‌هم تورم 
سال بعد را کنترل کنند و هم از موج بیکاری بکاهند. 
کنار امدن با مشکلاتی از قبیل ادامه تحریم‌هاو 
نیز پایین آمدن قیمت نفت بیش از گذشته فکر و 
انديشه مسوّولان رامعطوف خود کرده است. اینکه 
در سال بعد چه باید بکنیم تا بتوانیم هزینه‌های کشور 
رابپردازیم؟! 

در حال حاضر چند مشکل اساسی وجود دارد؛ 

۱-دولت قیمت نفت را برای‌سال آینده ۷۲ دلار 
تعیین کرده است. همان زمان که این قیمت برای 
نفت تعیین شد قیمت این فراورده ۰ درصد کاهش 
بیدا کر ده بود و لذا مقامأت پیش‌بینی نمی کر دند 
که روند کاهشی قیمت نفت استمرار پیدا کند. 
رییس‌جمهور در هنگام تقدیم لایحه بودجه اعلام 
کرد که:باوجود کاهش ۳۰ درصدی بهای نفت به 
کوری چشم دشمنان لایحه بود جه رابه نحوی تنظیم 
کرده‌ايم که کسری بودجه نداشته باشیم. 

شاید د کتر روحانی تصور نمی کرد که به یکباره 
قیمت نفت حدود ۳۰درصد دیگر نیز پایین بیاید و 
حال متأسفانه چنین اتفاقی افتاده است. 

۲-خروج از ر کود و تبدیل نرخ رشد منفی به 
نرخ رشد مثبت خود نیازمند سرمایه گز اری‌بیشتر 
است. از جمله عوامل تقویت نرخ رشد. افزايش 
بودجه عمرانی است. گرچه رقم ۰ هزار میلیارد 
تومان چندان رقم درشتی به حساب نمی آید اما با 
این وجود می‌توانست برای خروج از ر کود کمک 
موّنری‌صورت دهد. حال با توجه به کاهش بهای 
نفت و طبیعتا کاهش در آمدهای دولت بعید به نظر 
می‌رسد که حتی همین رقم نیز بتواند محقق شود. 

۳-دولت اما همچنان با مشکلی به نام پرداخت 
یارانه نقدی نیز روبروست. هر ماه بیش از ۳ هزار 
و پانصد میلیارد تومان به صورت یارانه پر داخت 
می‌شود که اگر این میزان پر داخت به جای گذاشتن 
در سبد مصرفی جامعه صرف فعالیت‌های عمرانی 
شود یا حداقل نیمی از آن (با حذف طبقات نسبتا 
برخوردار و برخوردار یعنی هر ماه نزدیک هزار 
و ۷۰۰ میلیارد تومان) به فعالیت‌ه ای عمرانی 
اختصاص پیدا کند بسیاری از پر وژه‌های نیمه 
تمام کشور که در حال حاضر بر زمین مانده و 
در صورت بی‌توجهی و معطلی صر فه اقتصادی یا 
مزیت نسبی خود را از دست خواهند داد به اتمام 
من رسند و ضمن افزایش اشتغال ملی با راه‌اندازی 
این پروژه‌ها به تولید ملی و اشتغال دائم نیز کمک 
موثری خواهند کرد. 


ا ۹۳ اطاعات 29۹ 


۴-درهمه کشورهای پیشرفته مهمترین منبع 
درآ د ات ارم مالات اهن می شرد ها 
دراقتصاد کشور به گفته مسوولان نزدیک به ۶۰ 
در صد فرار مالیاتی وجود دارد که رقم بسیار درشتی 
است. با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته قرار 
است مالیات به حدود ۲۸ درصد افزایش یابد 
که گرچه خود این درصد نیز چندان قابل توجه 
نیست امامی‌تواند امیدوار کننده‌باشد.اینکه چرا 
دولت بعداز ۳ دهه گذشت از انقلاب هنوز نمی تواند 
ساز و کار مناسبی برای اخذ مالیات دست وپا کند از 
جمله شگفتی‌های روز گار است. حال که پول آسان 
نفت دیگر به راحتی قابل دسترس نیست و چاره‌ای 
جز خدافظی بااقتصاد نفتی نداریم» دولت ناگزیر 
است تاهمه همت خود رابه کار ببرد که از اين 
فرارهای مالیاتی بکاهد. 
۵-در کنار همه این معضلات و مشکلات البته 
به فر جام رساندن مذاکرات هسته‌ای و آزاد کردن 
پول‌هایی که با ناجوانمر دی نزد غر بی‌ها بلو که شده 
وبه ما داده نمی‌ شود و نیز رفع تحریم‌ها, اتفاقات 
مثبتی است که می‌تواند به دولت و مردم کمک کند 
اماگره‌زدن زلف اقتصاد به سر نوشت مذا کرات. 
ماو کش ور مارا به جایی نمی رساند. وظیفه دولت و 
مجلس ونیز همه مسوولان آن است که با پرهیز 
از هر گونه خوش بینی و خوش‌ب‌اوری به گونه‌ای 
اقتصاد کشور رامدیریت کنند تااگر خدای ناکر ده 
چاره‌ای جز قطع مذا کرات وعدم توافق تحمیلی 
نداشستیم بتوانيم بااتکا به اقتصاد مقاومتی و درونزا 
وتکیه بر ظرفیت‌های ملی و بویژه ظر فیت بالای 
نیروی انسانی خلاق و با پشتکار ایرانی از گردنه‌های 
سخت عبور کر ده وبه پیشرفت ورفاه برسیم. این 
نکته» بسیار نکته مهمی است وماراازهر آسیبی 
مصون‌نگه می‌دارد. برای آنکه بتوانیم از همه 
ظر فیت‌های مادی و معنوی ایران و ایرانی استفاده 
کنیم. وحدت کلمه, پرهیز از افراط گرایی؛ توجه به 
زادی و کرامت انسانی. مقاومت در برابر تندروی 
وافراط تحجر مقابله با رانت و فساد و تفکر باندی 
و جناحی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این روزها 
دولت ومجلس کاری سخت ودشوار در پیش دارند. 
اگر صادقانه و عاقلانه و عالمانه عمل کنند ملت نیز 
آماد گی همراهی و همدلی خواهد داشت. 
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بد هی کار ان سه نشانه دار ند 


<< ص در عمل. کو تاحی 


او 


رده ٩‏ چم د 
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۳ 
دنن 


از ذز صتها 


حطرت علی (ع) 


ار بی‌واسطه 


a 


مردوعقرب _ 

روزی مردی عقربی رادید که درون اب دست و 
پامی‌زدنداو تصمیم گرفت عقرب رانجات دهد اما 
عقرب انگشت اورانیش زد مرد باز هم سعی کرد تا 
عقرب رااز آب بیرون بیاورد اماعقرب بار دیگر اورا 
نیش زد. رهگذری او رادید و پر سید برای چه عقربی 
را که نیش می زند نجات می‌دهی؟ مرد پاسخ داد: اين 
طبیعت عقرب است که نیش می‌زند ولی طبیعت من 
این است که عشق بورزم و برای نجاتش کاری کنم. 

مجید کاظمی نوقابی گناباد 
به داد ما بر سید 

اینجانب به مدت ۴ماه‌است که ساکن در مسکن 
مهر اسلامشهر می‌باشم و دراین مدت بانبود امکانات 
ومشکلات فراوان روبروشده‌ایم به صورت مختصر 
خدمتتان به‌عرض می‌رسانم که در حدود ۵هزار 
خانوار بااین مشکلات که با آن هر روز مواجه هستند 
چه کار کنند؟ 

۱-نبود هیچ گونه درمانگاه یاحتی یک پزشک 
عمومی در محل 

۲-نبودداروخانه که مر دم مجبورند حتی برای یک 
قرص مسکن به شهرک‌های اطراف مراجعه کنند 

۳-نبود پاسگاه یاحتی کیوسک نیر وی انتظامی که 
باعت جولان دزدان و خلافکاران شده 

۴-نبود آتش نشانی که یک آتش سوزی کوچک 
تبدیل به یک فاجعه وباعث نابودی چند واحد خانه 
می‌شود 

۵-عدم رسید گی شهرداری اسلامشهر در داخل 
ازل اظ خدمانی ورسیدگی‌بهآسغالت 


خیابان‌ها 
پرویز رئیسی -راننده تاکسی 
یک پیشنهاد فانتزی 
مادر کشورمان ج ‌های ریا ۳ 


جشنواره‌های رنگارنگ که در تهران پاشهر های دیگر 
ایران گر فته می شود مانند روز مادر. روز معلم.روز پدر. 
روز پسر.روزدختر. روز پرستار و...بد نیست روزی 
هم برای بیکاران جشن بگیریم و به آنها یک یا دوسکه 
طلا به عنوان اینکه در کشورمان بیمه بیکاری وجود 
ندارد بدهیم ودل جوان ان راخوش کنیم؛ به هر حال 
اینده‌در دست جوانان تحصیل کر ده یا نکر ده‌ایرانی 
است. بر گزار کردن این جشن اقلاً بعضی از جوانان را 
خوشحال می کند! این هم یک پیشنهاد است. 
منیژه ابراهیمی 
تفاهم 
دلم وصل است به قرص ماه چهره ات این روزها 
من و مادربز رگ شبیه همیم 
مادربزر گم بدون قرص‌هایش درد می کشد و من 
بدون قرصم زجر طیبه قاسمی 


به تولید بها دهیم 
در جریان بر گزاری نمایشگاه‌نفت. گاز و پتروشیمی 
که بدون حضور پتروشیمی‌ها در اهواز بر گزار شد 
رییس انجمن سازند گان تجهیزات صنعت نفت و گاز 
خوزستان اظهار داشت؛ علیر غم تمام شعارها مبنی بر 
حمایت از تولید داخل, مسوولان از سازند گان داخلی 
حمایت نمی کنند و بسیاری از شر کت‌هایی که به اسم 
تولید کننده در نمایشگاه شر کت می کنند خودشان 
واسطه وارد کننده به حساب می آیند و اگر این طور 
پیش بر وداشتغالزایی ورشد فنی داخلی در حد شعار 
می مانب امید ست تا اخیای مجدد تازمان ترنامه و 
دقت مسؤولان به تولید کننده واقعی بیشتر توجه شود. 
شهرام حیدری از اهواز 

اضطراب رهایمان نمی کند 

فردی‌متاهل ۱ ۳ساله ساکن تهرانم واز آنجا که 
۸سال‌بود کار می کردم یک سال ونیم پیش به لطف 
خداازدواج کر دم.اما چون امکان پر داخت هزینه‌های 
بیمه من میسر نشد مجبور به ترک کار شدم و در 
حال ‌حاضر در محلی دیگر به عنوان نگهبان کار خود 
راشروع کرده‌ام وقراراست که سه ماه‌دیگر تحت 
پوشش بیمه قرار بگیرم اما مشکلی که برام ایجاد 
شده‌این است که همسرم پاردار است واز آتجا که 
نوزاد در رحم او بر گشته امکان زایمان طبیعی ندارد 
وباید طبق نظر پز شکان حتماً سزارین شود وحدا کثر 
دوهفته دیگر زمان زایمان اوفر امی‌رسد.در حالی که 
ما مستاجریم و هیچ امکانی برای تامین هزینه‌های 
بیمارستان که می گویند حدود ۲میلیون تومان است. 
نداریم و مستاصل مانده‌ایم که چه کنیم واین نگرانی 
خواب شب رااز چشمانم گرفته و به هر طریقی که 
می‌شد بیمارستان‌ها را جستجو کر دم تابارقمی کمتر 
این کار انجام شود. ولی نشد و حالا در روزهایی که 
باید شاد باشیم و چشم انتظار تولد اولین فر زندمان. 
اضطراب و نگرانی رهایمان نمی کند و چشم انتظار 
یاری هستیم. تر 


تعرض به مال دیگری چه شود.... 
مال حرامبه نب تانير شگرف منفی که در زند گی 
بش دارد. یکی از مباحث مهم در فقه زند گی است. 
احکام بسیاری در منابع اسلامی برای تبیین این مهم 
وجود دارد؛ چرا که انسان باید در این حوزه بیشترین 
توجه و دقت را داشته باشد تا زند گی پاک و سالمی در 
دنیا ایجاد و مسیر کمال را به خوبی بییماید. تحصیل 
مال.امری مطلوب است؛ زیر مقتضی زند گی دنیوی و 
مادی آن‌است که انسان‌امکاناتی رابرای آسایش خود 
فراهم آوردوبه تامین‌نیازهای مادی خودبپر دازد.حال 
وق وارد تانوانی مینوی نانوانکه‌های حمر را تسار 
کوچکتر از وزن حقیقی برای پخت آماده می کند این 
نوعی تعرض به مال دیگری است. همین رفتار در میوه 
فروشی‌ها و فروشگاه‌ها و مراکز فروش به امری عادی 
تبدیل شده‌است یعنی ما فرزندان آدم به خاطر زرق و 
برق مال دنیا چه‌ها که کردیم و می‌کنیم؟ 
مر تضی محمدی -نماینده مطبوعات هشترود 


هه 
اطلاعات کل ساره ۳۱۳۸ 


انامه به سردبیر 


سس 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وار جند مجله‌اطلاعات هفتگی وبااین در خواست 
که نامه‌های مربوط به هر بخش را برای‌همان بخش 
ارسال کنید و با پوزش از شما گرامیان به خاطر تخیر 
احتمالی در ارائه پاسخ به موقع به نامه‌هایتان 
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#محمدرضا رنجبر از اصفهان 

نامه شسما به دستم رسید. از ابراز لطفتان نسبت 
به مجله خودتان متشکرم. همانطور که بارها عرض 
کرده‌ام همکاری قلمی خوانند گان ار جمند موجب 
غنای بیشتر مجله خواهد شد. حال در هر زمینه‌ای که 
باشد خوب است. تر جمه ارسالی رانیز به بخش تر جمه 
دادم تا مورد ار زیابی قرار گرفته و در صورت امکان در 
یکی از شماره‌های آینده و در یکی ازصفحات داخلی به 
چاپ برسد. برای شما افسر بازنشسته محترم آرزوی 
توفیق و سلامتی دارم. 

#کریمی از تهران 

کاش نام کوچک خود رانیز در ایمیل ارسالیذ کر 
می کر دید. به هر حال ما چون از خوانند گان فعال 
فهرست پانام ونشانی تهیه می کنیم انش اءالله در 
مکاتبات بعدی نام. مشخصات. نشانی و شماره تلفن 
خود رانیز ذ کر می کنید. انتقادها و پیشنهادهای شما 
رانیز بادوستان مطرح خواهیم کرد. ان شاءالّه تلاش 
خواهیم کرد تا مطالب بهتری را در اختیار خوانند گان 
آرجمند قرار دهیم. سربلند باشید. 

* محمدعلی قره گوزلین از شهرری 

در رابطه با مسایل تامین اجتماعی تابه حال چند 
نوبت مطالبی در مجله به چاپ رسیده است. در اینده 
نیز مطالبی را نقدیم خواهیم کرد. شاد باشید. 

#طیبه قاسمی از ؟ 

در رابطه با کیفیست خودزوهای وطنی حق پا 
شماست. متا سفانه ما بعد از چندین سال داشتن صنعت 
خودرو به دلیل انحصاری که وجود دارد از کیفیت ان 
غافل ماندهایم وهمین ماله موجب نارضایتی افراد 
بسیاری‌رافراهم اورده‌است .به ویژه آنهایی که در 
یکی دو سال اخیر خودر و دریافت کرده‌اند چندان از 
کیفیت آن راضی نبوده‌اند. 

# عبدا... خورشیدی -سقز 

عین نمابر شمارابرای قسمت توزیع وفروش 
ارسال کر دیم تاعلت عدم توزیع نشریه پیگیری شود. 
برای ارسال نشریات مور د درخواست خود در ساعات 
اداریب رویط عقوم چا تام یگریت برآیتان 
آرزوی سلامت دارم. 

#غلامعلی قاضی -شهرضا 

نامه شما به دستم رسید. معضل خودروهای 
فر سوده‌به ویژه‌در مورد خودر وهای سنگین واز 
جمله کامیون سال‌هاست که در کشور مان وجود دارد 
ومتاسفانه راه‌حل مناسبی‌هم برای آن پیش بینی 
نشده‌است. همین طور مشکل ظرفیت کم پیانههای 
بارهرمزگان... خلاصه‌ای از نامه شسمارادریکی از 
شماره‌های اینده منتشر خواهیم کر د. موفق باشید. 


سمیه داوودبیگی 


/ باریکتراز مو می ادود یی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 
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به قول حسین پناهی: 

در زندگی گاهی باخته‌ام... گاهی با کسی ساخته‌ام... گاهی گریه کرده‌ام... 
گاهی بخشیده‌ام... گاهی فریب خوردهام... گاهی‌افتاده‌ام... گاهی در تنهایی 
مرده‌ام... 

اما حال زمانش رسیده که بگویم 

من از تمام اینها درس " آموخته ام .... 

اکنون خوش حالم که خودم هستم... شاید ساده‌باشم...اماصاد قم... من 
خودم هستم... و این برایم کافی است... 

۳ کے که بیش کر سریربالین گذاشتم.بایت هر صیحی که 
بی‌سلام به تو آغاز کردم.بابت لحظات شادی که به یادت نبودم. بابت هر 
گره که به دست توباز شد ومن به شانس نسبت دادم بابت‌هر گره که به 
دستم کور شد ومقصر تورادانستم مراببخش... کمکم کن که بفهمم, تو کنار 
منی نه روبه روی من... 


تهیه‌:نیلوفر گردان 


کدام یک مستحق تریم؟ 


بود. پیرزن بیرون 
میوه‌فروشی زل زده 
بود به مردمی که میوه 
می‌خریدند. شاگرد 
میوه‌ ف روش تند تند 
یاکت‌های میوه را 
توی ماشین مشتری‌ها 
می‌گرفت. پیرزن باخودش فکر می کرد چه می‌شد اگر او هم می‌توانست میوه 
بخرد و به خانه ببرد. 

رفت نزدیک تر. چش مش افتاد به جعبه چوبی بیر ون مغازه که میوه‌های 
خراب و گندیده‌داخلش بود. باخودش گفت چه خوب است اگر سالم ترهایش 
ا رات قسمت‌های خراب میوه‌ها را جدا کند و بقیه را بدهد 
به بچه‌هایش. هم اسر اف نمی شد هم بچه‌هایش شاد می‌شد ند. برق خوشحالی 
توی چشم‌هایش دوید. دیگر سردش نبود! 

پیرزن رفت جلو. نشست پای جعبه میوه. تادستش رابرد داخل جعبه, 
شاگرد میوه فروش گفت: دست نزن ننه! وخه برو دنبال کارت! 

ت ر ا د حجالت کشید.چند تاازمشتری‌هانگاهش کردند. 
دوباره سردش شد. راهش را کشید و رفت. 

چند قدم دور شده بود که خانمی صدایش زد: مادر جان... مادر جان! 

پیرزن ایستاد... بر گشت و به زن نگاه کرد! 

زن مانتویی لبخندی زد و گفت اینها را برای شما گر فتم! 

سه تا پلاستیک دستش بود پر از میوه. موز پرتغال و انار و.. 

پیرزن گفت: ۲ که ننه هو مستحق نیستما 

زن گفت: "امامن مستحقم مادر. من مستحق داشتن شعور انسانی توجه 
به همنوع و چشیدن لذت محبت هستم. 

اگر اینها رانگیری, دل رامی‌شکنی. جان بچه‌هایت بگیر!" 

زن منتظر جواب پیرزن نماند. میوه‌ها راداد دست پیرزن و سر یع دور شد. 
پیرزن هنوز ایستاده بود ورفتن زن رانگاه می کر د. قطره اشکی که در چشمش 
جمع شده بود. غلتید روی صورتش. دوباره گرمش شده بود. 

با صدای لر زانی گفت: پیر شی ننه...! خیر ببینی این شب جله مادر... 


کر نب 


راه حلی برای مشکلات پیجیده 
روزگاری یک 
کشاورز در روستایی 
زند گی می کرد که‌باید 
پول زیادی را که‌از یک 
پیرمردقرض گرفته‌بود. 
پس می‌داد. کشاورز. 
دختر زیبایی داشت که 
خیلی‌ها آ رزوی از دواج بااوراداشتند.وقتی پیر مر د طمعکار متوجه شد کشاورز 
کشاورز ازدواج کند. بد هی اورا می‌بخشد. دختر ش از شنیدن این حرف به 


وحشت افتاد. و پیر مرد کلاهبر دار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بد هد. 
گفت:اصلاً یک کاری می کنیم. من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه در 
کیسه‌ای خالی می‌اندازم. دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو رابیرون 
بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد. باید همسر من شود و بدهی بخشیده 
می‌شود واگر سنگریزه سفید رابیرون آورد. لازم نیست که با من ازدواج کند 
وبدهی نیز بخشیده می شود اما اگر او حاضر به انجام اين کار نشود. باید پدر 
به زندان برود. 

این گفت و گومقابل خانه کشاورز انجام شد وزمین آنجاپر از سنگریزه 
بود. درهمین حین پیر مرد خم شد ودوسنگریزه‌برداشت.دختر که چشمان 
تیزبینی داشت.متوجه شد او دوسنگریزه سیاه از زمین برداشت وداخل کیسه 
انداخت ولی چیزی نگفت! سپس پیر مرد از دختر ک خواست که یکی از آنها 
رااز کیسه بیرون بیاورد. تصور کنید اگر شما آنجا بودید, چه کار می کردید؟ 
چه توصیه‌ای برای آن دختر داشتید؟ 

اگر خوب موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید. می‌بینید که سه امکان وجود 
دارد: 
۱-دختر جوان باید آن پيشنهاد رارد کند. 
۲-هر دو سنگریزه را در بیاورد و نشان دهد که پیر مرد تقلب کرده است. 
۳- یکی از آن سنگریزه‌های سیاه رابیرون بیاور د وبا پیر مرد ازدواج کند تا 
پدرش به زندان نیفتد! 

لحظه‌ای به این شرایط فکر کنید. هدف این حکایت ارزیابی تفاوت بین 
تفکر منطقی و تفکری است که اصطلاحاجنبی نامیده می‌شود. معضل این دختر 
جوان رانمی توان با تفکر منطقی حل کرد. به نتایج هر یک از این سه گزینه فکر 
کنید. اگر شما بودید. چه کار می کر دید ؟ چند لحظه فکر کنید... 
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۲. این حقیقت دارد که ما همیشه از زاویه خوب به مسائل نگاه نمی کنیم. 


عاقلانه باشد. 


ناتوان تر ین دشمنان از لحاظ مک و حبله دشمنی است که د 


۰ * 


خود را آشکار کند 


امام حسن عسکو ی (ع) 


۶ تظاهرات یکیارجه مسلمانان جهان در محکومیت 
##رئیس‌جمهوری" مشروعیت حکومت حاصل 
خدمت به مردم است 
«اسحاق‌جهانگیری‌معاون اول رئیس‌جمهوری " 
سیاست دولت قانونگرایی و مبارزه با فساد است 

۶ رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جمعیت 
کشور هیچگاه جمعیت کشور متناسب تر از امروز 


نبوده است 


دور جدید مذاکرات ایران و ۵+۱در ژنو آغاز شد 
رئيس ستاد محی ط زیست و توسعه پایدار 
شهرداری تهران" بهبود کیفیت سوخت عامل اصلی 
کاهش آلود گی هواست 

#وزیر اقتصاد: اصلاح فضای کسب و کار از 
رویکردهای مهم دولت یازدهم است 

#تاکید مراجع عظام بر ساماندهی اقتصاد ونظارت 
بر بانک‌ها 

##قیمت سکه از مرز یک میلیون تومان گذشت 
#بشتاراسد بااستر احت خانواداش در تهران 
مخالفت کرد 

#اختیار استانداران افزایش می‌یابد 

##روسیه در بوشهر نیرو گاه جدید می‌سازد 
نخست وزیر عراق با سردار سلیمانی دیدار کرد 
آمار دولتی خط فقر با معیار خانواده پنج نفره اعلام 
شد:یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان 
کر ف رک وا ای ای ےر رای 
آپ مسدود نمی‌شود 

٤‏ روزنامه «مردم آمروز» پس از ۱۹ شماره توقیف 


سد 

#اویاما و کامرون بر حل مساله هسته‌ای ایران توافق 
کردند 

باز گویی پرونده‌مفاسد دولت گذشته از سوی 
معاون‌اول ۲۲میلیارددلار در ۱۷ ماه‌از کشور 
E‏ 

#۶مسکو درباره خطر تکرار حملات شیمیایی داعش 


در سوربه هشدار داد 


هلا کت خلبان شخصی صدام در حمله ارتش عراق 
به مواضع داعش 

جدایی طلبان او کراین» فر ود گاه «دونتسک» را 
تصرف کردند 

6 آماده‌باش سراسری در مصر به دنبال فراخوان 
اخوان برای بر گزاری تظاهرات گسترده 

#بررسی پر ونده‌جنایات رژیم صهیونیستی در دیوان 
بین المللی کیفری به صورت رسمی آغاز شد 
۶+داعش شبکه تلویزیونی اینترنتی راه اندازی کرد 
#«نخست وزير ژاپن به کشورهای ضد داعش وعده 
کمک داد 

#۴ ازانس بسن المللی آنرژی بهای شت افرایش 


خواهد یافت 
7 ##دولت جدید سومالی منحل شد 


۷ جهان سیاست 
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باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در ماه سپتامبر 
وسوریه.اعلام کرد رویکرد مقابله با تروریسم دریمن 
به شیوه‌ای منعطفتر دنبال خواهد شد اوباماتصریح 
کرد: "ملت آمریکا باید در ک کنند که راهبرد مبارزه 
با تروریسم در مقابله باداعش»باجنگ در افغانستان و 
عراق متفاوت است. در این راهبرد. با تروریست‌هایی 
که مارا تهدید می کنند مبارزه, و در عین حال از افرادی 
که در میدان‌های‌جنگ در مقابل تروریسم ایستاده‌اند. 
حمایت می کنیم واین راهبردی‌است که ما سال‌های 
متمادی به طور موفقیت آمیز در یمن ودر سومالی به 
اجرا گذاشته ایم." 

اماحدود یک هفته پس از این ال ارات اوباماء 
منصورهادی رئیس جمهوریمن قدرت خود رااز 
دست داد. 

چهار ماه پس از تحولات سیاسی در یمن. سعید و 
شریف کواشی برادران فرانسوی به دفتر نشریه‌فکاهی 
شارلی‌ابد وحمله کر دندوسر دبیر وکاریکاتوریست‌های 
این نشریه را کشتند. دو برادر در اردو گاه‌های القاعده 
دریمن آموزش نظامی دی ده وباانور الاولکی یکی از 
سر کر دهای‌القاعده‌دیدار کر ده‌بودند .الاولکی.متولد 
آمریکاءاز سال ۲۰۰۴ تاماه‌سپتامبر سال ۲۰۱۱ که 


آبااتحاد جدیدی مان چین و روسیه به وجود آمده‌است؟ 


برخی از تحلیلگران معتقدند که سال ۱۴ ۲۰ طلیعه 
دوره‌جدیدی از جنگ سرد ژئوپولیتیک بود. اشغال 
او کراین والحاق کریمه توسط ولادیمیر پوتین,رئیس 
جمهور روسیه موجب اعمال تحریم های اقتصادی 
سک روا وان مع ای کر کات 
ودرنهایت روابط روسیه‌باغرب کاهش یافته‌ودر 
عوض اتحاد میان کرملین و چین تقویت شده‌است. 
واقعی با چین را مدیریت کند؟ 

در نگاه‌اول این مسئله قابل قبول به نظر می رسد.در 
واقع تئوری سنتی موازنه قوا نشان می دهد که اولویت 
ایالات متحده در منابع قدرت باید با توجه به همکاری 
چین-روسیه تغییر کند. با اشاره به سابقه تاریخی برای 
چنین‌همکاری‌ای شاید مسئله قانع کننده تر به نظر 
برسد. در دهه ۱۹۵۰ چین واتحاد جماهیر شوروی 
عليه آمریکا متحد بودند. رویکرد ریچارد نیکسون 
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اطلاعات ی سا رو ۳۹۳۸ 


گرفتاری آمریکادر یمن 


رضا کیان 


درحملههواپیم ای ‌بدون‌سرنشین آمریکادریمن 
کشته شد. به عنوان چهره القاعده در شبه جزیره عرب 

اماباید گفت یمن‌ازسال ۲۰۱۱وباسرنگونی 
دولت علی عبدالله صالح در خطرفروپاشی قرا ر گرفت. 
ناآرامی‌هادر آن زمان‌ این امکان رابرای‌القاعده‌در 
شبه جزیره عرب فراهم آورد تا بخش‌های وسیعی را 
قالط خاص دز مخیط اجتماعی ار مخالفت هابا 
مهاجرپذیری, افزايش اسلام هراسی و دوران ر کود 
اقتصادی بود که زمینه رابرای‌اقدامات جهاد گرایانه 
شخصی که اید هاولیه آن متعلق به الاولکی بود. فراهم 
ساخت. 

ازسوی‌دیگر.همکاری‌باواشنگتن بر ای یمن‌چندان 
ساده‌نبود. نیروهای آمریکایی در حمله‌ای در فاصله 
رواد ۲۵ ا یی ار م طسو را 
از ناآرامی‌های بیش تر و حملات انتقام جویانه,انفجار 
خودروراعامل کشته شدن این عضوالقاعده اعلام 
کرد. اما دو روز بعد مقامات آمریکایی پر ده‌از عملیات 
خود در یمن بر داشتند. حاصل کار ناآرامی‌های شدید 


در زمینه بهبود روابط باجین در سال ۱۹۷۲ موازنه 
راتغییر داد وای الات متحده‌وجین بایکدیگر برسر 
محدود کردن قدرت رو به ظهور و خطر ناک شوروی 
همکاری کردند. 

بافروبانتی کروی اعلاف عملی آیالات مقحده 
وچین به پایان رسید وروابط چين وروسیه بهبود 
یافت. در ۱۹۹۲ دو کش ور اعلام کر دند که به دنبال 
کار ی ان رسای هر 07و ہت 
E‏ 
"دوستی و همکاری" را امضا کردند. در سال های اخیر 
چین و روسیه هم کاری نز دیکی در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد و مواضع مشابهی در زمینه قانون 
گذاری در باره‌اینترنت داشته‌اند. آنهااز جارچوب‌های 
دیپلماتیک -همانند گروه‌بریکس(در کنار برزیل» هند 
و آفریقای‌جنوبی) و سازمان همکاری شانگهای (در 
کنا قزاقستان, قرقیزستان,تاجیکستان واز بکستان) 


دریمن بود که واشنگتن راوادار کرد سفارت خود 
در صنعا را به طور موقت تعطیل کند. 

در حمله پاریس نیز برادران کواشی 
درخارج از دفتر نشریه شارلی ابدو . , 
فریاد زدند: "به رسانه‌ها بگوئید عاملین 
حملهاعضای‌القاعده‌در یمن بودند." 
آنهااند کی بعد به‌راننده‌خودرویی که 
ربودند. گفتند حمله در پاریس به خون 
خواهی قتل الاولکی صورت گرفت.سخنگوی 
القاعده‌شبه جزیره عرب در بیانیه خود تصریح 
کرد: رهبر القاعده شبه جزیره عرب این عملیات را 
مدیریت کرد.القاعدهاهداف خود رابادقت وبه عنوان 
انتقام بی حرمتی به پیامبر اسلام انتخاب کرده‌است." 
بنجامین بر این باور است که آمریکا می‌تواند به بهبود 
وضعیت در یمن کمک کند. 

دیوید سدنی معتقداست آمریکادر یمن اشتباهات 
زیادی مر تکب شده القاعده در یمن امر وز قدر تمندتر 
از سال گذشته است.وی در این باره تصریح کرد: 
"سیاست مقابله با تروریسم آمریکابه صورت مداخله 
اند ک وبااستفاده‌از حملات هواپیماهای بدون 
سرنشین,اعزام واحدهای وی ژه عملیاتی و آموزش 
نیروهای محلی, نه در یمن نه در لیبی. نه در سومالی 
ونه حتی در مناطق قبایلی پا کستان, کارس از نبودند. 
فعالیت‌ه ای اینچنینی ممکن است به طور موقت 
تهدیدها علیه آمریکا و متحدانش راسر کوب کند.اما 
مشکل رااز ریشه حل نمی کند وحتی ممکن است به 
مقابله و انتقام جویی گر وه‌های تروریستی منجر شود و 
در بلندمدت. مشکلات را تشدید کند .۲ 

کوک کارا کے در 
یک جامعه»بازسازی قابلیت‌های جامعه با اختصاص 


و 
رابطه کاری خوبی باشی جینپینگ. ر ئیس جمهور چین 
dP ES‏ 
با ایدئولوژی و نفوذ ایالات متحده دارد. 

IL 
هم در حال پیشرفت است. ماه‌می گذشته.‎ 
اند کی پس از الحاق کریمه»روسیه اعلام‎ 
کرد که‌قراردادی ۴۰۰میلیارد دلاری با‎ 
چین منعقد کرده‌است که بر اساس آن‌از‎ 
سال ۱۹ ۲۰به‌مدت ۰ ۳سال:۲۸میلیارد متر‎ 
مکعب گاز برای‌اين کشور تامین کند. این قرارداد‎ 
میان غ ول انرژی گازپروم متعلق به دولت روسیه و‎ 
شرکت ملی نفت چین نیاز به ساخت ۰ ۰ ۲۵مابل لوله‎ 
کارا ار ی بط واا کج هارهب طنه‎ 
ای که چند دهه پیش دو کشور قصد جنگ بر سر آن را‎ 
داشتند).هر چند قیمت دقیق آن محر مانه باقی مانده‎ 
است اما به نظر می رسد که روسیه پس از نزدیک به‎ 
کو اکاک ااا کا برای ان‎ 
یافتن از موفقیت توافق داده است.‎ 

علاوه‌بر این گازپ روم در ماه نوامبر اعلام کرد 
که توافق همکاری دیگری بر سر خط لوله جدیدی از 


منابع مالی مورد نیاز و در نظر گرفتن زمان کافی برای 
ثمردهی است.وی افز ود تغییر و تحول در یک جامعه 
به قدرت سیاسی و حمایت ویژه نیاز دارد و | مریکااز 
زمان کمک به‌باز سازی کامل آلم ان و ژاپن پس از 
جنگ جهانی دوم. چنین رویکردی رادر مورد هیچ 
کشوری به کار نگرفته است.سدنی تصریح کرد: 
"پس از بازسازی آلمان و ژاپن, تلاش‌های آمریکا 
همیشه نیمه کاره بودند.منابع کافی به فعالیت‌ها برای 
بازسازی هیچ کشوری اختصاص داده نشد وواشنگتن 
در بیشتر راهبردهای‌سیاسی به راهی بر ای فر ار تمر کز 
داشت تابر موفقیت عملیات.ماهمیشه به دنبال راه 
فرار بودیم ومشکل این است که در زند گی واقعی, راه 
فراری وجود ندارد." 

کریستوفر سوئیفت کارشناس یمن در دانشگاه 
جورج تاون‌بااین مستله که آمریکاد رمقابله‌باتهدیدها 
دریمن قدام چندانی صورت نداده موافق است.وی‌در 
این باره گفت: "روابط سیاسی و نظامی مابایمن هیچگاه 
فراتر از پایتخت پیش نرفت. اما تروریست‌ها بیرون 
از پایتخت ودرمیدان‌های جنگ فعالیت می کر دند و 


® 
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سیبری غربی به استان سینکیانگ به مدت ۰ ۲سال و 
حجم ۰میلباردمتر مکعب به دست آمده است. اگر 
است. تکمیل شود. ۶۸ میلیارد متر مکعب صادرات به 
جین بیشتر از صادرات سالیانه ۰ ۴ میلیارد متر مکعب 
به آلمان, بزر گترین مشتری فعلی روسیه خواهد بود.به 
ری سس تا ملاع ی ll‏ 
می شود امایک دردسر وجوددارد:معاملات گاز 
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نظارت مابر این تهدیدهاغیرمستقیم و بر مبنای 
نظارت از طریق هواپیماهای بدون سرنشین 
بوده‌است.مااهدافی محدود ونسبی را 
دریمن‌دنبال کردیم ویمن‌هنوزمحلی 
,ٍ است که تروریست‌هابرای آموزش‌و 
- یاحتی‌پنهان‌شسدن.به آنجامی‌روند. 
القاعد هدر شبه جزیره‌عرب از بین نرفته 
است. یمنی‌ها در موقعیتی نیستند که با 
القاعده‌در شبه جزیره عرب مبارزه کنند وما 

هم هنوز تصمیم قاطعانه‌ای برای کمک به یمنی‌ها 
در مبارزه با القاعده نگر فته ایم." 

القاعده‌بار دیگر به کانون توجه تبدیل شد هاست. 
دریک سال گذشته‌توجه آمریکابیشتر به‌داعش 
معط وف بود وا کنون القاعده‌بار دیگر توجه‌هارابه 
خود جلب کرده‌است. ژنرال زینی در این باره گفت: 
"اکنون یک رقابت داخلی پیش آمده‌است. هر گروهی 
می‌خواهد از گر وه‌های دیگر پیشی بگیرد. چرا که 
توجه بیشتر به معنای بودجه و نیروهای بیشتر خواهد 
بود. 

یمن به‌چالشی جدی‌برای آمریکاتبدیل‌شده 
است. آمریکادر سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ کمک‌های 
مالی چشمگیری برای مقابله با القاعده در یمن برای 
دولت این کش ور در نظر گرفت ودر سال ۲۰۱۵ نیز 
قصد داردباار سال اسلحه» آموزش‌نیر وهاو کمک‌های 
بشر دوستانه به یمن یاری رساند.امااز سوی دیگر. 
عربستان سعودی که کمک های مالی فراوانی به 
یمن کرده‌است احتمالابا قدرت گرفتن حزب شيعه 
کی و دار ی اه 
میسن راد 
وال ور ا " 


عدم توازن تجاری میان دو کشور راافزایش می دهد. 
چون روسیه مواد اولیه چین را تامین می کند و روسیه 
وارد کننده تولیدات چینی است. معاملات گاز 
منجر به جبرآن عدم دسترسی روسیه به 
تکنولوژی غربی که به آن برای توسعه منابع 
قطب شمال و تبدیل به ابر قدرت انرژی نیاز 

دارد. نمی شود. 
در واقع مشکلات اتحاد چین -روسیه 
می‌تواند عمیق تر هم بشود. در حالی که 
اال کے کے ۱ 
توجهی وجود دارد. چین موجب ناراحتی روسیه 
هم‌هست. کافی است وضعیت جمعیتی شرق سیبری 
رادر نظر بگیرید. جایی که شش میلیون روس در 
مقابل ۱۲۰ میلیون چینی زند گی می کنند. علاوه‌بر 
این قدرت اقتصادی ونظامی روسیه در حال کاهش 
است.درحالی که این مسأله در چین حالت عکس دارد. 
به طور خلاصه وقتی صحبت از اتحاد چین -روسیه 
وچالش ها ی آن برای غرب می شود تاریخ تکرار 
کد و ار ها وت رال ۲۰۱۴ 
به‌عنوان سال موفقیت های‌سیاست خار جی روسیه 


یاد نخواهد شد. ۳ 


از گنج های بهشت به شمار می رو ند ,دنمان داشتن کار خر صبر بر دلاها یکو کاری. اظهار نکر دن مصیبت ها 
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دو نده 


این نخستین باریست که یک مقام دولتی 
به طور رسمی, خواهان برچیده شدن این 


رسم ناخوشایند در دیدارهای رسای 
جمهور با مردم می شود 


تصویردوی دن مردم به دنبال خودروی‌حامل 
روسای‌جمه ور.برای‌مردم‌ایران. هیچ تصویر 
بیگانه‌ای‌نیست. از سال‌ها قبل هر گاهرو سای جمهور 
به شهری وروستایی سفر کرده‌اند اولین تصویری که 
شده صحنه ای‌است که ر ئیس‌جمهور لبخندزنان 
سوار بر خودروست و عده‌ای پرشمار در پی ایشان در 
حال‌دویدن. دویدنی که البته یااز شدت شوق است 


گوینده! 


بااین استدلال که اگر به جنگل نشینان 
اجازه بهره برداری داده تشود. چگو نه 


امرار معاش کنند؟! 


"درم رکزمی گویند باقاچاق به شد تبر خورد کنید 
ولی به مرزها واستان‌های مرزی که می‌رویم؛ می گویند 
اگر سخت بگیرید. معیشت مردم چه خواهد شد؟" 
اینهاجملاتی است بسیار نز دیک به همان جملاتی که 
فر مانده محترم نیروی انتظامی در مورد شر ایط قاچاق 
در کشور گفته‌اند. اینکه قاچاق چه ضربه سختی بر 
اقتصادایران می‌زند و چگونه تولید داخلی واشتغال 
ترا انا اکر ہیا رواک مار فا سای 
اعداد حيرت آوری ر سیده‌است راءاين فر مانده‌محترم. 
نخواسته یاف رصتی نبوده تا باز هم تکرار کند ولی در 
آنچه به ایشان و مجموعه تحت فرمان او مر بوط بوده از 
"رازی" پرده برداشته که دیگران ج رآت چنین صریح 
کت را ۱ اند کک ن گان در 
میان‌ایرانیان وجود داشته ودارد.اینکه چراباوجود 


فروشنده 


ظاهر این پیشنهاد» حفظ پاکی هوای 
تهران است. ولی شهرداری باز هم 


کیسه‌ای برای خود دوخته و نام مبارزه 
با آلودگی هوارابر آن نو شته است. 


شهردار تهران پیشنهاد کرده است که بهای فر وش 
مجوزه ای ورود به طرح ترافیک تهر ان افزایش یابد. 
در نگاه‌اول مدیران شهرداری ظاهر ‏ قصد دارند تا با 


یااز شدت نیاز. شوق به از نزدیک دیدن 
چهره‌ای که بارها و بارها او راو حرف‌هایش 
رااز صفحه تلویزیون تماشا کر ده‌اند و نیاز به 
اینکه نامه ودر خواست یا اعتر ا ض و پيشنهاد 
باشند که رئیس‌جمهور. خود نامه را بخواند 
وچاره‌ای برای مشکل پیدا کند. این جمعیت 
دونده راه‌پس از طی مسافتی کوتاه‌یاطولانی. 
سرانجام در سالن یاورزشگاه شهر رئیس جمهور را 
ملاقات خواهند کرد ولی بااین وجود. این رسم دویدن 
در پی بالاترین مقام اجرایی کشور. همچنان تا امروز 
ادامه یافته است و آنقدر تکرار شده که شاید کمتر 
کسی به این بخش از ماجراهم بنگر د که‌این اتفاق. 
دست کم از نظر کرامت انسان و اخلاق, هیچ رفتار 
قابل دفاعی نیست.اگر انگیزه از این دویدن شدت 
علاقه و محبت به رئیس‌جمهور باشد. راه‌های فر اوانی 
در همین سفرهاست که با حفظ احترام وشن مردم. 
این علاقه ابر از شود واگر د وند گان جاره‌ای برای‌حل 


ضرره ای قاچاق و این همه قان ون عليه قاچاق و حتی 
شناخته بودن مسیرهای قاچاق وافر اد قاجاقچی. جلوی 
این رسم اقتصادی کهنسال گرفته نمی‌شود. 
فرمانده‌نیروی‌انتظامی بخشی از پاسخ راصریحاً 
اینطور می گوید که وقتی این نیرو در استان‌های مرزی 
فص مقات ی اقا بای ارس تولان محلي در 
جلساتی که چندان‌هم علنی نمی شود. گلایه‌می کنند 
کااعال ار را سس ال ا 
مرزنشینان و برخی مردم ان استان‌های همجوار 
مرزهای ایران شسده واگر جلوی این مراودات گرفته 
شود معیشت وزند گی اقتصادی آنها مختل می‌شود و 
دولت هم چاره‌ای برای جبران این فقر و ناتوانی اقتصاد. 
دست کم در کوتاه مدت ندارد. باور کر دن رد و بدل 
شدن چنین جملاتی میان مدیر آن استانی و فر ماندهان 
نیروی انتظامی هم هیچ سخت نیست.ا گر سری به 
سیستان و بلوچستان بزنیم و خرید و فروش سوخت 
قاچاق رابه روشنی ودرروزروشن ببینیم.یادر کردستان 
کاروان‌های قاچاق که عازم کوه‌های مرزی هستند يا از 
آن برمی گر دند راتماشا کنیم یادر جنوب قاچاق شدن 
ان_واع کالاهارا کنا خلیج ف ارس ودر بارهای لنج‌هاو 


وراو مسدودراد رس دارند تابا ی 
نرخ‌عده کمتری.ج رأت ورود به این محدوده و آلوده‌تر 
کر مورا سرا اي توا رو 
روز هوای پاک اعلام می‌شود تا از عزم شهرداری 
سرا ها کت واا کند اما 
متن‌پیشنهاد را که بخوانید. چندان پنهان نیست که 
شهرداری به دنبال ایجاد در آمدی بیشتر برای این 
فروش مجوز ورود به محدوده یعنی قبول فروش پاکی 
هوابه قیمت اداره آسان‌تر امور شهری. کاری که بارها 


چم ۰4 
اطاعات :لی یا رو ۳۷۳۸ 


مشکل خود نمی‌يابند. جز اینکه حرف خود رامستقیم 
و مکتوب به شخص رئیس‌جمهور بگویند. برای این 
هم می‌توان افراد یامراکزی رامعرفی کرد وار تباط 
ارت ا کال 
بزرگی است برهر دولت که‌مردمانش,»برای‌رفع 
معضلاتشان هیچ راهی جز مذا کرهبارئیس جمهور 
نیابند. در آخرین سفر رئیس‌جمهور کشورمان البته 
بخشی از این ورق بر گشت و معاون استاندار بوشهر. 
پیش از سفرد کتر روحانی, به طور رسمی از مردم 
خواست که به دنب ال خودروه ای رئيس جمهور و 


قایق‌ها به یکدیگر نشان دهیم. ظاه رآدولت‌ها قبول 
کرده‌اند و سالهاست که پذ یر فته‌اند برای حفظ حداقل 
اقتصاد خانوادهه ای‌ایرانی, قانون به فر وش برسد و 
اعتراض چندانی هم نشود. این قانون فروشی تنهادر 
مواجهه باقاجاق نیست ودر استان‌های شمالی و آ نجا 
که باید محیط زیست و منابع طبیعی از تعر ض حفظ 
شود هم. همین قاعده جاریست. درختان جنگل‌ها با سر 
وصدای فراوان بریده‌می‌شود و جنگل‌ها لخت می‌شود با 
این استدلال که اگر به جنگل نشینان اجازه بهره برداری 
داده‌نشود. چگونه امرار معاش کنند ؟اساحل دریا 


۱ به استشاه وحالط عليه مجاز وابام تعطول 
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همراهانش ندوند واگر هم به استقبال رئیس‌جمهور 
درخیابان‌ها حاضر می‌شوند. درس النی که برای این 
دیدار, مهیا شده. تجمع وباایشان دیدار کنند.اين اعلام 
رسمی از سوی این معاون استاندار که بدون تردید با 
تأیید مقامات بالاتر اجرایی انجام شده ظاهر آ اولین 
باری‌است که دولت به طوری از مر دم تقاضا می کند. 
این رسم ناخوشایند رارها کنند واجازه‌دهندضمن 
حفظ شان میهمان. کر امت میز بان هم حفظ شود وای 
کاش شخص رئیس‌جمهور هم در یکی از سفرهای 
این ده.همین تقاضا راخطاب به مردم از زبان خود 
تکرار کند یارسم ناخوشی که در دوران رئیس‌جمهور 
قبل.بسیار شدت یافته بود وحتی یکی از مقامات دولت 
فعلی, چند روز قبل گفت که دولت قبل. برای شکل 
گیری چنین رفتاری هزینه‌هایی هم پر داخت می کر ده 
است. در دولت د کتر روحانی برای هميشه بر چیده 
شود تا در ملاقات‌های مسغولان اجرایی کشورمان: 
هم احترام مدیران محفوظ بماند وهم شأن میلیون‌ها 
ایرانی که فعلاً مدیر نیستند ولی با ری آنها. مدیران 
بر صندلی تکیه زده اند. محترم بماند. 5 


۱ 


گرفتار ویلاسازی می‌شود و حریم قانونی دریا نادیده 
گرفته می‌ شود با اين توجیه مخفیانه که اگر جلوی این 
استفاده‌ها گر فته شود. ساحل نشینان چطور از عهده 
تورم و شرایط سخت اقتصادی بر آیند؟ ماهیان دریا در 
فصل ممنوع بودن صید در خزر به دست بر خی اهالی: 
غارت می‌شوند. باز بااين بهان ه که اگر جلوی صید به 
طور کامل گرفته شود. قشر ناتوان اقتصادی, هیچ راهی 
برای تامین معاش روزانه نخواهد داشت و سرانجام 
چنین می‌شود که فرمانده نی ر وی انتظامی به عنوان 
مسئول‌نهادی که وظیفه بر خورد نهایی با چنین اعمالی 
رابر دوش دارد.مقابل دوربین‌های صداو سیما, لب به 
مجریان قانون می گوید. خطر نا کتر اینکه نز د بسیاری از 
مردمان محلی ساکن این مناطق, نه بریدن درخت ونه 
قاچاق سوخت ونه گذشتن غير قانونی از مر زونه ورود به 
حریم قانونی دریاءدیگر چندان قبیح وغیرقانونی وزشت 
به شمارنمی‌رودو شاید منتظر روزی‌هستند که‌اين 
قانون فروشی پنهان, به پایان رسد و مراجع قانونگذار. 
با اعلام رسمی شکست قانون» متن‌های قانونی رابه نفع 
چنین رفتاری تغییر دهند! ۰ 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفی گلیاری ۲ 
زبانشناسی ادییات عشق 
از فدیم تا امروز 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل 
در دوره‌ی انتقال سبک خراسانی به عراقی. 


شعر عاشقانه با چاشنی سوز و گداز آميخته شد. یکی 
از دلایلش: شاعر زیاد شده بود وهمه رابه دربار 
راه نمی‌دادند ناجار برای شعری که می‌س ودند. 
یاداشی نمی گرفتند واوضاع اقتصادی خوبی 
نداشتند بنابراین نمی توانستند برای خود کنیزانی 
مطیع بخرند. و شاعران که به بیماری قلبی دچارند. 
هر گلبویی را که در شارع عام یعنی در گذر گاه‌هایی 
مانند میدون تجریش می‌دیدند. دلشان می‌لرزید 
و مبتلا می‌شدند اما چون نه کالسکه‌ی شش اسبه 
داشتند نه خانه‌باغ وانبان زر. گلبویان به آنها نخ 
نمی‌دادند و روی به جفا می‌گر داندند. شاعر نیز 
غمگین می‌شد و شعر پرسوز می‌سرود. 


یکی از آنها "فخرالدین خالدبن ربیع ‏ است که 


مضمون‌های زیبا و دلگداز دارد. 


شعرش هم هنوز بین خراسانی و عراقی 


سر گردان است: 


"عشق را آیتی است. من آنم! 
خسن را غایتی است. تو آنی 
جان بگیر و برابرم بنشین 
که مرا تو برابر جانی 
وان‌گار در زمان‌اوهم گلبوها به همه شماره 


می‌داده‌اند. این هم سندش از قول خالدبن ربیع که 
با افسوس می گوید جون مادرت اسمت رو به همه 
نگو: با کس بمگو که نام تو چیست /این نام به هر 
زبان دریغ آرت 


"محمودین علی سمایی مروزی " غزل‌های 


سوزناک زمینی خوبی گفته. 


اگر به دردهای شاعران گذشته به شکل 


مقایسه‌ای نگاه کنیم. می‌فهمیم که دردهای عاشقان 
همیشه شبیه هم بوده: معشوق سر وفا ندارد و 


با چنان موی کزو مشک به شرم 
با چنان روی. کزو ماه خجل 
تا همی جان و دل از من ببري 
اي تو گر بکنمقنت بل" 
"عمادی از شاعرانی است که پس از سنایی 
بار دیگر مضامین عرفانی را وارد شعر کرد. او از 
سنایی پیروی می کرد و در راه عرف ان و ریاضت 
گام برمی‌داشت و همه‌ی عالم را عاشق آفرید گار 
می‌داند: 
"تو نیی یار لیک در غم تو 
همه آفاق یار یکد گرند 
خورش طوطیان شکر باشد 


هم از اوست: با یاد تو می‌خورم می‌ناب 
این می که چنین خوری, حلالست 
عشق تو زبان من فرو بست 
یعنی که زبان عشق, لالست 
گفتی به چه مانده‌ای درین غم 
خود مشکل من همین سوّالست" 
به‌بیت آخرنگاه کنید و ببینید چه امروزی 
است: "چرا تو بحر غم عشق موندی؟" آنمی‌دونم... 
سوال خودمم همینه!" شاعر دیگری که طلایه‌دار 
غزلیات عاشقانه‌ی عراقی است. "جمال الدین 
اصفهانی است. او زهد و عشق و زمین و آسمان را 
در هم آمیخت و اشعار لطیفی سرود. 
منتقدان می گویند "او مثل سپیده‌ی صبحی 
است که خورشیدی به نام سعدی در آن طلوع 
می کند. کمی از او بخوانید: 
"غمت جز در دل یکتا نگنجد 
که رخت عشق در هر جا نگنجد 
ندانم از چه خیزد ان همه اشک 
که چندین اشک در دریا نگنجد 
مرا گفتی که جز من یار داری 
تو دانی این سخن در ما نگنجد" 
هم از اوست: "یا ز چشمت جفا بیاموزم 
یا لبت را وفا بیاموزم 
به کدامی دعات خواهم یافت 
تاروم ان دعا بیاموزم؟ 
تو ز من شرم و من ز تو شوخی 


« 


,بن اعمال زز د خدا آن است 


که گر سنگی و گر فتاری مومنی راد ط ف کنی 


یام 


سرمایه‌ای بجز جفان دارد و اگر حتی فقط بخواهی 
نظری به بوستان رخسارش بیفکنی, روا ندارد و 


يا بیاموز, يا بیاموزم" 


بح 4 ی ان 
هنوز شعر عرفانی رواج چندانی نداشت و 


بامخالفت کار شناسان روبرو شده و آمارهاهم نشان 
می‌دهد [ نها که قصد ورود به محدوده‌طرح ترافیک 
دارند. از قیمت‌های چندهزار تومانی, خرید مجوز ورود 
به محد وده نتر سیده‌اند ونخواهند ترسید. امسال هم 
درروزهوای‌پاک.اعلام می‌شود که بنزین‌های آلوده 
پتروشیمی‌هادیگر تولید نمی شسود ولی حرف از آلوده 
بودن بنزین‌های وارداتی بالامی گیر د تاشهر داری هم 
باقیمت بیشتر مجوزورودبه طرح ترافیک بفروشدو 
درعمل,خودروها که مهمترین عامل آلود گی‌هوای 
تهرانند. همچنان به الوده کر دن بیشتر ادامه دهند؛ هر 
چند با اندکی هزینه اقتصادی و سیاسی بیشتر!ا »9 


سمایی مروزی است: 


"تو رادر دلبری دستی تمام است 
مرا در عاشقی دردی مدام اسنت" 
دلبر "قطران تبریزی دیر آشناو زودقهر 


بوده و از اوروی می‌تافته و گیسویش بازار مشک 
فر وشان را شرمسار می کر ده و رخسارش. ماه را زیر 
ابر خجالت می بر د۵: 


"دیرپیوند بتی زود گسل 
روی بر تافته زین تافته‌دل 
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شاعرانی مانند آمُجیرالدین بیلقانی که اهل اواخر 
قرن ششم بود. از عشق زمینی غزل می‌سرودند. این 
دوبیت از مجیر است: 
"پاسبان. صبر بود بر در دل 
دزد غم ساز پاسبان برداشت 
گفته‌ای سایه از تو بردارم 
سایه از خاک چون توان برداشت" 
در قطره‌ی بعد کمی از فلکی شروانی و خاقانی 
شروانی می گویم سپس وارد دوره‌ی شعر عرفانی 


می سوم ادامه دارد 


س 


اکر م ص ) 


EES 
حح ا‎ 


پنج مقصد گردشگری کم و بیش گمنام در ایران 


«برای کسانی که به دنبال تجربه‌های جد ید هستند. ایران کشوری است مملو از جاذبه‌های کمتر شناخته شده که با زیبایی و قدمت تار یخی شان» دیگر مکانهای 
مشهور را به مبارزه می‌طلبند »این جمله آغازین گزارشی است که «(7)» با محور یت معرفی پنج مقصد گردشگری کموبیش گمنام در ایران منتشر کرده‌است . 
این شبکه آمریکایی در گزارش خود از تخت جمشید و عالی‌قاپو و کاخ گلستان گذر کرده و دست روی پنج جاذبه تاریخی کشورمان گذاشته که شاید کمتر ميان 


گردشگران خارجی شناخته شده باشند. 


این قلعه قدیمی که در میان جنگل‌های‌انبوه‌و مر طوب شمال گیلان‌پنهان شده. 
«قلعه ر ودخان »نام دار د که قدمت آن به دوره پیش از اسلام در ایر آن‌بازمی گردد.در 
حالی که این مکان از نواحی پر طر فد ار میان ایر انیان است. توریست‌های خارجی کمتر 
از آن اطلاع دارند. بر خی از کارشناسان. ساخت قلعه رادر دور ان ساسانیان و مقارن با 
حمله اعر اب به ایران دانستاند. در دوره سلجوقیان این قلعه تجدید بنا شد . 

مسیر سربالایی جنگل تارسیدن به قلعه که بین دو قله سر سبز واقع است. بیش 
از یک ساعت پیاده‌ر وی دارد. به همین دلیل است که محلیان «رودخان» را «قلعه 
هزار پله»می‌خوانند.پس از باز دی د از این بنای تار یخی وپایین آمدن می توانید در 
رستوران وغذاخوری‌ه ای جاده فومن از خوردن غذاهای‌ایرانی از جمله «ترش 
کیاب»لذت ببرید.دیوار قلعه ۰ ۰ متر طول دارد ودر آن ۶۵برج و بارو قرار دارد. 
این قلعه در ار تفاع حد ود ۰ ۰ ۷متری از سطح دریا واقع شده و در کنار آن رودخانه‌ای 
به همین نام جاری است. 


روا یی له ار وان در اسان وود دای کف انان های 
متعد دش میزبان مسافران دوره قاجار هم بوده‌است. عمارت بخر دی | کنون عنوان 


۰ | شیشه‌های رنگارنگ که‌از دوره‌های صفوی وقاجار باقی‌مانده.بامبلمانی‌ازجنس 


چوب چنار جلوای دوچندان به این خانه بخشیده است .مهمانسرادر میان باغهایی 
پر از میوه و گل‌های وحشی واقع شده و از پنج سال پیش توسط «مر تضی بخر دی ». 
راع دال و ار و 


ن این خانه متعلق به منجمی از عهد صفویان بوده و حتی درهای ساختمان اصلی که به 


درخت چنار باز سازی شده‌اند. این مهمانسراحتی میان اصفهانی‌ها نیز جندان شناخته 
شده نیست و شهرت آن دهان به دهان چر خیده است. 


برج طغرل بنایی متعلق به دوره سلجوقیان در شهر ری است.ری در حاشیه جنوبی 
تهران.پایتخت ایران واقع است.ری که همیشه زیر سایه دید مسافران مشتاق به 


اک ای ےد نادار ی مدای کی 


«طغرل بیگ» پاد شاه سلجوقی است که پیش از حمله مغولها در اوایل قرن سیزدهم 


ری را مر کز حکومت خود قرار داد. 


پس از تماشای این میر اث معماری تار یخی می توانید از ری (جاذبه تمدن اسلامی) 


| به منطقه ارامنه‌نشین تهران بر وید و از قهوه‌ها و شیرینی‌های« کافه نادری» بجشید؛ 
8 | قهوه‌خانه‌ای که همچنان ظاهر سنتیاش را حفظ کرده و از قدیم پاتوق نویسند گان 


حدوداً ۴۲ کیلومتر که از سمت شمال‌غربی تبریز فاصله بگیر ید. به روستایی صخره‌ای می‌ر سید که 
کندوان نام دار د. مر دم این منطقه در غارهایی زند گی می کنند که در دل سنگهای آتشفشانی کوه سهند 
تراشیده شده‌اند. در این منطقه هتلی درست شبیه معماری همان خانه‌های روستا ساخته شده است. 

هتل لو کس کندوان در دل روستایی ۰ ۸۰ ساله واقع است اما اتاقهای غار گونه‌اش کاملاً به امکانات 
مدرن مجهز است.طبق افسانه‌های محلی, آب معدنی که از کوه سهند سر چشمه می گیر د و خاصیتی پزشکی 
دارد از بهشت عدن نشات گر فته است, مسافر ان می توانند برای به دست آوردن آ رامش و جذب خاصیت 
شفابخشی در این آبهاغوطه‌ور شوند. همچنین در بر خی اتاقهاوانی وجود دارد که آب معدنی مستقیما از 
طریق لوله کشی به آن هدایت می‌شود. 


در شمال‌غرب استان زنجان. یکی از جاذبه‌های گر دشگری ایران قرار دارد که به عنوان میراث جهانی 
یونسکو ثبت شده‌است. آرامگاه «اولجایتو» در سلطانیه یکی از بزر گترین گنبدهای جهان را داراست.اين 
گنبد بین سال‌های ۲ ۱۳۰ تا ۱۲ ۱۳ میلادی در شهر سلطانیه, پایتخت حکومت ایلخانیان روی قبر هشتمین 
حا کم ایلخانی واقع شده است. 

گر چه بیشتر کاشی‌هاونمای بیرونی ساختمان, رنگ ولعاب شان رابه گذر سالیان باخته‌اند. آجر کاری 
ظریف. کاشی‌های رنگی و طراحی داخل آرامگاه تا حد زیادی از چنگ رمان جان سالم به در برداند . 

گفته می شود ساختار دولایه این گنبد الهام بخش ساخت «تاج محل » شده که از مهمترین جاذبه‌های 
گردشگری هند به حساب می] ید .«اولجایتو» که مادری مسیحی داشت و بعدها به دین اسلام گر وید. گنبد 
اا او مت هی ده تا اد ا ا ا ایا راید 
عنوان آرامگاه خود بر گزید. در مسیر باز گشت به زنجان هم می‌شود از غذاهای سنتی ایرانی از جمله دیزی 
کباب بره یا سوپ نخود لذت برد. 


7 7 
۱ ۰ ملایبت ی 


استادمحمد کاظم نیکنام 


قال السجاد عليه السلام:لاایمان لمن لاصَبُر له 
زین العابدین که سلام فراوان ما بر اوباد فرمودند: 
ان که صبر و بر دباری ندارد. ایمان ندارد 
بی شک یکی از نشانه‌های بار زانسان‌های‌باایمان 
صبر و مقاومت و پایداری در مقابل سختی‌هاو 
ناملایمات و شکیبایی در بر ابر امتحانات است 
حضرت علی عليه السلام فرمودند: 
ان احمد الامور عاقبة الصبر 
پایان شکیبایی خوشترین پایان است. قرآن کریم 
می‌فرماید و بشر الصابرین 
بی درد که صبر بهر آن درمان است 
پایان شکیب خوشترین پایان است 
مسلماً آن کس که در بر ابر مشکلات صبر وپایداری 
نماید شاهد پیروزی رادر آغوش خواهد گرفت. 
مولی علی علیه السلام فرمودند: مَنْ یَضبرٌ يَظقّر 
کسی که شکیبایی کند پیروز است 
البته صبر و مقاومت کاری سهل و آسان نیست» 
عزم همت واراده‌ای استوار می خواهد. معصوم عليه 
السلام فرمودند: تلخی صبر میوه ظفر بار آورد. 
هر چند که صبر رنج بسیار دهد 
آرام تورا گیرد و ازار دهد 
نوميد مشو که شاخه صبر و شکیب 
شیرینی نصرت و ظفر بار دهد 
دوستان گرامی!اصلاً ارزش‌های وجودی انسان در 
مقابله باسختی هاو مشکلات نمودار می‌شود. تا آدمی 
باامشکلات دست و پنجه نرم نکند معلوم نمی‌شود 
چقدر از ارزش‌های والای انسانی بهره مند است. 
چقدر این شعر زیبا و آموزنده است. 
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش 
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش 
درپایان به این پند بسیار گرانبها 
را تس ۳ 4 غه 
فر مودند: ۱ 


رنج و سختی را پایانی است. صبور 4 بر 
باشید تابه‌پایان برسید ونتیجه ‏ ۳۲ 
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همسرم داشت می‌مرد! 

چراغ‌های خیابان‌های شسهر بوینس آیرس" به 
طور قاپل ملاحظه‌ای کم تور دراو ور که 
یکی از چیزهایی است که در اقامت شش‌ماهه‌ام دراین 
شهرد کر شیشه جلواتومیل کرایه‌ای که کمی 
هم قدیمی است. لا بلای دود و سیاهی این شهر به این 

تاریکی دامن می‌زد. بعد از اینکه از بیمارستان‌بیرون 

آمدیم وپشت اولین چراغ قرمز توقف کردیم. به اجبار 
نمی‌توانستم برای همسرم پزشک باشم.اینجاء کنار 
من زنی نشسته بود که بیمارم نبود. همسرم بود و 
باید حقیقت رااز او پنهان می کردم. عکس رادیولوژی 
تشخیصی کنار دستم بود. بالا گرفتن آن عکس در 
آن‌ نور ضعیف هم کافی بود تاببینم درون‌همسرم 
چە غوغایی به پاست اما همان‌طور که به راهم ادامه 
می‌دادم. گفتم: آنمی تونم چیزی بگم. نمی خوام 
تشسخیص خودم رو دخالت بدم. باید تابر گشت به 
خونه و تماس پزشکت منتظر بمونیم. من متخصص 
ریه هستم بنابر این تشخیص این عکس‌ها کارمن 
نیست."امااز همان لحظه‌اول فهمیدم سرطان کار 
خودش را کر ده‌است.اسکن‌هانیز همین رامی گفتند. 
سلول‌های‌سرطانی کار گران فعالی‌هستند ووقتی 
دست به کار می‌شوند. خیلی زود تاتمام بدن‌رازیر و 
رو نکنند. از کار دست نمی کشند. 

وقتی به اسکن نگاه‌می کنید. مثل این است که 
هنگام شب از فضا به زمین و هر چه در آن است. چشم 
دوخته‌اید. وقتی سرطانی وجود ندارد.همه جا خاموش 
است. درست مثل یک شهر آرام وبی‌سر و صدااما 
وقتی سرطان در گوشهای از بدن جاخوش کرده. 
گوییازآن له حومه ش هرش لوغی مثل شبکاگو 
نگاه می کنیم. در همین فکرها بودم که وارد پار کینگ 
شدیم.لاستیک‌هاروی زمین جیغ می کشیدند. 
همسرم: "راث "ساکت بود. من هم سکوت کرده‌بودم. 
من از همه چیز خبر داشتم اما اوچیزی نمی‌دانست. 
همسرم هشت ماه بعد از دنیارفت ودراین‌هشت 
ماه.من برای او همسری دروغگو بودم.خیلی طول 
نکشید که د کتر معالج ان عکس‌هاو آزمایش‌هارا 
تفسیر کرد وبیماری همسرم را تشخیص داد. پزشکان 
بیمارستانی که خودم تقریبا یک دهه پزشک آن بودم. 
به من گفتند وضعیت همسرم وخیم است. در سال 
۸ به راث گفته بودند به سر طان سینه مبتلا شده 
است. آن موقع سرطان سینه‌اش در مراحل ابتدایی 
قرار داشت. درست جند دقیقه پس از اینکه ماشین را 
پا رک کردیم ووارد آپارتمان شدیم. تلفن زنگ خورد. 
همان‌طور که حدس می‌زدم. متخصص تومورشناسی 
بود. من و راث مقابل هم نشستیم وهر کدام یک گوشی 
تلفن دستمان گرفتیم. واژه‌هایی که متخصص به کار 
می‌برد. برایم کاملا اشنابودندرادیوترایی. تم رکز 
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روی کیفیت زند گی نه مدت آن و... سؤالاتم رالابلای 
اصطلاحات تخصصی مخفی کردم اس همسرم از 
صورت مستله پاک شود. همسرم هم در پی هر سوّال 
می‌پرسید: اینی که گفتی. یعنی چی؟" 

هیچ کلمه مطلوب یا حسن تعبیری برای پنهان 
کردن حقیقت وجود نداشت. زمان هم مطرح نبود. 
کاراز کار کش هرد وا 
بود.پزشک متخصص بی گمان پاسخ‌های زیادی 
برای‌پرسش‌های به زبان نیامده‌داشت. همه چیز با 
جمله‌های امیدبخش شروع شد.اين رادیگر از بر بودم. 
خودم بارها این کار راانجام داده‌بودم. گفت: "کارهای 
زیسادی می‌تونیم انجام بدیم " "قابل کنترله ما 
می‌تونید سال‌های درازی با هم خوش و خرم زند گی 
کنید... "وازاین گونه امیدها که می‌دانستم واهی است. 
کمی بعد کلمات پزشکش تغییر کرد: "به هر حال باید 
بدونید این بیماری قابل درمان نیست.الان تنها هدف 
مااینه که جلوپیشرفت سرطان رو بگیریم تابتونیم 
بهتون فرصت زند گی بدیم. "| گر بخواهم حرف د کتر 
راواضح تر توضیح بدهم. مفهومش این بود: همسرم 
داشت می‌مرد! 


دکترها جوایش کرد ند! 

راث در آن لحظه‌ها که گویی همه چیز در 
سیاهچاله‌ای عمیق فر و رفته بود درست به خوبی و 
شادابی و سلامت هفده سال پیش بود. درست به‌همان 
زیبایی لحظه‌ای‌بود که‌اورادر بالتیمور "برای‌نخستین 
بار ملاقات کرده بودم. همان‌طور که به همسر عزیز و 
یار زند گی‌ام خیره شده بودم. ادم‌هایی رامی‌دیدم که 
سال‌های سال در طبقه دهم بیمارستانی که در آن کار 
می کر دم.از زبان من می‌شنید ند که سرطان دارند. 
بعضی از آنهالاغر ونزار یکی به خاطر از کار افتادن 
کلیه‌های ش رنگ پریده بود یکی به دلیل تجمع بیش 
از حد مایم سرم خون در بدنش, ورم کرده و یف‌دار 
شده بود و... بعضی از آنها هم‌سن و سال همسرم بودند 
وبعضی‌ها از اوبزرگتر بودند. همسرم ۴۶ساله بود. 
اماچه فرقی می کرد؟ همه آنها در یک دردمشتر ک 
بودند: دردی به نام سرطان. 

خوب درک می کردم حالا رازی دارم که نباید 
درباره آن حرفی بزنم. آینده همسرم شفاف و واضح 
جلو چشمم بود و به وضوح روزی را می‌دیدم که قرار 
بود چراغ عمروزند گی‌اش خاموش شود. داشتم فکر 
فی کردم که‌نهایتاقراادست چه شکلی شود. ابابا 
وجود همراهی مثل من که دیگر حتی قدرت پزشک 
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بودنش رااز دست داده بود. می توانست دوام بیاورد؟ 
متخصص همسرم با پیش کشیدن دردهای احتمالی 
روزه ای آینده فکرم راناتمام گذاشت. او می گفت 
بايد همسرم رابه نیویور ک ببرم. خیلی زود قرار بود 
اتفاق‌های زیادی بیفتد امامن وهمسرم تصمیم گر فتیم 
بخشی از آن را خودمان رقم بزنیم ونگذاریم افسار 
همه چیز از دستمان خارج شود. د کتر به ما گفت نباید 
وحشت کنیم و نگران شویم چون از این که می گوییم 
اورا به نیویورک ببرید. هدفمان درمان او نیست! قرار 
است ستون فقرات او نیز به‌زودی باسرطان در گیر 
شود واین مسئله ممکن است در توانایی راه رفتن با 
کنترل ادرار ومدفوعش اشکال به وجود آورد.اوباید 
هرچه زودتر به خانه باز گردد. 

چهار ساعت پس از اینکه راث در فرودگاه پیاده 
شد برای عمل جراحی راهی بیمارستان شدیم. پس از 
پایان‌جراحی.روزهای کند تابستان آغاز شد. راث درد 
داشت.دردهایی که خوب می‌فهمید م چقد ر جانکاه‌و 
کشنده‌است.به‌هر سختی که بود.یک ماه گذ شت.حالا 
اوقوی‌تر شده‌بود. آزمایش‌هاو عکس‌ها واسکن‌ها 
نشان می‌داد درمان در آن محدوده خاص جواب داده 
اما بعد از مدتی بار دیگر روزهای اوج بیماری همسرم 
بر گشت. سرطان به طور کامل از بین نرفته بود اما در 
آن لحظه از نقطه‌ای که تهدید کننده‌بود.ریشه کن 
شده‌بود. دکتر هورمون درمانی "راشروع کرد 
اولین اقدام معمول برای تعداد زیادی از خانم‌هایی که 
سرطان در آنها به وسیله استروژن سوخت رسانی 
و تهییج می‌شود. 

مابه زندگی‌مان بر گشته بودیم. روی چیزهای 
کوچک تمر کز می کردیم و از زند گی چیزهای بز رگ 
و دور از دسترس نمی خواستیم. به ساحل می‌رفتیم و 
قدم می‌زدیم واز کنارهم بودن لذت می‌بر دیم. راث 
حق‌داشت در کنار روزهای دشوار وبدی که تجربه 
می کرد. لحظه‌های خوش هم داشته باشد.مازمان 
کمی داشتیم و باید از تمام آن استفاده می کردیم. کمی 
که گذشت ودوران نقاهت پس از عمل جراحی و 
رادیوتراپی تمام شد. راث به محل کارش در بانک 
برگشست.اما کترش |وایل پابی ز ما رابه مطیش فرا 
خواند وروی صندلی نشاند تا اعلام کند درمان دیگر 
اثری ندارد. شورای پزشکی تصمیمش را گر فته بود: 
همسرم باید داروهای هور مونی را قطع می کرد چون 
خفیف بودند واثری نداشتند. در عوض قر ار بود 
خیلی زود ړژ شیمی درمانی آغاز شود . وقتی اولین بار 
پزشکان سرطان سیته راد همسرم تشخیص دادند. 


همسرت ‏ پیتر ,یک پزشک متخصص است!ولی آنها 
نمی‌دانستند من حالا از دانش واطلاعاتم در عذاب 
بودم و بیشتر از همه رنج می کشیدم. در خانه همچنان 
اصرار داشتم که اطلاعات آ کادمیک همیشه موّثر 
نیستند و در برخی موارد کاملاً بیهوده و پوچ هستند اما 
درراهروبیمارستان جواب راخوب می‌دانستم: دانش 
واطلاعاتم کاملا واضح و درست بودند. بیشتر از یک 
روز یک ساعت یا یک دقیقه دیگر نمی‌توانستم وانمود 

برای یک ماه آینده راث تمام همت خودش راروی 
گویی داروهایی که می‌خورد یا جلسات شیمی درمانی 
بخشی از زند گی طبیعی وروتین همه آدم‌ها بود و 
مشکل خاصی در بین نبود. راث می گفت به کارش 
ادامه خواهد داد چون‌از آن لذت می‌بر د.علاوه بر این 
فکر می کر داگر کار نکند. خواهد مُرد.اما این در دنیای 
پزشکی و علم توضیح قانع کننده‌ای نبود. 

ا اش و فک 0 وف ۱ 

اواسط نوامبر مشکلاتی به وجود آمد.ورم و 
دردهای شکمی راث به حدی رسید که طاقتش رااز 
بین بر د. باز به دیدن متخصص رفتیم. روی صفحه 
داشت.برای تفسیر آن به کمک هیچ متخصصی 
نیاز نداشتم.در سال‌های کاری‌ام هزاران اسکن 
دیده‌بودم. در صندلی کنار من زنی نشسته بود که 
عاشقش بودم.عر وس زیبا ود رخشان زند گی من. 
داشت که محتویات درون یک بیمار سر طانی در 
حال مرگ رانشان می‌داد. دیگر کبدش آن کبد سالم 
گذشته نبود وسر طانی شده بو د. سر طان به ار گان‌های 
اطراف شکم هم سرایت کرده بود. سر انجام وقتی 
ورم یک نقطه را گرفت, راث دیگر نتوانست آن همه 
درد راتاب بیاورد.پزشکان بیرون کشیدن مایع درون 
شکم راشروع کردند. یک میله کوچک رااز طریق 
دیوارهشکم به طرف فضای شکمی می فر ستند ومایع 
انجام داده بودم. 

نخستین باری که‌این کارروی راث انجام می‌شد. 
نزدیک بود قلبم از جا کنده شود. د کتر وقتی مایع 
تخلیه شده‌رادید. توصیه کرد درون شسکم همسرم 
یک شانت " کار گذاشته شود که نوعی لوله‌ی تخلیه‌ی 
مایعات بدن‌است.این‌یک پروسه‌جدی‌بودوخطرهای 
جدی‌هم داشت اما آن لحظه من‌هم تڈ تشخیصر دادم 
که‌اين بهترین کار است. با خودم خیالبافی می کردم 
که پس از کار گذاشتن شانت.مایع اضافی از شکم 
همسرم خالی می‌شود و کمی بعد می‌تواند مجدداً سر 
پا شود.دوباره‌وزن از دست رفته به اوباز می گر ددو 
باز هم گونه اش مثل روزهای اول گل می‌اندازد و حلقه 
ازدواجش دیگر در آن انگشت نحیف. لق نمی‌خورد. 

یزشکان شانت رادرست پس از کر یسمس کار 


فرداصیح. مانند کسی که می‌خواهد 
دزدکسی فرار کند. به بهانه خرید از خانه 
بیرون‌زدم.امافقط درگوشه‌ای‌ازخیابان. 
پشت اپارتمان ایستادم و گوشی تلفن 
همراهم را از جیبم بیرون آوردم و... 


گذاشتند. یک بار تمام مایع شکمی وارد جریان خون 
شده‌بودوپلا کت‌ها که سلول‌های‌حیاتی بر ای لخته 
شدن هستند. شروع کر دند به مصرف کردن‌واز 
بین بردن خودشان. نز دیک بود همسرم بمیر دا حالا 
کار د کترها این شده‌بود که هر روز همسرم را معاینه 
کنند و همان حرف‌های تکراری را به زبان بیاورند و با 
چشم‌هایی در خشان ادعا کنند که وضعیت پلا کت‌ها 
به زودی مثل قبل خواهد شد. راث تمام سوّال‌هایش را 
در حالی می‌پرسید که من خیلی ساکت و آرام در اتاق 
کنار تختش نشسته بودم وبه آنها فقط گوش می کرد م. 
چون خوب می‌دانستم چه اتفاق‌هایی در حال رخ دادن 
است. خوب می دانستم همکارانم د راتاق سعی می کنند 
خبرهای خوب رابز ر گنمایی واعلام کننداماصدایشان 
از راهروبه گوشم می‌رسید. نجواهای بینشان تااتاق 
می | مد. می دانستم حرف‌هایی خواهند زد که همه رااز 


بر بودم. آ نها از انتخاب درمان‌های مختلف خسته شده 
بودند.شیمی درمانی دیگر جواب‌نمی‌دادوسرطان 
سینه تاریه و پانکر اس پیشرفت کرده‌بود و راث در 
انتهای راه قرار داشت.بعد از چند روز شبیه هم و بسیار 
خسته کننده‌همسرم راباهمان حال و شانت به خانه 


بردم.دردوهفته آینده شانت مقداری از محتویات 
شکم همسرم راتخلیه کرده‌بود امااوروز به روز 
شف ریش نها که را اس فهورن 
مجدد وباز گشت بنیه سر هم می کر دم. اثری نداشت 
وهر گز به واقعیت تبدیل نشد. یک روز راث روی پله 
سقوط کردامابه من گفت جای نگرانی نیست وهیچ 
اتفاقی نیفتاده.اما روز بعد وروز بعد هم این حادثه 
تکر ار شد. و چند روز بعد سفیدی چشم‌هایش به زردی 
گرایید. ولی من متوجه اينها نشدم. 

یک روز عصر در کافی‌شاپ نشسته بودیم.هوا 
تاریک شده‌بود. چراغ بالای سر ماراروشن کر دند. 
تازه آ نجا بود که متوجه این قضیه شدم. خیلی سعی 
کر دم همچنان به بحث بیخودی که راه انداخته بودم و 


۸ مس ۳ الاعات ی سس 


درباره‌اش گفت و گو می کردم ادامه بدهم اما نتوانستم 
پزشک متبحری بود پیام فرستادم و خبرهای جدید را 
به او گفتم. نتوانستم جلو زبانم رابگیرم و به راث گفتم: 
"چشمات زرد شدن." راث با حالتی عصبی و دستیاجه 
پرسید جرا؟ و بعد ادامه داد د کترها برای درمان این 
مس له چه کار خواهند کرد؟امامن نتوانستم صاف 
در چشم‌هایش نگاه کنم و بگویم عزیزم, کبد کل از کار 
افتاده. فقط به گفتن این جمله اکتفا کردم که نمی‌دانم. 
بايد از خود د کتر بپرسیم.و این دروغ دیگری بود که 
به همسرم گفتم. 

زرد شدن چشم‌هاوبعد تمام پوست به این معناست 
که‌اتفاق ناخوشایندی درحال رخ دادن است‌واین 
بسچ به خاطر سم‌هایی که پیش‌ازاین 
کبد قادر بود آنهارابه آسانی پا کسازی کند وامروز 
نمی‌تواند. فاسد می‌شود. او به ته خط نزدیک بود. 


می‌میرم اما دوستت داره! 

فرداصبح.مانند کسی که می خواهد دزد کی فرار 
کند.به بهان ه خرید از خانه بیرون زدم.اما فقط در 
گوشهای از خیابان» پشت آپار تمان ایستادم و گوشی 
تلفن همراهم رااز جیبم بیرون آوردم وباپزشک 
معالج همسرم تماس گرفتم. د کتر گفت: "نمی تونيم 


درمانی خیلی زود از پا درش میاره." 

باترس به د کتر گفتم: آره‌می‌دونم. "د کتر 
جواب داد:"'خیلی خوبه که خودت د کتری‌واین 
چیزهاروخوب می‌فهمی. "بعد هر دوی‌ماساکت 
شدیم.سرانجام من سکوت راشکستم: "ولی یکی از 
مابالاخره‌باید شجاع باشه و حقیقت رو بگه. "د کتر 
آهی کشید و گفت: "ام امن نمی تونم بهش بگم که 
دیگه هیچ راهی برای درمان وجود نداره!" من‌هم با 
اوموافق بودم. جواب دادم: "می‌دونم. شاید مجبور 
نباشیم بهش بگیم. "فردای ان روز که به دیدن د کتر 
رفتیم. راث حتی نتوانست از ویلچر پایین بیاید وروی 
تخت بنشیند تاشیمی درمانی راشروع کند بنابراین 
د کتر نزدیک ویلچر آمد و گفت بهتر است روز دیگری 
A‏ اتعخات کنند شاید شمااین رایک در وم 
بزرگ وفریبکاری بدانید اما باور کنید مابرای پنهان 
کردن حقیقت به بهانه نیاز داشتیم. راث حرفی نز ند. 
اعتراضی نکر د. فقط در سکوت کنار من نشست. کمی 
بعداز د کتر پرسید: "کی قراره‌بمیرم؟ "قلبم از شنیدن 
این حرف به درد آمده‌بود.شنبه ان هفته خانه ماپر 
از دوست و آشناشده‌بود.راث تمام روز در حياط یا 
ایوان بودوباهمه حرف می‌زد. یس مان را گوشه‌ای 
کشید و گفت "پزشکان از درمان من ناامید شده‌اند 
ودیگر کاری از دستشان برنمی آید برای‌همین‌من 
به‌زودی از دنیامی‌روم.با این وجود تو وپدرت بايد 
زند گی کنید وهميشه شاد باشید. پسر عزیزم من به تو 
قول می‌دهم که پس از مر گم همیشه کنار توو پدرت 
باشم واز بهشت شمارا نظاره کنم " 
بقیه در صفحه ۵۷ 


آنکه ,یږ و خر د است به هوس دل نمی سپار د 
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"گلی خانم راز خیلی سال قبل می شناختم.از 
همان روزهای جوانی و حتی قبل از آن. از ایام نوجوانی 
و کود کی که هنوز در خانه پسدری زندگی می کردم و 
"| او سالی دوبار به محله ماسر می‌زد وهر بار حدود یک 
هفته تا ده روز در کوچه ما که تقریباً دوازده پا سیزده 
2 خانه در آن وجود داشت.اتراق‌می کرد. یعنی تقریباً هر 
روز رادر خانه یکی از همسایه‌هاسپری می کر د.صبح 
می آمد وتا آخر شب کار می کرد. شب داخل زیرزمین 
یا گوشه راهرو می‌خوابید و صبح هم دستمزدش را 
می گرفت و می‌رفت به خانه همسایه و یکی دیگر از 
ساکنین آن کوچه. همانطور که گفتم. ‏ گلی خانم سالی 
دو مرتبه در محله ما پیدایش می‌شد؛ یک بار در فصل 
'گوجه فرنگی"ومرتبه بعدی‌هم در فصل لیموترش "! 
در ا مدش از همین راه بود.یعنی یک صبح تاشب در هر 
خانه می‌نشست واز گوجه فرنگی‌هایی که صاحبخانه 
قبلا خر یده بود رب گوجه درست می کرد ومرتبه 
دوم نیز در فصل لیموترش می آمد تا برایمان آب لیمو 
بگیر د. در آن سال‌هایی که همه چیز کنسر وی‌نشده‌بود 
ومردم‌عاشق "آب‌لیموی تازه "ورب گوجه‌ای بود ند 
که داخل دیگ بز رگ و توسط خودشان پخته می‌شد. 
عمه‌ها و خاله‌ها دور هم جمع می‌شدند و بچه‌هایشان 
نیز داخل حیاط‌های بز رگ خانه‌ها ولابه لاای درخت‌ها 
می‌د ویدند وبازی می کر دند وصدای‌داد وفریادشان 
خانهراپر می کرد تاپدر وعموودایی از راه‌برسند و 
هندوانه‌ها و طالبی‌هارابریزند داخل حوض وسط عیاط 
وبچه‌هاحمله کنند ومادرهافریاد بزنند: آچرامثل 
نخورده‌ها واز قحطی آمده‌ها رفتار می کنید "و بچه‌ها 
برش‌های بزر گ هندوانه را که آن روزها می گفتند 
شتر-به دست بگیرند و تاته بخورند وپوستشان راتوی 
سر و کله هم بزنند و مادرها سرشان داد بزنند و پدرها 
قهقهه سر بد هند و... 

وای خدایا که چه روزهای قشنگ وزیبایی بود 
وافسوس که‌تمام شدومابز رگ شدیم و آن‌روزها 
دیگر تکرار نمی‌شودو کم کم روایتش رانیز.مانند 
قصه شاه و پر یان باید از زبان مادربز رگ‌ها بشنویم و.... 


انگار دارم از داستان زند گی خودم دور ودر آن روزها 
غرق می‌شوم! 

آری.از هم ان روزها بود که فهمیدم گلی خانم " 
همه کاره‌است! 

اما نه. بی‌انصافی نکنم. سال‌های اول که من دختری 
هفت هشت ساله بودم. زن بدی نبود. آن روزها ۲۵ 
سالش بود و چون شوهرش تن لش ومعتاد بود و کار 
نمی کرد.زن بیچاره به این طریق خر ج زند گی اش را 
درمی آورد.امابعدها | نطور که‌مادرم‌وزن‌های‌همسایه 
می گفتن د. خود گلی خانم هم ان اعتبار واعتمادی را 
که برای خودش دست وپا کر ده‌بوداز دست داد واز 


همان زمان بود که دیگر کسی به او اعتماد نمی کرد که 
به خانه بیاردش و شب بخوابد و....از قرار معلوم چندین 
مرتبه از خانه همسایه‌ها دزدی کر ده بود و هر مرتبه 
نیز برای اینکه تحویل پلیسش ندهند. اشک و زاری راه 
می‌انداخت و می گفت شوهرش او را مجبور می کند و 
بعدهم قول‌می‌داد که دیگر این کار رانمی کند اماهر 
بارزیر قولش‌می‌زد. آخرین مر تبهای که در حیاط 
گردنبند مادرم را از روی تاقچه دزدید. من هفده سالم 
بود.مادرم گردنبند رااز توی جیبش در آورد واورا 
از خانه بیرون کرد!اما "گلی خانم " شخصیت عجیبی 
داشت.یعنی رویزیادی داشت. جرا که حتی بعد از 
رو شده بود باز هم طبق همان روال ده» دوازده سال 
گذشته ودر همان موعد زمانی. یعنی سالی دو بار توی 
محل پیدایش می شد و جلو هر خانه‌ای, یکی دو ساعت 
می‌نشست و آنقذ رکالهمی کرد تاصاحبخانه‌هافقط به 
اعتبار سال‌هایی که برایشان زحمت کشیده بود. بدون 
اینک هاوراداخل خانه راهبد هند,پولی کف دستش 
بگذارند و دوباره برود تا فصل گوجه فرنگی فرا بر سد و 
"گلی خانم "هم پیدایش شود 

از جمله کسانی که خیلی دلش برای او می‌سوخت. 
مادر من بود که‌هر مر تبه حتماً یک پولی به اومی‌داد وبه 
همین خاطر گلی خانم نیز سالی دوبار به ماسر می زد و... 
حالا که فکر می کنم باورم می‌شود که تقدیر اینگونه رقم 
خورده بود که گلی خانم "با پررویی‌هایش همچنان به 
خانه پدر ومادرم رفت و آمد کند تابه زند گی‌من‌متصل 
پشوداهمانطور که گفتم. آخرین روزهای دبیرستان 
بودم که از بر ادرم و یااز زبان دخترها وزن‌های‌همسایه 
می‌شنیدم که؛ "گلی خانم همه کار می کند. دزدی 
می کند. مالخری می کند و..آن روزها خیلی از این 
زن متنفر بودم....اماچه کسی می‌داند که تودر آینده 
نیازمند آدمی شوی که امر وز از او متنفری! 
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ازدواج باشروین بز رگترین اتفاق زند گی‌ام بود. 
او که‌دوست وهم دانشگاهی برادر بزر گم بود.از آن 
دست مردهای مهربان.نجیب.دست ودلباز وبگوبخند 
بود که‌همه دخترها آرزودار ند چنین مردی‌شوهرشان 
شود قشنگترین صفتش این بود که مفهوم عشق را 
می‌فهمید. او به معنی واقعی عاشق من بود. نه به خاطر 
اینکه عصرها و بلافاصله بعد از تعطیلی محل کارش: 
یک راست به خانه می آمد. نه به اين دلیل که هر گز روز 
تولد و سالروز ازدواجمان را ف راموش نمی کرد. حتی به 
خاطر اینکه آنقدر شعور داشت که می‌فهمید وقتی من 
اعصابم به هم ریخته» نباید زیاد سر به سرم بگذارد نیز 
این رانمی گویم.اگر می گویم اومعنی عشق رامی‌فهمید. 
به این خاطر است که پس از سومین زایمان ناموفق من 
-طی پنج سال -وقتی فهمید که باید حسرت پدر شدن 
رابه خاطر ضعف بدنی من تا آخر عمر به همراه‌داشته 
باشد. حتی پلک هم نزد. چهرهاش نیز عوض نشد. فقط 
لبخند زد و گفت: "مهم نیست.... تو رو که دارم پروانه؟ 
همین برای خوشبختی من کافیه!" 

این رایقین داشتم که شوهرم از ته قلبش این حرف 
رامی‌زن داما کدام‌زنی است که دلش نخواهد مادر 
بشود؟ من نیز نمی‌توانستم این آرزو را نادیده بگیرم! 

البته‌مادرهای‌امروزخیلی خوشبخت‌هستند. 
چرا که اینک سال‌هاست درمان آن بیماری کشف 
شده‌است امامن دارم از حدود ۰ ۳سلل‌قبل حرف 
می‌زنم. زمانی که زن ان زیادی مانند من بودند که 
بدنشان‌نمی‌توانست‌هنگام‌زایمان بچه "رانگه‌دارد. 
درحقیقت آنوزادمرده به‌دنیامی آوردند. خدارا 
شکر که علم پزشکی امر وز این مشکل رااز بین برده 
و....من‌اما.هنگامی که‌در سومین زایمانم نیز بااین 
مشکل روبروشدم. پزشک معالجم به من و شوهرم 
گفت: "فایده‌ای نداره.... شماه ر گز نمی تونین صاحب 
فرزند بشین. 

چه روزهای تلخی بود آن روزها که صبح تاشب 
اشک می‌ریختم و شروین چقدر سعی می کرد مرا آرام 


کند و موفق نمی‌شد. 

در حقیقت من هنوز و همچنان امیدوار بودم که 
شاید در زایمان‌بعدی فرزندم سالم به‌دنیا بیایدولی 
شروین می گفت "بايد واقع بین باشیم پروانه جان" 
ولی من واقع بین نبودم و آنقدر اشک ریختم والتماس 
کردم تاسرانجام شوهرم پذیرفت که فقط یک بار 
دیگر شانس خود راامتحان کنیم...و من دوباره‌باردار 


آن روز که پنج ماهه باردار بودم.برای‌دیدن‌مادرم 
به‌منزلشآن رفته بودم که وقتی از ماشین پیاده شدم. 
سر کوچه گلی خانم "رادیدم.سلام کردم و خواستم 
رد شوم که او مثل بلبل شروع به حرف زدن کرد: 
"سلام پروانه خانم.... هنوز بچه دارنشدی؟ شنیدم 
بچه‌هات مرده‌به دنیا میان....عیبی نداره‌دختر جون.... 
لابد خیری توشه....من که از کارهای خداچیزی سر 
درنمیارم دختر جون -اینها را گفت و چادر خال خالی 
اش "را کنار زد و شکمش را که معلوم بود باردار است. 
نشان داد و حرفش را پی گرفت. یکی مثل من که سه تا 
توله زائیده و چهارمیش تو راهه و نمی‌تونه شکمشون 
رو سیر کنه» صاحب یه شوهر بی‌شعوره که بچه دار 
شدن براش تفریحه! یعنی اصلاً نمی فهمه شکم این 
ها رر امیر ایی دل 
توو شوهرت که پنج شش ساله دارید دواو درمان 
می کنید و بچه دار نمیشین....اونهایی که عاقلند و خدا 
روبیشتر از من می‌شناسند. اینطور مواقع میگن "لابد 
یه حکمتی داره !ولی من که از این حکمت فقط درد 
زایمان نصیبم شده و اینکه با گدایی شکمشون رو سیر 
کنم!خلاصه که خدابهت صبر بده دختر جون.. حالا 
اگر می‌خوای معجزه‌ای برات رخ بده...» پول یک وعده 
غذای بچه‌های منوبهم بده. بهت قول میدم اونقد دعات 
کنم تاخدایاد توهم بیفته و این مر تبه بچه‌ ات زنده‌به 
دنیا بیاد!" 

هم گریه‌ام گرفته بود و هم می‌خندیدم. خنده‌ام 
بابت حرف‌های گلی خانم بود که می خواست پارتی من 
پیش خداشود!و گریه‌ام به خاطر تقد یرم بود که به قول 
این زن.اوبه خاطر بار داری چهارمش غصه دار بودومن 
درحسرت یک بچه بود م و.... هر چه بود. یاد روزهای 
کود کی ام افتادم که گلی خانم هنوز عزت واعتباری 
داشت و.... به همین خاطر دست داخل کیفم کردم وهر 
چه پول داشتم گذاشتم کف دستش. گلی خانم که ذوق 
کرده‌بود. می خندید و می گفت: "د ختراین خرج‌ناهار 
وشام یک هفته بچه‌های منه. خداخیرت بده... "!من هم 
لبخندی زدم وبه خانه مادرم رفتم و ساعتی کنارشان 
نشستم و خداحافظی کردم ورفتم دنبال سرنوشت 
عجیبی که انتظارم رامی کشید... 


به ماه آ خر بارداری‌ام رسیده‌بودم که دوباره‌همان 
استرس ونگرانی به جانم افتاده‌بود واین همان چیزی 
بود که د کتر مدام مرا از آن پرهیز می‌داد: 

-پروانه خانم....اگر شانسی هم برای سالم ماندن 
بچه وجود داشته باشه, شما با این نگرانیت. اون شانس 


روهم از بین می‌بری.... نگران نباش. 

امانمی‌توانستم....هر کار می کر دم نمی‌توانستم 
خودم را آرام کنم.هر چه به زم ان زایمانم نزدیکتر 
می‌شدم, بیشتر اضط راب پیدامی کردم تا ان روز که 
تقریباً یک هفته مانده بود به روز زایمانم و طبق معمول 
همه یک ماه گذشته. مادرم صبح زود به منزلمان 
می امد که بعداز رفتن شروین به‌اداره‌وتازمان 
برگشتنش,مراقب و کنارم باشد. نیم ساعتی نگذشته 
بود که‌مادرم‌برای‌خریدن شیر از خانه خارج شداما 
چند ثانیه بعد صدای زنگ خانه به گوش رسید. فکر 
کردم مامان چیزی جا گذاشته و در راباز کردم امادر 
کمال تعجب گلی خانم رادیدم که تند تند وباعجله 
ونگرانی گفت: 

-گوش کن پر وانه جان... یه کار واجب باهات دارم 
که حتی مادرت هم نباید بفهمه...اگه الان آمنه خانم 
بیاد و منواینجا ببینه, واویلا راه میندازه.... به حضرت 
عباس ازت پول نمی‌خوام. یک راه درمان واسه بچه 
دارش دنت دارم‌امااگر کسی باخبر بشه,فایده‌ندار! 
می‌دونم مادرت "آمنه خانم "هر روز صبح میاد اینجا... 
اگر می‌خوای به آرزوت برسی, فردایه جوری آمنه 
خانم رودست به سر کن که نیاد. اون وقت من میام 
وبهت میگم چیکار باید بکنی. می‌دونم بهم اطمینان 
نداری... حق هم داری امادفعه آخر طوری منومدیون 
خودت کردی که می‌خوام جبران کنم.... حالا دیگه 
میل خودته...الان آمنه خانم از بقالی بر می گرده....من 
میرم واگر مادرت فر دانیومد. منتظر من‌باش...ا گر هم 
نخواستی که دیگه نمیام سراغت!" 

گلی خانم اینها را گفت و با عجله از خانه دور شد و 
من ماندم و یک دنیا سوال بی‌جواب و بهتی که انگار در 
چهره‌ام پیدا بود. چرا که تا مادرم بر گشت و مرادید. 
پرسید: آچیزی شده؟ آسعی کردم خودم راخونسرد 
نشان بدهم وحرفی نزدم و...اماتا آخر وقت فکرم 
پیش حرف‌های گلی خانم بود و بالاخره هم دل به دریا 
زدم و موقع خداحافظی کردن مادرم گفتم: "مامان 
فردانمی‌خواد ز حمت بکشی وبیای. میتر اقر اره بیاد 
پیشم...می‌خواد آلبوم عکس‌های قد یمی رو بیارهو تا 
عصر هم پیشمه ! 

سادرم خیل ی راخث قول گرد چرا که مرا 
همکلاسی‌دوران دبستانم بود که هنوزهم بایکد یگر 
ارتباط داشتیم ودر همین زمان بارداری آخرم.لااقل 
ماهی یک مرتبه به دیدنم می آمد.به همین خاطر نیز 
مادرم راحت قبول کرد ورفت. آن شب تاصبح هزار 
جور فکر کردم. موقع رفتن شسروین هم باهمان بهانه 
"میترا" قانعش کردم واینطوری بود که شوهرم نیز 
رفت سر کار و... تا بالاخره گلی خانم از راه رسید. به 
قول خودش "چون می‌خواست بیاید بالا شهر.لباس 
پلوخوری پوشیده بود !او که متوجه اضطراب من شده 
بود بی‌مقدمه رفت سر اصل مطلب: ببین پر وانه 
جون.... اینطور که من متوجه شدم. من و توبایکی دو 
روز عقب وجلو زایمان می کنیم. یعنی من یک يادو روز 
زودتر از تو وضع حمل می کنم. اگر دلت بخواد من این 
بچه چهارمی رو میدم به تو تا هم تو به آرزوت برسی و 
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هم من یک پولی دستم رو بگیره که... 
توی سرش ومثل دیوانه‌ها بر سرش فریاد کشیدم: 
"زنیک 4 بی‌صفت! تو دیگه چه جانوری‌هستی که تو 
زند گی من پیدات شده...؟ مادری که بچه‌اش رو 
بفروشه از حیوون هم کمتره.." 

همین طوری که اینهارامی گفتم و گلی خانم رااز 
خانه بیرون می کردم.اواشسک می‌ریخت ومی گفت: 
"راست میگی....ولی تو که خبر نداری. خانم خانوما... 
تاروزی کهاون مر تیکه مافنگی زن ده بود. باز لااقل 
باخرید وفروش مواد هم که شده‌بود. شکم من و 
بچه‌هاش رو سیر می کرد اما از هفته قبل که مر ده حتی 
نمی‌دونم چطوری مخارج بیمارستانم رو بدم.... فرض 
کن این بچه هم به دنیا بیاد. من الان نمی تونم شکم اون 
سه تای بقیه رو سیر کنم, چه بر سه به اینکه بخوام برای 
یک نوزاد شیر خشک و کوفت وزهر مار تهیه کنم.... 
صاحبخونه هم جوابم کرده و چون دلش سوخته: بهم 
مهلت داده‌تاوقتی این بچه به دنیا بیاد.حق دارم 
تو خونه‌ اش بمونم.... حق هم داره.... هفت ماهه اجاره 
نگرفته...حالا که داری منو بیرون می ۲ لااقل اینو 
بفهم که یک مادراگر گرگ هم باشه» حاضر نیست 
بچه‌اش رو بفروشه.... مگر اینکه بخواد با پول یک بچه, 
شکم سه تا بچه دیگرش رو سیر کنه..." 

گلی خانم اینه ارا گفت واز خانه زد بیرون.... چند 
لحظه‌ای دور شدنش را نگاه کر دم اما یک مر تبه تنفرم 
نسبت به او تبدیل شد به دلسوزی.... شاید هم حق با او 
بود. شاید نباید اینطور دلش رامی‌شکستم. شاید اگر 
من جای او بودم. از او بدتر می کردم و...و بعد صدایش 
زدم: "گلی خائ ہیا ا باهات کار دارم ۲ 

زن‌بیچاره که‌هنوز صور تش سرخ و خیس بود.لنگ 
لنگان بر گشت وبا ترس و بغض روبرویم ایستاد و من 
اورادر آغوش کشیدم ویک مرتبه‌هر دو گريستيم. 
گریه‌هایی بادو دنی ای متفاوت اشک‌هایی از روی 
بدبختی‌هایی که اصل از یک جنس نبوداو بعد در 
گوشش زمزمه کردم: 

-منوببخش گلی خانم.... دستم بشکنه....اما تو هم 
هر گز و به هیچکس این پیشنهاد رو نده.... کاری نکن 
خداباهات قهر کنه! 

گلی خانم که انگار سال‌ها بود شانه‌ای برای اشک 
ریختن گیر نیاورده بود هق هق می کرد ومی گریست 
ومن ادامه دادم:نگران مخارج زایمانت هم نباش... 
اگر واقعاً محتاج مخارج زایمان هستی, روزی که میری 
بیمارستان به من تلفن بزن. من یک نفر رو می‌فررستم 
مراقبت باشه! 

گریه گلی خانم بیشتر شد.حالا گریه اش از روی 
ندامت و شرمند گی بود و گفت: 

-توهم منوببخش دخترم.انگار دیوونه شده‌بودم.... 
نباید این حرف رو می‌زدم.... خدا رو چی دیدی؟ شاید 
این مرتبه بچه تو هم سالم به دنیا اومد پروانه جون! 

درحالی که اشک ‌هایش راپاک می ۱۳۳ 


کشیدم و گفتم: 
بقبه در صفحه ۶۵ 


و 


دادد بخو اهس تابنو اد 
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۳ 
ارسلسله‌گزارشهای‌زندان 
سس 
مرد موهایش به سپیدی می‌زد. رفتاری موقر و 
متین داشت. آرام و شمرده صحبت می کرد. وقتی 
-برای آدمی به سن و سال من خیلی زشت 
است که در زندان باشد اما بشر جایزالخطاست. 
ما نعوذبالله معصوم نیستیم و در هر سنی ممکن 
است اشتباه کنیم. من خودم اشتباه اول رامر تکب 
شدم وزمینه اشتباه دیگران رادر مورد خودم به 
شصت سال سن کمی نیست ولی وقتی احساس 
به عقل غلبه کند حتی در شصت سالگی هم آدم 
دچار لغزش می‌شود. حتی اگر پدر پنج فرزند باشد. 
بچه‌هایی که هر کدام الان برای خودشان کسی 
هستند یکی مهندس است و یکی کارشناس. یکی 
دیپلمه در جستجوی کار و دو تا در حین تحصیل, 
اما پدرشان کجاست؟ گوشه زندان. 
چرا؟ چون با وجودی که در پست مهمی خدمت 
می کر ده و سابقه خدمت هم داشته. احساسی 
تصمیم گرفته و همه سابقه‌اش را با یک تصمیم 
اشتباه زیر سوال بر ده. 
سابقه کار و فعالیت من به سال‌ها قبل بر می گر دد 
به زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. من کار و 
فعالیتم رابا تجارت شروع کردم. در زمینه فروش 
لوازم خانگی فعالیت داشتم. نمایند گی یک شر کت 
خارجی مشهور راداشتم و در م رکز شهر تهران هم 
فروشگاهی داشتم. وضعیت مالی‌ام هم شکر خدا 
خوب بود هیچ مشکلی هم در هیچ زمینه‌ای نداشتم 
حتی پایم به کلانتری هم نرسیده بود. زند گی آرام 
و بی‌دغدغه و شغل با آبرو و تقریباً پردرآمدی 
داشتم. همزمان با آغاز جنبش‌های انقلابی من هم 
به انقلابیون پیوستم و فعالیت‌های انقلابی‌ام رااز 
همان زمان آغاز کردم. آنچه بیش از همه مرابه 
شر کت در مبارزه عليه رژیم سابق, ترغیب می کرد 
فساد و بد تر از همه مساله اعتیاد بود که روز به روز 
در کشور گسترده‌تر می‌شد.بعد از آن که انقلاب 
به پیروزی رسید. من تصمیم خودم را گرفته وعملاً 
از تجارت و خرید و فروش دست کشیدم و مصمم 
شدم برای نجات جوانان کش ور از چنگال اعتیاد 
دست به کار شوم. ابتدا به عضویت نهاد کمیته 
انقلاب اسلامی در آمدم. البته کمی بعد با حمله 
کشور عراق به میهن اسلامی‌مان من نیز همراه 
خیل گسترده رزمند گان روانه جبهه‌ها شدم و 
همزمان عليه موادمخدر هم مبارزه می کردم. سال 
۶۰ اولین مر کز تر ک اعتیاد رابه صورت رسمی 
داثر کردم وحدود ۰۰ ۲نفر از جوانانی را که به 
مواد مخدر اعتیاد داشتند تحت پوشش قرار دادم 
وبا هزینه شخصی خودم در جهت تر ک آنها اقدام 
کردم.بعد از آن که تجارتخان ه را تعطیل کردم. 
یک کارخانه سنگ گرفتم و بیشتر در آمدش را 
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که در تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


صرف همان مر کز تر ک اعتیاد می کردم. چندین 
ماشین هم داشتم و خلاصه خودم راوقف جوان‌ها 
کرده بودم چرا که می‌دیدم بیشتر جرایم عمومی 
از سرقت گرفته تا مسائل منکراتی ریشه‌اش در 
موادمخدر است.مثلا پدری که معتاد باشدنمی 
تواند کار کند برای خرج زند گی و موادش دست 
به خلاف می‌زند. از آن طرف زن و بچه‌اش چون 
سرپرست خوبی ندارند به خطا می‌روند. خلاصه 
ریشه خیلی از مشکلات جامعه از همین مواد لعنتی 
بوده و هست. دلم برای جوان‌هایی که می‌خواستند 
ترک کنند اما شرایطش را نداشتند به درد می آمد 
و همه اینها باعث شد تامن همه نیرو و انرژی‌ام 
راروی این موضوع معطوف کنم. به تدریج 
فعالیت‌هايم راهم افزایش دادم تاوقتی کمیته‌های 
انقلاب اسلامی دایر بودند و فعالیت داشتند آنجا 
همکاری می کردم و بعد از آن که فعالیت کمیته‌ها 
به کلانتری‌ها واگذار شد. وارد دایره مبارزه با مواد 
مخدر در کلانتری شدم. با گذشت زمان پست و 
مسئولیتم در کلانتری‌ها افزایش پیدا کرد تا جایی 
که به فرماندهی رسیدم و در کلانتری‌های مختلفی 
در تهران آمر فرماندهی را بر عهده داشتم. در کارم 
بسیار جدی و دقیق بودم و به همین خاطر در اکثر 
صبحگاه‌ه ای عمومی مورد تشویق فرماندهانم 
قرار می گرفتم. من تحصیلات نظامی را تا مقطع 
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فوق دیپلم دیده بودم. اما آنچه باعث می‌شد در 
کارم موفق باشم تجربه‌ام و همین طور استعدادم 
درزمینه کشف مواد مخدر بود. ضمن اینکه تنفرم 
از مواد مخدر حتی سیگار سبب می‌شد تاجایی که 
می‌توانم تلاش کنم بلکه این بلای خانمان سوز از 
مملکتمان ريشه کن شود. 

البته دراین راه‌هم‌کاران و مخبرانی هم که 
داشتیم کمک‌های بسیاری می کر دند و چه بسا اگر 
کمک‌های آنها نبود. تلاش‌ه ای من هیچ وقت تا 
این اندازه مئمر ثمر واقع نمی‌شد. با کمک آنها 
بود که من در هر کلانتری که فعالیت داشتم. 
امار کشفیات مواد مخدر انجااز همه جابیشتر 
می‌شد. در تمام این سال‌ها من در کلانتری‌های 
مختلف کار کردم تانهایتا فرمانده یک کلانتری 
در منطقه جنوب شرق تهران شدم. این کلانتری 
منطقه وسیعی از تهران و همچنین اطراف را تحت 
پوشش داشست.از مدتی قبل یکی از مخبر های ما 
اطلاع داده بود که فر دی در منطقه استحفاظی ما 
مشغول خرید و فروش مواد به شکل عمده شده 
است. با همکاری نیر وهاء او شناسایی و مدتی زیر 
نظر گرفته شد و بعد از آن که اثبات شد او به کار 
قاچاق مشغول است یکی از مخبرها مأمور شد تا از 
او مقداری مواد بخرد. 

اوبا شخص قاچاق فروش ارتباط برقرار کرد و 


قرار شد قاچاق فروش برای مخبر نیم کیلو ترياک 
بیاورد. بودجه این خرید تأمین شد و روز موعود 
رسید. مخبر ما اطلاع داد که او درشرایطی است 
که گویا با یکی از سرشاخه‌های اصلی قاچاق منطقه 
ارتباط دارد و حتی شاید بتوان باخرید مقدار 
بیشتری مواد. او را هم به دام انداخت. بنابراين 
قرار شد نیم کیلواول خریداری شود و قرار برای 
خرید مقدار بیشتر هم گذاشته شود. مخبر ما آن 
روز بدون هیچ مشکلی نیم کیلو مواد را خرید و قرار 
چند روز بعد راهم گذاشتند ولی گویایکی از اقوام 
قاچاق فروش به این معامله شک می کند و او رادر 
جریان قرار می‌دهد. او هم بلافاصله در عرض یک 
شب تمام زند گی‌اش را جمع می کند و از منطقه 
متواری می‌شود. با وجود اینکه ما خیلی زود متوجه 
فراراوشدیم ام متأسفانه جستجوی ما برای یافتن 
او بی‌نتیجه ماند. 

اما چه بر سر مواد آمد؟ روال کار ما در کشفیات 
به این صورت است که مواد کشف شده به علاوه 
صورتجلسه و فرد قاچاق ف روش به داد گاهی که 
کلانتری زیر نظر آنجافعالیت دار د ارسال می گر دد 
وبقیه مراحل از طریق داد گاه انجام می‌پذ یر د. اما 
چون در این پرونده. متهم متواری شده بود. من 
مواد رابا صو ر تجلسه به داد گاه فر ستادم و توضیح 
دادم. متهم متواری است. داد گاه مواد رامجدد به 
ماعودت داد و نامه يا بهتر بگویم حکم ورود به 
منزل‌اورابه کلانتری ابلاغ کرد. مجدد با داد گاه 
نامه نگاری شد که متهم محل سکونت خود را 
مخفیانه تغییر داده و داد گاه در پاسخ گفت مواد 
بایگانی شود تا متهم دستگیر و همراه مواد روانه 
داد گاه شود و به این تر تیب نیم کیلو مواد در کشو 
میز من باقی ماند. این مساله رابه خاطر داشته 
باشید تا مورد دوم را بگویم. 

مخبرهاخبر آوردند فردی در منطقه‌ای از 
اطراف دست به خرید و فروش موادزده است. 
خودم شخصاً روانه منطقه شدم و بعداز دستگیری 
متهم پرونده از او سه کیل و گرم تریاک کشف شد 
باتوجه به‌اینکه حکم ورود به منزل راهم گرفته 
بودم -چون نمی خواستم ماجرای قبل تکرار شود 
-بلافاصله برای تفتیش خانه حر کت کردیم. وقتی 
به خانه رسیدیم. متوجه صدای موسیقی و دست و 


حنابندان و خانواده‌اش برای همین خوشحالند. از 
او پرسیدم چرا در این شرایط دست به این کار زده 
باخجالت گفت که او نه معتاد است ونه قاچاق 
فروش. فقط به خاطر تامین هزینه‌های عروسی 
دخترش دلال این مواد شده و از خر یدار و فروشنده 
پولی گرفته تا مواد را برایشان جابجا کند. 
در همین آثنا خانواده او هم متوجه ماجراشدند 
ولولهای بر پاشد. صدای خنده و شادی و کل 
کشیدن در یک لحظه تبدیل شد به جیغ و فریاد و 
سر کار شمارا به خداء شما را به جان زن و بچه‌ات 
مجلس مارا خراب نکن. جشن ماراعزانکن و... 
من اعتراف می کنم که آدم احساسی هستم, تحت 
تأثیر آن همه التماس و به زمین افتادن قرار گرفتم 
و با خود او رفتیم و همه سه کیلو تریاک رادر قنات 
آب معدوم کردیم و روز بعد هم من مقداری برنج 
برای بر گزاری مراسم آنها فرستادم واين ماجرا به 
اما در واقع این شروع ماجرایی بود که به اینجا 
نمی دانم چه شد که به بازرسی اطلاع دادند 
من‌نیم کیلوم وادرا که متهم آن فراری است 
تحویل نداده‌ام!ایک روز که در محل کارم بودم 
مآموران آمدند و بلافاصله بعداز آن که اتاق مرا 
تفتیش کردند از داخل کشو نیم کیلو تریاک را 
درآوردند وبایک پر ونده مراروانه بازداشتگاه 
کردند. اصلاً باورم نمی‌شد. در همان جلسات اول 
بازجویی طوری از نظر روانی به هم ریختم که 
متأسفانه باوجود آشنایی‌ام به این حرفه و به این 
شغل» با بازپرس پرونده‌ام در گیر شدم وبرای ماه‌ها 
و صبورتر شدم. وقتی به بازجویی رفتیم همه چیز 
را گفتم از ماجرای نیم کیلو مواد داخل کشو تا سه 
کیلو موادی که بدون اطلاع معدوم کرده بودم! بعد 
از ثبت این اتفاقات به زندان فرستاده شدم. دو-سه 
مرتبه داد گاهی شدم در تمام داد گاه‌هایم گفتم که 
می‌دانم اشتباه کردم هم در مورد نیم کیلوموادی 
که از داد گاه در موردش دستور نخواستم وهم در 


مورد آن سه کیلو تریاکی که شخصاً معدوم کردم. 
اما قانون برای همه یکسان است. من اشتباه بزرگی 
مرتکب شده بودم می‌گویم بزرگ, چون نه کم 
سن وسال بودم و نه کم تجربه. من سال‌ها در این 
زمینه فعالیت کرده بودم. عمر و جوانی‌ام راپای 
این کار گذاشته بودم و نباید چنین خطای بزرگی 
را مر تکب می‌شدم مساله فقط معدوم کردن سه 
کی وتریاک نبود عملا با کاری که من کردم تمام 
مجرمان پرونده را از مجازات شدن نجات دادم 
هم خریدار هم فروشنده و هم دلال. من تصور 
می کردم دارم به فردی خدمت می کنم. اما این 
خدمت من قیمت سنگینی داشت. 

بهایی به اندازه بر باد رفتن تلاش‌های سی 
ساله‌ام... من از دید همه یک قانون شکن بودم. 
همین طور با نگه_داری نیم کیلو تریاک در داخل 
کشو میزم در واقع نوعی بی‌مسئولیتی از خود م 
نشان دادم. من باید مصرانه از مقامات بالاتر در 
مورد آن مواد کسب تکلیف می کردم و اجازه 
نمی‌دادم گذشت زمان شامل آن شود. 

دراین میان بودند کسانی که خیلی موافق 
کارهای من نبودند و با شهادت‌های دروغ و یا بهتر 
بگویم مغر ضانه شان باعث انح اف پر ونده‌ام شد ند 
به طوری که نهایتاً مدت‌ها بعد از دستگیری‌ام و 
بعداز جلسات متعدد داد گاه‌من به تحمل ۱۴ 
سال حبس و ۳۸میلیون جریمه محکوم شدم. 
برای کسی که ۲۱ سال خدمت صادقانه انجام 
داده خیلی سخت است که به تاوان یک قانون 
شکنی به چنین حکم سنگینی محکوم شود. من 
شب وروز دعا کردم تا بالاخره کسانی که گواه 
ناحق داده بودند خودشان آمدند و اعتراف کردند 
وبه این تر تیب شرایط بر ای اعاده دادرسی مهيا 
شد والان پس از تحمل یک سال و اندی حبس 
تقاضای اعاده‌دادرسی داده‌ام و امیدوارم با بررسی 
مجدد پرونده‌ام از اتهاماتی که مرتکب نشده ام. 
مبراشوم. 

من اعتراف می کنم گناه کرده‌ام. اماجرم 
من فقط قانون شکنی بوده و بس.اما همین یک 
جرم و اشتباه کوچک من باعث شد تا همه سوابقم 
و تلاش‌هایم نادی ده گرفته شود و این به نظرم 
بزرگترین ظلمی بود که در حقم شد. 


(عزیزی می گفت همه انسان‌ها مر تکب اشتباه و 
خطا می‌شوند و از خطای آدم‌ها وقتی خطایی است که 
خودت هم ممکن است مر تکب آن شوی بگذر. اما این 
در شرابطی است که فرد. یک شخص حقیقی است و 
دامنه آنچه انجام می‌دهد و نمی‌دهد جمعی را در گیر 
نمی کند. اما وقتی فردی, شخصیت حقوقی پیدا کرد. 
وقتی رفتارش افراد دیگری راهم تحت تأثیر قرار داد. 
دیگر نمی‌توان با دیده اغماض به خطایش نگریست. 

این مددجو به گمان خودش به خاطر قلب رئوفش 
و احساس انسانی‌اش تحت تا ثیر شرایط خاص آن دلال 


مواد قرار گرفت اما اگر به این هم می‌اند یشید که با این 
اغماض‌اش به دو سودجوی د یگر فرصت برای خلاف 
کاری‌هایشان می‌دهد. آیا باز هم به چنین ملاطفتی 
دست می‌زد؟ 

آنچه از بیر ون به نظرمی رسد آن است که مأموری با 
این همه جدیت چرا باید در مواردی تا این اندازه تساهل 
کند مگر آن که مسایل دیگری نیز در میان باشد. قاعد تاً 
حکم سنگینی که به او اعلام شده صرفاً به خاطر رفت 
قلبش نبوده بلکه به خاطر مسائلی بوده که شاید او 
اینجا از باز گویی آنها طفره رفته اما ذهن قاضی پرونده 
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و دسترسی او به بسیاری از امکانات برای کشف 
حقیقت باعث صدور چنین رایی شده است. 

البته قطعاً و یقیناً خدمات ارزن ده او هر گز ناد يده 
گرفته نشده و شاید این روزهادر جریان اعاده 
دادرسی, با توجه به حسن سابقه او حکم تعدیل شده 
و شرایط بهتری برایش در نظر گرفته شود. این شاید 
بد ترین و تلخ ترین تجربه او از زند گی باشد. 

راست گفته‌اند که بد آموز گاری است روز گار که 
درس‌های بزر گ را بعد از امتحانات سخت و سنگین 


می‌آموزد. 
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(گزارشی ازکروگان‌گیری‌های اغیر در فرانسه 


اسب لا دومن 


یادداشت مترجم: 

حوادث تلخ اخیر در استرالیا و فرانسه علاوه بر اينکه ترحم مر دم سر اسر دنیا را 
برانگیخت و همدردی آنها رابه دنبال داشت. توجه رسانه‌های غربی راجلب کرد 
و تاحدود زیادی شیطنت این رسانه‌ها رابه دنبال داشت. آنها که پیش از این نیز 
دنب‌ال‌بهان ه‌ای برای تر ویج و مهر تایید زدن به حدس و گمان‌های خویش بودند.بار 
دیگر فرصت راغنیمت شمردند. کشتارها و جنایت‌های متعد د. موج اسلام‌ستیزی 
و مقر زا دزی رات خر امریکاواروپابه را 


اماسوال مهم این‌است بائیان اصلی این جنایت‌هاچه کس ان ۰ ۰۱۰ ۱۳ 
بذر گروه‌های تروریستی همچون القاعده داعش و... را در کشورهای منطقه از جمله 
یمن عراق و سوریه کاشته‌اند و با حمایت‌های مالی خود به ريشه دواندن و تکثیر 
بیش از پیش این گروه‌های تکفیری دامن زده‌اند؟ سرمنشا حقیقی این خشونت‌ها 
کجاست؟این روزهادر بسیاری از کش ورهااز جمله فرانسه شاهد تجمع دم‌های 
زیادی‌هستیم که خیلی‌ها بی خبر از همه جا برای مقابله علیه تر وریسم و در حمایت 
از ازادی‌به خیابان‌ه اریخته‌ان د. اینها تصور و 

می کنند این جنایت‌ها تنها یک مسئول دارد 
آن هم خاورمیانه و افراط گرایان مسلمان است 
برای همین به فکر چاره‌ای‌برای ریشه کن کردن 
همیشگی این معضل هستند اما آیاواقعاً نباید 
برای ریشه‌یابی این جنایت‌ها و خشونت‌هاء پا را 
ازمرزهای‌اعتقادی فراتر بگذاریم وبانگاهی 
موشکافانه‌ترو کلیدی‌تر.به جریان تحولات واتفاقات سال‌های اخیر بنگریم؟ 
حمله‌های اخیر در فرانسه مخصوصاً حمله به دفتر هفته‌نامه طنز "شارلیابدو "بار 
دیگر نام اسلام راسر زبان‌هاانداخت.برخی این جنایت راراهی برای متوقف کردن 
ازادی بیان از جانب اسلام عنوان کر ده‌اند اما بد نیست به این مسئله هم توجه ویژه‌ای 
داشته‌باشیم که جنایت‌های سال‌های گذ شته در سر اسر دنیاو مر ور و تحلیل آنهابه 
خوبی نشان‌دهنده‌این موضوع است که آزادی عقیده,دین وبیان‌در سر زمین‌هایی 
که‌داعیه فرهنگ و تمدن دار ند.برای آ نکه بدانیم این همه هیاهوبرای چیست بد 
نیست به یک نکته توجه کنیم.افزایش گرایش دنیای غرب به اسلام وافزایش جمعیت 
مسلمان به ویژه در اروپا سر دمداران غربی و بویژه صهیونیستی رابرای یافتن راهی 
برای جلوگیری از این موج اسلام خواهی به فکر انداخته بود واین سر و صداها آن هم 
باعاملیت گروههای غرب‌ساخته و قدرت گیری افراط گرایی به اسم اسلام می تواند 
شک ما رادرباره‌ریشه‌های کاملا مشک وک این غاثله‌ها به یقین بدل کند. از طرفی. 
بخش اعظمی ازجمعیت گسترده مسلمانان سراسر دنیا در ارام ۲ 0 
وبنابر توصیه و آموخته‌های دینی‌شان, 1۹ 
اج 
پیروان خود رابه چنین رفتارهایی ترغیب 


# 
مات شم ایور ۳2۹۳۸ 


وحشت در پاریس! 

س ازال ای طا بله‌های ارفا ها تورا ردان 
از ترس و وحشت همگانی فرو برده و مقامات دولتی این کشور رانگران و متعجب 
کرد. حمله به دفتر هفته نامه طنز "شارلی ابد و" در فرانسه به همین آسانی‌ها ختم 
به خیر نشد وسه روز پر از وحشت رابرای مر دمو مقامات این کشور به دنبال 
داشت وموجب شد ماموران پلیس و نیروهای امنیتی در سراسر کشور به حالت 
آماده باش دربیایند و وضعیت فوق‌العاده اعلام شود و ان طور که مقامات مجری 
قانون در این کشور اعلام کرده‌اند. سلاح‌هایشان را برای مدتی به این طرف و ان 
طرف ببرند تابتوانند چهره شسهر را از حضور مهاجمان و تروریست‌ها پاک کنند 
ی ال ا اول دای وکا ای شور ار تیگ فال داع اروا 
نخستین لحظه‌های پس از ور ود افر اد مسلح به دفتر هفته نامه فعالیت نیر وهای 
امنیتی برای دستگیری مجرمان آغاز شد. 


صبح چهار شنبه, ۷ ژانویه (هفدهم دی) بر اساس گزارش روزنامه فرانسوی 
"لوموند حدود ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به وقت محلی فرانسه» مردان مسلح با جلیقه 
ضد گلوله و در حالی که صورت خود را پوشانده بودند. از یکی از درهای ورودی 
ساختمانی که هفته نامه در آن واقع است. وارد شدند و از نگهبان سراغ مکان دفتر 
این هفته نامه را گرفتند سپس در ادامه نگهبان ورودی دفتر هفته نامه رابا شلیک 
گلوله کشتند.در همین حال با یکی از کار تونیست‌های مجله روبر وشدند وازاو 
خواستند رمز امنیتی در ورودی راوارد کند. کمی بعد.مردان مسلح شلیک کنان 
زارد دک ری کک کےا کے تا ر کار کت ار 
پلیس به صحنه و محاصره ساختمان هفته نامه» مر دان مسلح پس از تیراندازی‌از 
محل گریختند. در مجموع ۱۲ نفر در این حمله کشته شدند. 

شب چهار شنبه :هزاران نفر از مردم فر انسه چهارشنبه شب به خیابان‌ها 
ریختند وباروشن کردن شمع ودر دست گرفتن قلم‌های نمادین و پلا کاردهایی که 
روی آن نوشته شده‌بود "من شارلی هستم " با قربانیان این حمله همدردی کردند 
وخواستار آزادی‌بیان شدند. مقامات کشور فرانسه نیز اعلام کر دند یک جوان 
هجده‌ساله به نام "حمید مراد پس از دیدن اسم خود در بین اسامی منتشر شده 
در رسانه‌های اجتماعی به عنوان یکی از مظنونان این حمله. خود را پلیس معرفی 
کرد. نیر وهای امنیتی در سراسر کشور فرانسه به حالت آماده‌باش در آمدند تا 
هم مظنونان حمله به دفتر هفته نامه را شناسایی و دستگیر کنند و هم از حمله‌های 
احتمالی پیشگیری کنند. 

صبح پنجشنبه» ۸ ژانویه (هجدهم دی): تحقیقات و جست وجوهای پلیس 
برای یافتن مظنونان حمله به هفته نامه شارلی ابد و ادامه داشت. مردم به تجمع 
خوددر خیابان‌ه او مرا کز اصلی ادامه‌می‌داد ند ودر فر انسه به دلیل حاد ثه روز 
قبل عزای عمومی اعلام شده بود. در همین روز و در حومه‌ی پاریس به یک پلیس 
زن شلیک شد واو کمی بعد جان خود رااز دست داد. در همین اثنا گزارش شد 
در شمال فرانسه دو نفر به یک پمپ بنزین حمله کر ده‌اند ویس از سر قت مواد 
غذایی از فروشگاه آنجا و زدن بنزین از محل گر یختند. پلیس به تصور اینکه این 
افراد همان مظنونان حمله به دفتر هفته نامه هستند. تعقیب و جست وجو را به 
محل جدید کشاندند. 

صبح جمعه. ٩‏ ژانویه (نوزدهم دی): پلیس و نیروهای ویژه. ساختمانی رادر 
شهر "دمارتن آن گوئل "محاصره کر دند چون مظنونان کشتار در هفته نامه شارلی 


ابدو پس از دو روز فرار و سرقت و عوض کردن ماشین‌های متعدد. سرانجام خود را 
به یک مر کز صنعتی در این منطقه رساندند و با ورود به یک کار گاه چاپ و نشر. یک 
تفر را گروگان گرفتند یکی از اعضای پالمانفرانسه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
فرانسهاعلام کرد "مظنونین حمله به دفتر هفته نامه شارلی ابد و خود رابرای آ نچه 
که شهادت می خوانند. آماده کر ده‌اند .عملیات در دمار تن از نخس تین دقایق پس 
از بامدادروز جمعه آغاز شد. مدر سه‌های اط راف بر ای امنیت بیشتر تخلیه شد ند و 
مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را بستند واز مردم آن منطقه خواستند در خانه‌های خود بمانند 
وچراغ‌ه اراخام وش کنند.هزاران نیروی پلیس.ده‌ها هلیکوپتر. خودروهای مجهز 
زرهی وحتی تانک به محل اعزام شد ند و چهره‌این شهر رابه یک منطقه جنگی تبدیل 
کردن د.همچنین به دلیل اينکه محل گر و گان گیر ی فاصله کمی بافر ود گاه‌معر وف 
"شارل دو گل "داشت. ساعت‌های ورود و خروج پروازهای این فرود گاه تغییر کرد. 
پس از ساعت‌ها دلهره. عملیات تعقیب و گریز یلیس با کشتن این دو نفر به یایان رسید 
و آخرین تصاویر از آزادی گرو گان‌ها در تلویزیون محلی فرانسه پخش شد. 

پلیس اعلام کرد دو برادر که عامل حمله روز چهارشنبه به دفتر مجله بودند. 
سرانجام از محل اختفای خود بیر ون آمدند اما نتوانستند از محل بگریزند و کشته 
شدند.محاصره‌وتعقیب شریف کواشی وبرادرش سعید از دفتر هفته‌نامه 
آغاز شد وبه شمال شرق پاریس کشیده‌شد و نیر وهای امنیتی رابه‌دمارتن کشاند. 
مقامات امنیتی فر انسه اعلام کر دند شواهد متعددی وجود دارد که ثابت می کند بین 
حمله‌های اخیر در این کشور ار تباط وجود دارد. 

در کش و قوس این ماجراو در حالی که تلاش پلیس برای دستگیری مظنونان 
حمله به شارلی ابد و و ساختمانی در دمار تن ادامه داشت. نقطه عطف تازه‌ای‌در این 
بحران گشوده‌شد و گزارش رسید که یک مرد وزن مسلح وارد فروشگاهی یهودی 
در حومه پاریس شد اند و تعدادی را گر و گان گرفته‌اند. این مرد سیاهیوست که 
"امدی کولیبالی نام داشت. از مسئول فر وشگاه درخواست می کند باایک شبکه 
این کار خر وج دو برادر از محاصره نیروهای پلیس اعلام کرد. کولیبالی کمی بعد در 
عملیات پلیس کشته شد اما قبل از م رگش چهار نفر را در فروشگاه به قتل رساند. بر 
اساس گزارش مقامات. ۱۵ نفر دیگر نجات یافتند. حیات‌بومدین ؛همدست این 


سیاهیوست که بنا بر اطلاعات منتشر شده دوست دختر او نیز بوده از محل گریخت 
و جست وجوی پلیس برای پیدا کردن ردی از او تالحظه تهیه این گزارش به نتیجه 
نر سیده. گفته می شود این دو نفر مسئول کشته شدن زن پلیس در روز پنجشنبه 
بوده‌اند. جمعه شب القاعده مسئولیت حمله به دفتر هفته نامه شرلی ابدو رابه عهده 
گرفت و گامی دیگر در جهت آلودن دامان پاک اسلام برداشت ولی گزارش‌های 
جهانی نشان می‌دهد مسلمانان جهان این عملیات را تقبیح کر ده‌اند. 


گروگان‌گیرها که بودند؟ 

دومظنون اصلی حمله به دفتر هفته نامه شارلی اب د و که در عملیات تعقیب و 
جست وجوی پلیس کشته شدند. شریف کواشی ۲ ۳ساله وبرادرش سعید 
کواشی ‏ ۴ساله,دوالجزایری شهر وند فر انسه بودند که برای سرویس‌های‌امنیتی 
این کشور چهره‌ناشناخته‌ای نبودند.یکی از اين دو برادر به دلیل ار تباط با گروه 


تروریستی القاعده مد تی در فرانسه زندانی بوده‌و در تابستان گذشته باز هم به سوریه 
سفر کرد.بنا بر گزارش‌های منابع فرانسوی, برادر دیگر هم برای آموزش‌های لازم 
به یمن سفر کر ده بود. یک منبع فرانسوی نزد یک به سرویس‌های امنیتی فر انسه در 
گفت وگوباخبرنگار 0NN‏ عنوان کرد ماموران امنیتی در حال تحقیق روی شواهد و 
مدار کی هستند که نشان می‌دهد شریف کواشی در آگوست ۲۰۱۴ به سوریه سفر 
کر ده و مجدداً به فرانسه باز گشته است. البته به طور دقیق مشخص نیست که او 
چه مدت در سوریه اقامت داشته. همچنین مشخص نیست که ایاب رادرش‌هم به 
این کشور سفر کرده یا خیر. اما یک منبع آگاه آمریکایی اعلام کر دہ آمریکا از طریق 
سازمان‌های جاسوسی خود در فر انسه اطلاعاتی به دست | ورده که نشان می دهد 
سعید کواشی دراواخر سال ۲۰۱۱ سفری به یمن داشته واین درست در همان 
زمانی‌است که‌القاعده‌دراین کش ور مشغول فعالیت بوده.یکی از مقامات رسمی 
فرانس وی تایید کر ده که سعید کواشی مد تی در یمن اقامت داشته است.از طر فی 
نام هر دو برادر از سال‌ها پیش در لیست فهر ست ممنوع پرواز به آمریکا ثبت شده 
بود و هر دو به عنوان مظنون در عملیات تروریستی در این کشور پرونده داشته‌اند. 
شریف کواشی از سال‌ها پیش بهافراطی گری تمایل نشان دادهوبه این عملیات 
رو آورده‌بود. برادر بز رگ تر مثل برادر کوچک تر شناخته شده‌نبود و پرونده پر و 
پیمانی نداشت. مقامات فر انسه هنوز جزئیات حضور او را در یمن فاش نکر ده‌اند اما 
گزارش‌های دیگر نشان می دهد که‌او آخرین بار اواخر ۱ به یمن رفته‌است ولی 
به نظر نمی رسد در دوران اقامت خود در یمن تحت نظر نیر وهای امنیتی بوده زیر 
بنابه گفته مقامات.نام این فر د در لیست نبوده.سعید کواشی نخستین بار در سال 
٩۹‏ به کشور یمن سفر کرده و تااواسط ۲۰۱۰ در این کشور اقامت داشته سپس 
برای مدت کوتاهی آنجاراترک می کند و بار دیگر به این کشور بازمی گر دد. او در 
یمن مشغول آموختن گرامر زبان عربی شد وزیر نظر "عمر فاروق عبدالمطلب" 
ساختن بمب رامی آموخت. آنها مدت کوتاهی هم با یکد یگر همخانه بودند تا اینکه 
در کریسمس ۰۰۹ ۲.تلاش عم فاروق برای‌انفجارهواپیمایی‌بر فراز آسمان 
"دیترویت "ناکام می ماند و دستگیر و به حبس ابد محکوم می‌شود. او اکنون دوران 
حبس خود را در زندان فدرال سپری می کند. در گزارش روزنامه‌های فرانسه آمده 
است در سال ۰۰۵ ۲و در پی دستگیری شریف. بر ادر بز رگ‌تر هم دستگیر می‌شود 
ولی کمی بعد آزادش می کنند.او بار دیگر در جریان تحقیقات ۰۱۰ ۲ توجه پلیس را 
به خود جلب کرد اما به دلیل نبودن مدار ک کافی, باز هم آزاد شد. 

مظنون دیگر این پرونده امدی کالیبالی "نام دارد. آن طور که گفته می‌شسود. 
او ۲ساله و یکی از اعضای گر وه‌تر وریست‌القاعده‌بوده‌است.اوبادیگر مظنون 
این حمله‌های تروریستی, حیات بومد ین ار تباط نز دیکی داشته و حتی با هم زند گی 
می کر ده‌اند. همچنین گزارش‌هانشاآن می‌دهند این زن‌در سال ۲۰۱۴ باهمسر 
شریف کواشی حدود ۵۰۰ تماس تلفنی داشته است. 

اکر د ۳ 

گرو گان گیری‌های اخیر در فرانسه علاوه بر اینکه موجب ترس و وحشت مر دم 
این کشور شد, عملکر د ضعیف نیر وهای امنیتی این کشور رانیز نشان داد وانتقاداتی 
رابه دنبال داشت. برای مثال بر ادران کواشی پس از حمله به دفتر هفته نامه شارلی 
ابدو که در مر کز پاریس ویکی از نقاط مهم این کشور است. توانستند به‌راحتی از 
محل بگریزند. آنهابعد به یک پمپ بنزین حمله کر دند و در جریان گریز بارها 
خودروی خود رابا یک ماشین دیگر عوض کر دند و به راه خود ادامه دادند و به شهر 
دمارتن رسیدند. مسئله دیگر عدم توجه نیر وهای اطلاعاتی فرانسه به پرونده‌های 
این دو برادر بوده‌است. همان طور که گفته شد. آنها از سال‌ها پیش در لیست پر واز 
ممنوع آمریکا بوده‌اند. بااین وجود بر اساس گزارش‌های موجود. مقامات اطلاعاتی 
از نظارت و کنترل شریف کواشی و از اوایل ۲۰۱۴ از نظارت بر سعید کواشی دست 
برداشته بودند و دراین مورد بسیار ضعیف و بی احتیاط عمل کر دند. از طر فی. بر 
اساس گفته‌های وزير داخلی این کشور این نگرانی در بین مقامات وجود دارد که 
راستگرایان افراطی فرانسه نسبت به مهاجرآن و مسلمانان این کشور موضع بگیر ند 


مذهبی در فرانسه حمله شده است. 


۱ .۳ اطاعات : 5 


° ہی اندشمس حستم. حستم چون فک می کن و فکر می کنم چون شک ہی کنم 


هر نه د کارت 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت !۱تا۱۳ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعبین‌وقت قبلی 


سسواال؛ دختری عقد کر ده‌هستم که باهمسرم ۵سال 
اختسلاف سنی دارم وحدود چهار ماه‌است که باهم عقد 
کرده‌ایسم. ولی طی این مدت علاوه بر داشتن اختلاف‌های 
شدید مالی واعتقادی سعی کرده‌ايم با هم کنار بياييم در 
حالسی که هم اطرافیان و هم مشاوران می گویند ادامه‌اين 
روند درست نیست. بنابراین تقاضادارم مارااز این برزخ 
نجات دهید آیا اختلاف سنی می تواند به عنوان یک مشکل 
مطرح شود یانه؟ وا گرماازدواج کنیسم واین اختلاف‌ها 
ماند گار باشند چه اتفاقی بر ایمان می‌افتد؟ زیر اهمین حالا 
هم نگران برخوردها وحرف و کنایه‌ها هستم؟ ممنون‌از 

پاسخگویی شما 
مریم-ن -گلستان 


اهميت سن 

پاسسخ:باسلام خدمت شماخواننده‌قدیمی»برای 
ازدواج در اکثر موارد بهتر است سن مرد از زن بیشتر 
باشد ولی این اختلاف نباید از ۷تا ۰ ١‏ سال بیشتر باشد 
زیرادر این شرایط دو انسان با دو دنیای مختلف و 
در دو مرحله زند گی از هم قرار دارند ومسلماد رک 
صحیحی از دنیای هم ندارند به‌طور مثال| گر مردی 
که ۲۵سال‌دارد با خانمی که ۲۲سال دارد ازدواج 
کند.اين دو بعد از چندسال که از زندگی بگذرد تازه 
متوجه می شوند هر کدام نیازها و خواسته‌های متفاوتی 
بایکد گر دارند.زن‌تازه‌می خواهد شوروهیجان جوانی 
راتجربه کندولی مرداین دوره‌راسپری کردهو 
می‌خواهد در آرامش بیشتری زند گی کند و اینجاست 
که از هم فاصله می گیر ند وهر کدام غرق در دنیای 
خود می‌شوند.اگر سن زن از مرد بیشتر باشد هم در 
اکثر موارد مشکل دیگری رابه وجود می آورد زیر 
زن‌ها زودتر از مردها به 
سن بلوغ می ر سند و زود تر 
از لحاظ بدنی این شرایط 
رابروز می‌دهند و تجربه 
ثابت کر ده‌در این شرایط 
یک زن که از شوهر خود 
برر فد نت دائم در 
فکر خود شوهرش رااز 
دست می دهد و هميشه به 
زن‌هایی که از او کوچک تر 
و زیباتر هستند حسادت 
می‌کند و هميشه آن‌ها 
راجلوی خود و در کنار 
شوهرش قرار می‌دهد 
و بعد مقایسه می کند و 


سے 


| مسکل ی به نا مهس رجواتر| 


به این تر تیب هم روحیه خود راازدست می دهدو 
همسرش بد گمان می‌شود و مرد هم بعد از چند سال 
تازه‌متوجه‌می‌شود کهنباید بازنی کهاز خودش 
بز رگ تر بوده‌ازدواج می کر ده واين موضوع رادائم به 
همسرش گوشزد می کند در این جااز یکدیگر فاصله 
می گیرند وهر کدام در رویاهای خویش نیمه گمشده 
خود رامی‌یابد وازانتخابی که داشته احساس ندامت 
وپشیمانی می کند.در این موردزوج‌هابه سرعت از 
لحاظ روحی از یکد یگر فاصله می گیر ند وطلاق عاطفی 
شکل می گیرد. 

ام چرااین زوجها در کنار هم می‌مانند؟ 

زوچ‌هابی که دچارمشکلات شداند رگن انس 
تامدت‌هابه زند گی مشتر ک ادامه دهند و "طلاق 
عاطفی"راتجربه کنن د.از جمله علل‌این ماند گاری 
موارد زیر هستند: 


ترس از نگاه دیگران 

یکی ‌ازعلت‌های مهمی که در جامعه ماباعت 
می‌شود طلاق بعد از چند سال زند گی رخ دهد ترس 
از نگاه دیگران است. 

سوال‌هایی که برای زن و مرد پیش می آید این 
است: خانواده‌ام چه‌می گوید ؟ دیگران چه‌می گویند؟ 
این انتخاب من بود و هیچ کس در آن دخالتی نداشته و 
باید تحمل کنم. " گاهی هم والدین راه‌رابرای بر گشت 
فرزندان می‌بندند و آنقدر در زند گی می‌مانند تا اینکه 
کاملا به پایان خط برسند. 

امکانات مالی 

این موضوع در خانم‌هایی که استقلال مالی 
ندارن د واز جانب خانواده 
تحت حمایت قر ارنمی گیرند 
بیشتر دیده‌می‌شود.بعضی از 
نها نمی‌توانند از همسرشان 
جداشوند چون جایی برای 
مان‌دن ندارند ودر بعضی 
مردان‌هم مهریه‌های‌بالا 
دلیل مان د گاری در زند گی 
زناشویی است. 

آستانه تحمل 

انسان‌ها آستانه مقاومت 
متفاوتی‌دارند.ممکن است 
زن و مردی با ۰ ۵۰مشاجره 
وزن ومردی‌دیگربا هزار 


۰ 


۳ ب 
الاعات کی سا رو ۳۹۳۸ 


مشاجره به برپست برسند تکرارمشکل‌های رفتاری‌و 
تنش وفشار های روانی به طور مداوم از آستانه مقاومت 
آنهامی کاهد و به تدریج به مرحله‌ای می‌رسند که 
احساس فر سرد گی کرده و اطمینان حاصل می کنند 
که ادامه زند گی محال است. 


نقش‌های اجتماعی 


بعضی‌افراد تحصیل کر ده.مذ هبی وسیاسی با 
سمت‌های مهم و مشکل‌های زناشویی غیر قابل حل 
ترجیح می‌دهند طلاق زیر یک سقف را تجربه کنند . 
مثلایک استاد دانشگاه رشته روان‌شناسی که به 
مردم در مشکلاتشان کمک می کند از تفاوت‌های 
خود و همسرش چشم پوشی می کند و بامدارازند گی 
راادامه می‌دهد زیر اب طلاق جایگاهش در میان عموم 
وجامعه تزلزل می‌یابد. این گروه از افر اد سعی می کنند 
شیوه ساز گاری را در پیش گیرند. 
وجود فرزند 
کم نی نیستند والدینی که‌ایثارمی کنند تافر زندان 
بزرگ شوند وبه اصط لاح از آب وگل د رآیندیا 
برای ادامه زند گی به توصیه دوستان و آشنایان فرزند 
دیگری‌می ورند در حالی که تولد فرزند دراین روابط 
ازهم پاشیده مشکل‌ها را بسیار پیچیده‌تر خواهد #کرد. 
چون بزر گ شدن فر زندان یا تولد فرزند ی دیگر شرط 
ماند گاری نیست. 
آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیسل پایسه یسک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چپارشنبه ها از ساعت 


۰ تا ۱۶ با شسماره تلفن: 
۲۳۹۹۹۳۲۳۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ نا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
ری اک فطل 

| دوشنبه‌ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


"ره عالی برای کنترل خشم 


رت ار ارس ای را 
عصبائیتتان آماده‌اید؟ بااین ۱۰ نکته می‌توانید همه چیز را آرام کنید: 

۱. قبل از اینکه چیزی بگویید فکر کنید.در زمان عصبانیت خیلی راحت 
ممکن است چیزهایی رابه زبان بیاورید که بعد آاز گفتن آنهاحسابی پشیمان 
شوید. چند دقیقه مکث کر ده چیزی به زبان نیاورید و فکرتان راجمع کنید و 
بگذارید طرف مقابلتان هم همین کار را بکند. 

۲.وقتی آرام تر شدید. عصبانیتتان راابراز کنید. وقتی توانستید 
روشن و واضح فکر کنید. ناراحتی تان رابه طریقی قاطع اما نه هجومی ابر از کنید. 
نگرانی‌ها و نیازهایتان رابه روشنی و وضوح کامل بدون اینکه موجب ناراحتی 
طرف مقابل شوید, برای او شرح دهید. 

۳ کمی ورزش کنید.فعالیت جسمی به خالی کردن استرس‌هایی که 
موجب عصبانیت می‌شود کمک می کند. 

.به خود تان استراحت د هید. چند دقیقه زمان آرام و بی‌سروصدا به 
شما کمک خواهد کرد احساس بهتری پیدا کرده و برای کنار آمدن با مشکلات 
پیش رو آماده‌تر شوید. 

۵ راهکارهای ممکن رابررسی کنید. به جای اینکه روی چیزی که 
دیوانه‌تان کر ده تمر کز کنید.سعی کنید مشکل راحل کنید. مثلاً اگر اتاق نامر تب 
فرزندتان عصبانیتان کرده است. در آن راببندید. 

از ضمیر من استفاده کنید.سعی کنید تاجایی که می‌توانید به 
طرف مقابل احترام بگذارید. مثلاً به جای "توهیچوقت در کارهای خانه کمک 
نمی کنی " بگویید. "من ناراحت شدم که بدون اینکه به من بر ای جمع کردن میز 
کلم کک کے کا ۳۰ 

۷ کینه به دل نگیرید.اگر بتوانید کسی که‌اذیتتان کرده است راببخشید. 
هر دو شمامی توانید از آن موقعیت درس بگیرید. منطقی نیست که از همه آدمها 
توقع داشته باشید در همه شرایط همانطوری رفتار کنند که شما دوست دارید. 

.برای خالی کر دن فشار. شوخ طبعی کنید. شوخی وخنده به مقابله 
بافشارعصبی کمک می کند. از شوخ‌طبعی برای مواجهه با چیزی که عصبانیتان 
کرده‌است وانتظارات و توقعات غیر واقع بینانه‌ای که داشته‌اید استفاده کنید. 
البته از طعنه و ریشخند دوری کنید زیر | ممکن است موجب جریحه‌دار شدن 
احساسات دیگران شده و همه چیز رابدتر کند. 

٩‏ میبارت‌های تمد د اعصاب راتمرین کنید. تمرینات تنفس عمیق. 
تجسم یک تصویر آرامش‌بخش یا تکرار کلمه یا عبارتی که آرامتان می‌کند. 
بسیار به دردتان خواهد خورد. 

۰.بدانید چه زمان نیاز به کمک دارید.یاد گرفتن کنترل عصبانیت 
برای همه آدمهاسخت است.اگر به نظر تان عصبانیت شماشد ید آخار ج از 
کت لاس جما از مش کی رکید 


ی جادوی طناب زدن 


طناب زدن, یکی از ساده ترین, آسان‌ترین و بی‌هز ینه‌ترین ورزش‌هاست 
که هر زمان و هر جاحتی در منزل می‌توان به راحتی آن راانجام داد.طناب زدن 
به مدت ۵ ۴دقبقه, باعث سوختن ۴۵۰ کالری می‌شود. طناب زدن به مدت 
۰ دقیقه مساوی با دویدن حدود یک کیلومتر و چم 
نیم است! 3E‏ 

سفت شدن عضله‌ها:طناب زدن منظم, عضله ‏ 7 
SE‏ انه‌هاو دس ها 
راقوی می کند. 

سلامت قلب :باطن اب زدن تنفس 
بهبود پیدا می کند. قلب قوی‌تر می‌شودو 
خون بیشتری پمپاژ می کند در 
نتیجه اکسیژن و موادمغذی 
بیشتری به بافت‌ها میرسد. 

ایجاد تعادل و هماهنگی 
اعضای بدن: طناب زدن منظم. 
رها طا رن 
موثر اسست.به تعادل و هیاهنگی 
اعضای بدن کمک می کند. به علت 
این که هر دو طرف مغز هنگام طناب 
زدن فعال می‌ماند. تمر کز افزايش 


حهان 
ماجراهای شر لوک هولمز 
سقر په اعماق زمییه 
ماجراهای خانواده رابینسون 


هزد تاسرتی 
سفرهای گالیور 


جزیره اسرار آمیز 
دور دنیا در ۸۰ روز 
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دوست واف کسی است که تو نگاه کند وی ۱ 


سا 


« 


۳ 


داددد کت کند 


۵ گار دل گار سبامار کو 
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سیدهاشم هوشی سادات 
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77 سیر تحولات‌ایران 


از قاجار تا انقلاب"*" 


مجلس شورای ملسی و دولت‌های دهه 
۱۳۲۰ 


همانط ور که آمد. دولت‌ه ای منصوب از طرف 
محمدرضا پهلوی در سال‌های دهه ۱۳۲۰ شمسی 
عمدتاازرجال‌سیاسی معمّر وسال خورده‌بودند که 
مجلس شورای ملی در انتخاب آنها نقش فعال داشت 
و شاه جز در مواردی نادر, در انتخاب آنها نقش جدی 
نداشت.التهاب ناشی از تحولات سیاسی واجتماعی در 
حدی بود که شاه قادر به مقابله بااین اوضاع و کنترل 
بحران نبود.و شدت استبداد دوران سلطنت رضاشاه 
به حدی بود که اینک موجب بروز عصیان‌هایی وسیع 
در میان نخبگان سیاسی و اجتماعی شده و مردم نیز به 
شدت از این شرایط تاثیر می‌پذ یر فتند. 

لذاعمر دولت‌هاعمدتاً کوتاه بودودر پی‌بروز 
بحران‌های فزاینده از صحنه سیاسی حذف می‌شدند و 
دولتمرد دیگری جایگزین می‌شد. 

این مسئله در سال‌های ۱۳۲۴-۲۵ با وقوع بحران 
آذربایجان و تلاش کمونیست‌های طر فدار شوروی 
برای تجزیه این استان حساس از ایران وارد مرحله 
جدیدی شد. از طرف دیگر با بر وز تحولات مربوط 
به ملی شدن صنایع نفت‌ایران و گسترش جنبش 
ضداستعماری مردم. سیر وقایع وحوادث وارد حوزه 
انقلابی گشته و تشدید شد. البته شاه و دربار نیز قادر به 
مقابله با جنبش‌های اجتماعی نبوده‌و سعی می کرد تا 
به نوعی با آن کنار بیاید تافر صت مناسب برای تحکیم 
پایه‌های قدرت و سلطنت فر اهم شود. 

انجام پاره‌ای اصلاحات 

محمدعلی فروغی از شهریور ۱۳۲۰ تااسفند همان 
سال رئیس دولت بود. 

وی ضمن فراهم آ وردن مقدمات استعفاو خروج 
رضاشااز ایران ومذاکره‌بامتفقین اقدام به آزادی 
زندانیان سیاسی وافزایش آزادی‌های اجتماعی کرد تا 
زمینه برای کاهش التهاب‌های عمومی فراهم شود. 


در دوران‌ نخست وزیری علی سهیلی که از اسفند 
۱۳۲۰ تامرداد ۱۳۲۱ طول کشید انتخابات دوره 


سیزدهم مجلس شورای ملی انجام شد. 

احزاب جدید 

دراین زم ان حزب توده توسط بقای ای گروه 
۳نفر کهدر زم ان پهلوی اول زندانی بودندودر 
وقایع شسهریور ۱۳۲۰ آزاد شدند. تشکیل شد که از 
سیاست‌های اتحاد جماهیر شوروی در ايران به طور 
کامل حمایت می کر د. 

همچنین سید ضیاء‌الدین طباطبایی عامل کودتای 
۹ باباز گشت از خارج, حزب اراده‌ملی راتشکیل 
داد. 

این حزب از سیاست‌های دولت انگلیس در ایران 
به طور عمومی حمایت می کرد. 

دردوران نخست وزی ری‌احمد قوام (مرداد تا 
بهمن ۱۳۲۱) زمینه برای ورود هیأت‌های مستشاری 
اقتصادی ونظامی آمریکابه ای راخ مساعد شد. به علت 
حضور متفقین ونایاب شدن ارزاق عمومی»در ۱۷ 
آذر ۱۳۲۱ مردم تهران دست به تظاهرات زدند که 
حکومت تظامی اعلام شد. در کایینه دوم علی سهیلی 
(بهمن ۱ ۲ تافروردین ۲ ۱۳۲) کنفر انس سران متفقین 
در تهران تشکیل شد. همچنین حکومت نظامی در 
تهران لغو شد. 

اعتبارنامه سیدجعفر جوادزاده معروف به پیشه 
وری در مجلس شورای ملی رد شد. علت اصلی. سوابق 
کمونیستی وی و تلاش برای فعالیت های تجز یه طلبانه 
در استان | ذربایجان بود. 


تصویر محمدرضا پهلوی و محمدعلی فروغی 


انتخاب دکتر مصدق از طرف مردم 

کابینه محمد ساعد مراغه‌ای (فروردین تا آذر 
۳ بانتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای 
ملی مقارن بود. در این مجلس د کتر مصدق از سوی 
مردم تهران به و کالت انتخاب شد که در سخنرانی 
معروف خود.نظریه "موازن ه منفی "عدم وا گذاری 
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امتیاز جدید نفتی به خارجیان-رامطرح کرد که زمینه 
ساز جنبش ملی شدن صنعت نفت اير آن در سال‌های 
بعد گردید. 

درمقابل حزب توده‌از سیاست موازنه مثبت " 
حمایت می کرد و طر فدار وا گذاری امتیاز نفت شمال 
به شوروی به عنوان حفظ موازنه در برابر واگذاری 
امتیاز نفت جنوب به انگلیس بود. در پی سفر کافتاراده 
معاون کمیساریای وزارت امور خارجه شور وی به 
تهران.این‌حزب‌باراه‌ان دازی تظاهرات در میدان 
بهارستان و باحمایت سربازان مسلح ار تش روس: 
از لزوم واگذاری امتیاز نفت شمال به مسکو حمایت 
کرد. 

(سیاست موازنه‌منفی_حسین کی استوان_ج ۱ 
- ص 0/۳ 


کابینه مر تضی قلی بیات (سهام السلطان)-آذر 
۳ تااردیبهشت ۱۳۲۴ -مقارن با پایان جنگ 
دوم جهانی بود. دانشجویان دانشگاه تهران به حمایت 
ازمواضع د کتر مصدق تظاهرات کر دند ودر نهایت 
ماموریت کافتاراده در تهران با شکست مواجه شد و 
در نهایت حکومت نظامی اعلام گر دید. 

پس از آن ابراهیم حکیمی (حکیم الملک) به مدت 
یک ماه‌نخست وزير بود که نتوانست نظر مجلس 
رابه سوی خود جلب کند و لذامحسن صدر(صدر 
الاشراف) مدت ۶ ماه به نخست وزیری رسید. 

د کتر مصدق و نمایند گان اقلیت در کل باصدارت 
وی موافق نبودند. 

دراین مقطع کنفرانس پوتسدام توسط سران 
متفقین تشکیل شد.ایر آن نیز طی یادداشتی در خواست 
کرد که طبق توافق ۱۳۲۰ وباپایان یافتن جنگ دوم 
جهانی, نیروهای نظامی متفقین هر چه سریعتر خاک 
ایران را تخلیه کنند. 


خودداری ارتش سرخ از ترک خاک ابران 

از آبان ۴ تا بهمن همین سال ابراهیم حکیمی 
برای دومین بار نخست وزير شد. در این دوره نیروهای 
نظامی آمریکا ایران راتر ک کردند. 

ولی ارتش شوروی از تخلیه ایران خودداری کرد 
وپیشهوری‌رهبر فر قه دم وک رات در | ذربایجان و 
قاضی محمد در کردستان شورش کر ده و اعلام خود 
مختاری کر دند. دولت‌ایران به سازمان ملل شکایت 
کرد و حکومت کمونیستی شوروی رامسبب این وقایع 
اعلام کرد. 


برنامه ریزی برای حل بحران آذربایجان 

از بهمن ۱۳۲۴ تا آذر ۱۳۲۶ قوام السلطنه نخست 
وزير شد که برنامه ری زی برای رفع بحران‌های 
کردستان و آذربایجان و خروج ارتش سرخ شوروی 
از ایران. جزء اصلی بر نامه وی بود. در اين مقطع که با 
دوره پانز دهم قانونگذاری مقارن بود. نیروهای نظامی 
انگلیس از ایران خارج شدند. 


در پی سفر قوام به مسکو و انجام چند دور مذا کرات 
با استالین و وارد ساختن تا کتیکی سه تن از سران حزب 
توده به کابینه و موافقت ضمنی با واگذاری امتیاز نفت 
شمال به شوروی به شرط تصویب مجلس شورای 
زمینه برای خروج ارتش سرخ 
از ایران فراهم شد. 

با تحقق این امر.دولت‌های 
خودمختار آذربایجان و 
کردستان سقوط کرده ارتش 
ایران وارداین دواستان شد,و 
سران فر قه دمکرات به اتحاد 
شوروی پناهنده شد ند. 

قوام برای منسجم کردن 
فعالیت‌ه ای سیاسی خود و 
کسب اقتدار کامل اقدام به 
تشکیل حزب دمکرات‌ایران 
کرد. که به طور موقت رشد 
سیاسی‌داشت.ولی بابر وز تحولات سیاسی مر بوط به 
ملی شدن نفت ایران در سال‌های ۲۶-۳۱ ۱۳.دچار 
ضعف و تجزیه شد و نتوانست در سپهر سیاسی ایران 
ایفای نقش موثر نماید. 


شور کشر وى ی عفد فستقو زر 

ازدی‌ماه ۱۳۲۶ تافروردین ۱۳۲۷ ابراهیم حکیمی 
برای سومین بار به نخست وزیری رسید. ترور احمد 
کسروی توسط فداییان اسلام و ترور محمد مسعود 
روزنامه نگار ومدیر مس ول روزنامه جنجالی مرد 
امروز توسط عوامل دربار و حزب توده‌از جمله وقایع 
مهم این مقطع بود. 

از تیر ماه ۱۳۲۷ که جنبش ملی شدن نفت وارد 
مراحل جدی‌تر شده‌بود.تاآ بان همان‌سالعبدالحسین 
هزیر به نخست ‌وزیری رسید.د کت ر مصدق, آیت 
... کاشانی وفداییان اسلام. وی راوابسته به دربار و 
انگلیس می‌دانستند و با نخست وزیری وی مخالفت 
کردند. به همین جهت چند تظاهرات مر دمی در این 
مقطع و خبایت ازملی دن ات بربا ید 

پس از هزیر ساعد مراغه‌ای برای دومین بار 
دولت تشکیل داد که تا فروردین ۱۳۲۹ ادامه یافت. 


سو ءقصد به شاه 

در ۱۵بهمن ۱۳۲۷ در دانشگاه تهران به شاه 
سوءقصد شد که منجر به زخمی شدن وی گردید. 

به‌دلیل وابستگی ناصر فخرایی(ضارب) به حزب 
توده این حزب منحل شد و سران آن یا فراری ويا 
دستگیر شدند. 

همچنین با اوج گیری نهضت ملی.هژیر وزیر دربار 
توسط سید حسین امامی از اعضای فداییان اسلام ترور 
به لبنان تبعید گردید. 


تشکیل مجلس مو سسان و جبهه ملی 


مجلس موسسان برای اصلاح چند اصل قانون 
این مجلساختیارات شاه‌در امور کشو ر افزایش یافت. 
به‌وی‌واگذار شد.اولین دوره‌مجلس 
سنا(مجلس بز ر گان و شیوخ) دراین 
دوره تشکیل گردید. 

از طرف دیگر با تحصن د کتر 
مصدق و گروهی از رجال ملی در 
درباردراعتراض به انتخابات 
دوره شانزدهم» زمینه برای تشکیل 
"جبهه ملی" فراهم شد. 

باآغاز دوره شانزدهم که 
دکتر مصدق و گروهی از ملیّون 
از طرف مردم تهران به نمایند گی 
مجلس شور انتخاب شدند. کابینه 
۱ مجلس معر فی شد که عمر سیاسی 
آن بیش از چهار ماه به طول نینجامید. 

همچنین آیت|... کاشانی در میان استقبال پر شور 
مردم تهران وپس از حدود یک سال تبعید به‌ایران 
با زگشت و بدین تر تیب روند نهضت ملی تسریع شد. 


قزوین در اشغال ارتش سرخ 


ترور سرلشکر رزم ارا 

بااوج گیری نهضت ملی شدن نفت. شاه سرلشکر 
رزم آرارادر تیر ماه ۱۳۲۹ به نخست وزیری منصوب 
کردتابلکه به کمک وی,بامه ارو کنترل نهضت 
ضداستعماری مردم. بحران و مسئله نفت راحل 
کند. 

درنهایت باترور رزم آرادر ۱۶اسفند ۱۳۲۹ 
توسط خلیل طهماسبی از اعضای فداییان اسلام.ز مینه 
برای ملی شدن نفت ايران مساعد گردید ونهضت 
مردم بسیار گسترده شد. 

در دوران‌نخست وزی ری رزم آراءفراربزرگ 
سران‌حزب توده‌از زندان قصر صورت گر فت که 
آ گاهان سیاسی این مسئله رادر چهار چوب بر نامه‌های 
سیاسی وی بر ای نز دیک شدن به شوروی و قدرت‌های 
بز رگ جهت حل بحران نفت ارزیابی کردند. 


تصویر تظاهرات روز ۲۰ تیر ۱۳۳۱ 


4 
۸ من ٩۳‏ اطلاعات کی 


سدح"( 


تست ور پر ی د کر مق 

پس از ترور رزم آراء مدت سه ماه حسین علاء از 
رجال مورد اعتماد شاه نخست وزیر شد. هدف این بود 
که با توجه به رابطه نزدیک علاء به آمریکاوانگلیس 
زمینه برای حل بحران ف راهم شود. 

اماامواج توفنده‌نهضت مر دم ایران. سرانجام با 
مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ مساعد کرد. 
۱۳۶۶) 

د کتر مصدق که‌از رجال‌ملی ومورداعتمادنخبگان 
سیاسی ودینی واز جمله آیت"... سیدابوالقاسم کاشانی 
برنامه ملی شدن نفت ایران اعلام کرد. 

نخست وزیری وی در دومرحله تا ۲۸ مرداد 
۲ ادامه یافت. در این روزبا کودتای قدرت‌های 
بزرگ عليه دولت وی ودر واقع علیه نهضت ملی. از 
قدرت ساقط شد و دستگیر. زندانی و تبعید گردید. 


دکتر محمد مصدق 


قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ 

البتهدر فاصله‌روزهای ۲۵ تا ۰ ۲تیر ۱ ۱۳۳برای 
سومین بار در دهه ۰ ۲ قوام السلطنه نخست وزير بود 
که با قیام مردم تهران به رهبری ایت ا... کاشانی در 
روز ۰ ۲ تیر از قدرت ساقط شد وبار دیگر د کتر مصدق 
به نخست وزیری رسید. 

وی با استناد به اصول قانون اساسی مشروطیت که 
"شاه باید سلطنت کند و نه حکومت ؛ خواستار تفویض 
وانتقال پست وزارت جنگ از شاه به نخست وزير 


مواجه شد و همین مسئله زمینه ساز تحولات روزهای 
آخر تیر ۱۳۲۱ و قیام ملی ۲۰ تیر گردید. 

بدین ترتیب از فاصله شهر یور ۱۳۲۲۰ تا مرداد 
۲ دولت‌های ناپایدار عمدتاً قدرت رادر دست 
داشتندوجامعه‌ای ران درفب وتاب‌اصلاحات و 
قیام‌های ضداستبدادی و ضداستعماری بود و دولت 


1 ملی د کتر مصدق نقطه عطف این فاصله زمانی دوازده 


ا کے 


o 


نیحه 


عظمت دشر در آن است که بل است ذه مقصد 


همه چیز از روزی‌شر وع شد که ماصاحب یک خاله جدید شدیم ایک زن سی ساله 
خواهر ناتنی مادرم بود که تا آن روز هیچ خبری از او نداشتیم. پدر بز رگم خدابیامرز 
حدود بیست سال پیش در سن هشتاد سالگی فوت کر ده‌بود. چیز زیادی از اویادم 
نمی آید ولی مادرم همیشه می گوید مر دز حمت کشی بود و هیچ وقت نگذاشت آب تو 
دل زن و بچه‌هایش تکان بخورد. اما مادربزر گم هميشه از او بد می گفت. فکر می کرد 
بی‌درایتی و بی فکری‌های او همیشه زندگی بچه‌هايش را عقب انداخته... 

پدربزر گم یک مغازه آجیل‌فروشی داشت که بعدهاافتاد توی طرح توسعه 
شهری و شهرداری آن را خرید... هیچ کس نفهمید آن پول چقدر بود و چطور خرج 
شد. فقط می‌دانیم که پدربزرگ ده سال آخر عمرش را با همین پول گذراند و بعد از 
فوتش هرچه گشتند که شماره حسابی ی بنکی راپیدا کنند که پولها آنجاباشدپیدا 
نشد که‌نشد.ا زآنجایی که پدربز رگم مرد دست ودلبازی‌بود. همه فکر می کرد ند 
تاریال آخر راخرج کرده. مادربز رگم به عمه‌های مادرم شک داشت و می گفت این 
خواهرها خیلی به بر اد رشان نز دیک بودند. خلاصه کسی دنبال این پول رانگرفت 
و قضیه به فراموشی پیوست. وضع مالی دایی‌هایم خیلی خوب بود ومادر بزر گم در 
رفاه کامل زند گی می کرد برای همین احتیاجی به چندرغاز ارثیه نبود. 

امابعد از سی‌سال,ناگهان سر و کله زنی زیبااز اهالی شاهرود پیداشد. گفت با 
کلی پرس و جو نشانی ما را پیدا کر ده. می‌خواست خواهر و برادرهای گم شده‌اش را 
پیدا کند. ترسیده بود. صدایش می‌لرزید. می‌توانستم احساسش رادر ک کنم. مادر 
به دایی نادر و دایی ناصر تلفن کرد ولی تر جیح داد فعلاً به مادربزرگ چیزی نگوییم. 
حالا همه داشتند اورابازخواست می کر دند. من هم قید دانشگاه رفتن رازده بودم. به 
خاله جدیدم خیره مانده بودم و می‌خواستم ببینم پایان این داستان چه خواهد بود. 

از کل داستانی که مقداری از آن را خاله جان می گفت و بقیه‌اش رادایی نادر و یک 
جاهایی هم ماد ر پازل‌ها را کنار هم می گذاشت. فهمید یم پدربز رگ من در سفری 
که به شاهر ود می‌ رود تادر مراسم ختم برادرش شر کت کند. با زنی زیباء جوان و تنها 
آشنا می‌شود. این زن سخت مریض بوده و پدربزر گم او رادور از چشم بقیه به تهران 
آورد و برد بیمارستان و شش ماه خرج زند گی او را داد تا درمان شود. دایی نادر یک 
چیزهایی ی ادش بود. می گفت تازه تخصصش را گر فته بود که یک روز پد رش به او 
اصرار می کند که به بیمارستان بیاید و زن جوانی رامعاینه کند. دایی نادر می گفت 
حتی یک درصد هم شک نکر دم این زن رابطه‌ای با پدرم داشته باشد. خیلی جوان 
بود ولهجه غلیظی داشت.دایی نادر دیگر چیزی از آن زن به خاطر نداشت. خاله 
می گفت ماد رش تعریف کر ده که بعد ازشش ماه‌سلامتی اش رابه‌ دست می آورد 
و آن پیر مرد اورا به عقد خودش درمی آورد. می گفت سن وسال اصلاً مهم نبود. 
یک دل نه صد دل عاشق هم شده بودند. خانه‌ای در شرق تهران برای او اجاره کرده 
بود. مادرم یادش آمد که یک بار برای دیدن یکی از بستگان رفته بود و پدرش رادر 
خیابان‌های آن طرف شهر دیده‌بود. گفت پد رم یکه خورد ولی سریع خودش راجمع 
و جور کرد و گفت برای دیدن یکی از دوستان قدیمی‌اش آمده‌اینجاا 

چهار سال آنجا بودند. خاله همان سال اول به دنیا آمده بود. درست یکی دو سال 
قبل از تولد من!اما بعد از چهار سال پدربز رگم آنها رابرمی گر داند شاهرود. آنجا 
چند مغازه می خر د. یکی را می‌دهد به همسر جوانش و بقیه را اجاره می‌دهد و هر ماه 
از اجاره آنها امورات همسر اولش یعنی مادر بز رگ مرا می گذراند. 

خاله‌تعریف می کرد که سال‌های آخر عمر پدربزر گم. آنها بیشتر تنهابودندو 
پدرش سالی یک بار بیشتر به آنها سر نمی زده. یک وقت‌هایی برای دختر کوچکش 
تعریف می کر ده که دو برادر د کتر دارد ویک خواهر مهربان. بر ایش تعریف می کر ده 


الاعات ی سا ره ۳۱۳۸ 


که الان هم خاله‌ی دوبچه است وهم عمه سه چهار تابچه که از خودش بزر گتر ند. 
همه دوران زند گی‌اش با رویای دیدار خانواده‌اش گذشته بوداما مادرش او راقسم 
داده بود که هر گز این کار را نکند. 

حالابعد از این همه سال وقتی از مادرش در آستانه مر گ اجازه گرفت. آمد سراغ 
بگوییم. دایی ناصر رفت و او را آورد خانه ما. به محض دیدن خاله‌ام, زانو خم کرد و 
روی مبل افتاد و گفت: "شبنم.." 
مثل‌سیبی است که از وسط نصف کر ده‌باشند... تازه فهمیدیم مادربزر گ از همه چیز 
باخبر بوده. این همه سال این راز را نگه داشته بود. گفت وقتی دیده پد ربزر گمان در 
پیری گرفتار عشق جوانی شد ه بااین از د واج موافقت کر ده به شرطی که هر گز بچه‌ها 
از این ماجر | خبر دار نشوند. حالا انقدر عمر کرده بود که چنین روزی راببیند. 

برخلاف تصورمان, خاله رادر آغوش گرفت وازاو حلالیت طلبید. گفت که 
جوانش زند گی کند ودست آخرهم فوت کرد در حالی که دلش برای د ختر کوچکش 
خیلی تنگ شده بود. این هم رازی بود که در خانواده‌مابرملا شد وحالا ما خانواده 
بزر کتری شده‌ایم.... 2 


داود غرانوش 


گفت و گو باپله نورد برج میلاد در سال ٩۱‏ 


a‏ و وی 
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مطلب این شما ره رااختصاص می‌دهیم. به مادر ورزش‌هاء یعنی دوو میدانی وآن هم از نوع استقامتش 
که بالای ۳ هزار متر دونده‌های پرقد رت د رکشورمان فراواند و جویای نام و پیشکسوت و...البته این 


داستان یک پله نورد است بخوانید: 


عاشق دو میدانی 

داود بادامکی هستم و ۱ ۶ساله.یعنی سال ۱۳۳۲ 
متولد شده‌ام. رشته اختصاصی‌ام دوومیدانی است 
وسال‌ها ست در این رث شته و آن‌هم دوی استقامت 
فعالیت دارم و عنوان‌های بسیاری را کسب کرده‌ام و 
در کنارش آماد گی جسمانی هم کار می کنم. 

پس از گرفتن مدرک تحصیلی دبستان, از همان 
زمان نونهالی عاشق ورزش دوومیدانی بودم و اکنون 
بیش از ۴۵سال است که در این رشته فعالیت دارم 
وجدیدآ هم به ورزش پله نوردی و کوهنوردی نیز 
کشیده شده‌ام. 

پله نوردی 

البته پله نوردی را از سال‌هاقبل آغاز کردم اما 
مهمترینش پله نوردی برج میلاد بود که در سال 
۱ آن را انجام دادم ور کورد ۱۵ دقیقه و ۰ ۲ تانیه را 
زدم.البته ناگفته نماند که افراد دیگری هم هستند 


عباس مقدس زاده؛ 


خداا کمک کن خوب 


4 4 4هه 


گاهی‌هم‌بای دگریزی زدبه ورزش‌های‌دیگر. :همها شکه فوتبال نمی‌شود.باید 
ود ات 
بیشتر ین فعالیتش داوری بود. 


"پسکتی" رامرور م یکنیم که پر 


اس یزاو ولد سل ۱۸ ادرال 
قم بود ومعلم بازنشسته ورزش و دارای مدرک 
باشگاه‌تهر ان‌جوان‌بود کار داوری‌وقضاوت مسابقات 
ورزشی را بر عهده گرفت و نخستین قضاوت وی نیز 
در فوتبال بود وبا داوری او بازی تهران جوان-نیروی 
کار قضاوت اوشروع شد و۲۸ سال شغل داوری را 
بر عهده‌داشت. 


او جزو نوادر ورزش ایران بود 
عباس‌مقدس زاده‌طی مدت ۲۸ سال در کنار 


ب لنم وتضاوت کنم اش 


کهر کوردپله نوردی‌رادرزمان کمتری دراختیار 
دارند.اماهیچکدام از آنان به ۰ ۶سالگی نرسیده‌اند و 
فقط من بوده‌ام که بااین سن بالا آ نقدر انگیزه داشته‌ام 
که ۱۷۰۰ پله یا بیشتر رااپشت سر هم دویدم تابه آن 
بالا رسیدم. 


حدنصاب من رکورد آن 

البته مسابقه‌ای که در اسفند ماه 
سال ۹۱انجام شد.مسابقات ر کوردی 
بود که توسط فدراسیون ورزش‌های 
همگانی بر گزار شد ور کورد پیشین 
را آقای عبداله محمودی از دوندگان 
خوب‌مابازمان ۱۵/۵ دقيقه ۱۷۰۰ 
پله رادرنوردیده بود امامن توانستم 
این حد نصاب رابه ۱۵ دقیقه و ۲ثانیه 
دررده‌سنی ۶۱سال‌به‌بالادررشته | 


فوتبال در رشته‌های والیبال, و بستکبال هم قضاوت 
انجام می داد و او از این نظر جزو نوادر بود که همزمان 
درسه‌رشته نامبرده در بالاترین سطح قضاوت 
می کرد. ِ 

وقتی مقدس زاده‌با ان لباس سیاه داوری وارد 
زمین‌می‌شد. تماشا گر و همه‌بینند گان وشنوندگان 
یقین‌داشتند که کمترین عیب رااومی‌بیند وباشجاعت 
از قوانین داوری و اجرای دقیق آن واهمه‌ای ندارد. 


فقط ۱۳ بازیکن داشت 


عباس وقتی دیپلم گر فت.عازم گر گان شد وپس 
از یک سال به قم با زگشت وشروع کارش باورزش 
آموزشگاه‌ها بود و تیم آموزشگاه‌های قم را راه اندازی 


کم ا 4 
۸ مس ٩۳‏ افلاعات کح 


ن 


۴فرزند دارم 
می‌خواستم به هم سن وسال‌های خودم نشان دهم 
رکوردزد. البته برخی ۲پله بالا می‌روند اما من پله 
پله بل میرفتم تا خسته نشوم و نفرناظر نیز همراهم 
بودولذت هم ‌بردم.پس از پایان پله نوردی که 
بسیاری فکر می کر دند من خسته‌ام و گفتند خستگی 
در کن‌امامن شروع کردم به نرمش کردن و گفتم 
پاي ان پله‌ن_وردی جایزه من یک مدال وحکم بوداما 
پرداخت کردم! 
کلام اياي 
کلام پایانی‌ام این است 
وقتی از پایین برج میلاد به بالا 
نگاه‌می کنید باعظمت است. 
اماوقتی آسمان راز آن‌بالا 
نگاه‌می کنید احساس می کنید 
به خدا نزدیک تر شده‌اید. 
باخودم‌عهد کردم که‌برج 
راپله به پله بروم بالا که‌رفتم 
والان هم مربی دوومیدانی 
| وداور درجه یک فدراسیون 
ومسابقات دوومیدانی 


کرد و تمام سرمایه فوتبال او ۱۳ بازیکن بود. او با این 
تعداد با زیکن حتی قهر مان استان نیز شد وی ۱۳ ساله 
هم بود که به تهران آمد. 

۳قضاوت در طول هفته 

ما را ل ام دا 
و 

بیشترین قضاوت او در فوتبال بود و آن‌هم به‌دلیل 
آماد گی بدنی, مطالعه و آشنایی با مسائل گوناگون 
ورزش بود. در سفری با تیم استقلال به کشور 
پوگسلاوی‌سابق جهت شر کت در یک تورنمنت. 
مقدس زاده‌نیزهمراه کاروان بود و قضاوت دیدار 
دیناموزاگراب 
با دنیا مسکو بر 
عهده‌وی گذاشته 
شد.درپایان‌بازی 


خبرن‌گاران به 
بهترین‌ها ستاره 
می‌دادند که 
قضاوت مقدس 
۸ستاره‌وبالاترین 
بود. 


هیچ چییز به اندازه مستو لت در دنیاداعت 


,شر فت انسان ذمی شو 


د 


09 انکت گر ین 


/ ماجراهای خواستکاری 


بهم جواب رد داد. آن هم باعصبانیت و توهین و 
داد و فریاد. به‌ من گفت‌اگر یک بار دیگر سر راهش 
بایستم. آبرویم رامی‌برد. گفتم: "من که حرف بدی 
نزدم؟ می‌خواهم به خواستگاری‌ات بیایم." 

باکیفش مراه ل دادعقب وراهش را کشید و 
رفت. 

لیلا با من غریبه نبود. دختر خاله‌ام بود. کسی که 
ده‌سال در خانه ما زند گی کر ده‌بود.همه آن سال‌ها 
برایش پسرخاله‌ای‌بودم که‌دوستم داشت.به‌ من 
احترام می گذاشت وروی حرفم حرف نمی‌زد. بعد 
همه چیز به هم ریخت. سر و کله پدرش پیداشد. گفت 
می‌خواهد دست زن وبچه‌اش رابگی رد واز خانه‌ما 
برود. پدرم گفت نه.مادرم گفت نه.... امانمی‌دانم چه 


/در پیچ و خم دادگاه 


۳ 


دلش می‌خواست ازدواج بامن سکوی پر تابی باشد 
واورابه همه چیز برساند. به او گفته بودم این یک توهم 
است.امانه خانواده من باور داش تکفا همه فکر 
می کر دند حالادیگر دو دانشجوی بر تر رشته پزشکی 
باهم ازدواج خواهند کرد وباتوجه به سابقه خانواده 
من.همه چیز به مامی رسد وپدرم باخیال‌راحت 
بازنشسته می‌شود.امانه من‌اين رامی‌خواستم ونه 
امکانش وجود داشت... 

بامهران در دانشگاه آ شناشدم.اوبعد از تمام شدن 
خدمت سربازی‌اش تصمیم گرفت تادر رشته پزشکی 
ادامه تحصیل بدهد. داستانش را بارها وبارها برایم 
تعریف کرده‌بود که‌اين یک اتفاق بز رگ در زند گی‌اش 
بود. من بر خلاف او پزشکی رابه عنوان حرفه خانواد گی 
انتخاب کردم. پدرم و پدربزر گم وحتی پدر پدربزر گم 
همگی پز شک بودند. اما در نسل ماءبچه‌های عمویم 
هیچکدام دنبال رشته پزشکی نرفتند. برادر من هم در 
۱سالگی تصمیم گرفت ادامه تحصیل رارها کرده‌و 


مادرم به این و آن سپرده بود که برایم یک دختر خوب پیدا کنند. ۱ 


مهران دیگر آن مرد ساده و راحتی نبود که من انتخاب کرده بودم برای 
همین من هم روز به روز زنی سرد و بی‌روح می‌شدم 


کورش کاشانی 


شد که خاله جان ساکش راجمع کرد وبا آن مرد رفت. 
پدرم گفت: "دختر عمو اگر الان بروی دیگر نمی‌توانی 
به این خانه برگردی." 

مادرم‌التماسش کرد ولی خاله جان ولیلا همراه 
آن مرد رفتند و از آن روز من ولیلا شدیم دو غریبه؛ 
غریبه‌هایی که حتی جرات نمی کردیم توی چشم 
همدیگر نگاه کنیم. 

سرنوشت بازی عجیبی باماداشت.لیلافقط چهار 
سالش‌بود که‌پدرش آنهاراول کرد ورفت.پدرومادرم 
یک اتاق رادر طبقه بالا خالی کردند و به آنها دادند.من 
ده‌ساله بودم.یادماست که پدرم به خاله جان گفت: 
آغریبه که نیستی. دختر عمویم هستی. خواهر زنمی. 
مثل خواهر خودم از تو و بچه‌ات نگهداری می کنم." 


زند گی هنر مندانه‌ای را برای خودش انتخاب کند. تنها 
اميد خانواده من بودم که بعد از پدر و عمویم کلینیک 
تخصصی رااداره کنم. 
من دلم نمی خواست در رشته‌های جراحی ادامه 
تحصیل بد هم وبه شدت به بخش تحقیقات علاقه 
داشستم. ولی برخلاف من.مهران عاشق جراحی بود. 
تصور اینکه بتواند داماد خانواده‌ما شود و در یکی از 
بهترین بیمارستان‌ها؛ جراحی کند ودریک کلینیک 
شیک ومرتب مریض‌هاي ش راویزیت کند.برايش 
مثل یک رویا بود. 
من مهران رادوست داشتم. ساده بود وخوشحال. 
جیزی که در خانواده‌ما از سال‌ها پیش از بین رفته بود. 
بامهران‌می‌شد به سادگی زند گی کرد وازهرچیزی 
لذت بردبرای‌همین با کمال میل به پيشنهاد از دواجش 
جواب مثبت دادم. به او گفتم اگر یک روز مثل پدرم 
شود یا مثل بقیه فامیل, دیگر دوستش نخواهم داشت. 
به این حرفم خیلی خندید و به نظرش عجیب بود. چون 
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این کار راهم کر د.سر هفته پول تو جیبی من ولیلارا 
می‌داد. مادرم هم سر ماه یک پولی به خاله جان می‌داد. 
سریک سفره‌می‌نشستیم و همه باهم سفر می رفتیم. 
خلاصه شده بودیم یک خانواده. تا اینکه بعد از ده سال 
سر و کله آن مرد پیدا شد. 

رفتند ولی نه خیلی دور. چند خیابان آن طرف تر. 
یک وقت‌هایی اورامی‌دیدم که سرش پایین است و 
به مدرسه می‌رود. می‌دیدم که چه تندتند دارد بزرگ 
برای‌من آستین بالا بزند وزن بگیرد. توی دلم گفتم 
لیلا. 

اماچند سالی گذشته بود و نمی‌دانستم لیلاهنوز 
مرادوست دارد يا نه. هنوز روی اسمم قسم می‌خورد یا 


بیشتر دخترها دلشان می‌خواهد شوهرهایشان شبیه 
پدرهایشان باشد. اما نمی‌دانست فضای سنگین و پر 
دک و پز زندگی ما جقدر خفقان آور است. 

درست وقتی هر دو منتظر جواب امتحان تخصص 
بودیم.ازدواج کردیم. یک ماه بعد. خبر قبولی مهران 
مثل بمب تر کید. در همان رشته پدرم قبول شد هبود 
بکشد تا پایش به یکی از بیمارستان‌های بزر گ شهر 
باز شود. من قبول نشدم اتفاقاً خیلی هم ناراحت نبودم 
چون اهداف دیگری داشتم. مهران باجدیت درس 
می‌خوان د. پد رم هفته‌ای یکی دوب ار اوراباخودش 
می‌برد به اتاق عمل و سعی می کرد تجربیاتش رابه 
او منتقل کند. 

من‌اماهمیشه به مهران گوشزد می کردم که‌ماباید 
زند گی‌مان راخودمان بسازیم. به او یاد آوری می کردم 
که این کلینیک و سهم بیمارستتان کلی وارث دارد. 
از بچه‌ه ای عمه‌ه | گرفته تا خواهر و برادر خودم و 


نه.اگر مطمئن می‌شدم که بارقه‌ای از آن علاقه وجود 
دارد.به پای‌مادر و پدرم می‌افتادم ومی گفتم اول و آخر 
فقط لیلا را می‌خواهم. 

امااونگذاشت حرفم تمام شود وم راپس زد. 
نمی‌دانستم چه بگویم. 

مادرم به این و ان سپرده‌بود که برایم یک دختر 
خوب پیدا کنند. نمی‌دانستم چط ور باید حرف دلم 
رابزنم ولی انگار مادرهاعلم غيب دار ند ومی فهمند 
بچه‌هایشان جیزی را مخفی می کنند. مادر انقدر 
پرسید که بالاخره حرف دلم را گفتم... مادر خوب 
گوش داد. دست آخر گفتم که توی خیابان جلویش 
را گرفتم و 

مادر عصبانی شد. سرم داد کشید که این رسمش 

همان شب پدر هم از ماجراباخبر شد. صدای پدرم 
رامی‌شنیدم که می گفت نمی خواهد دختر آن مرد 
بی‌عاطفه عروسش شود... قلبم به درد امد. پدرلیلا 
مردلاابالی بود. ده‌سال رفته بود پی عیش و نوشش بعد 
آمدسراغ زن‌وبچه اش و آنهاهم بی‌هیچ سوالی دنبالش 
راه‌افتاده‌بودند.اما وقتی‌صدای مادرراشنیدم که گفت: 
"خب چه می کرد؟ دخترش بز رگ شده بود. پسر ما هم 
داشت مردمی‌شد. در وهمسایه متلک می گفتند. همان 
موقع هم آبجی‌ام فهمیده بود که این پسر دلش پیش 


عموزاده‌ها... درست بود که کسیر شته‌پزشکی نخوانده 
بود ولی به هر حال آنها هم صاحبان این ثروت بودند. 
مهران‌اماانگار گوشش حرف‌های مرانمی‌شنید.باور 
نمی کرد که من خیلی جدی هستم. 

سال | خر دوره تخصصی‌اش بود که‌اولین سیلی‌های 
زند گی‌واقعی راخورد.وقتی عمویم تصمیم گرفت 
بازنشسته شود وسهم خودش رابه یک غریبه فروخت 
واز کور مارت کرد ناژ فیک تیم دار 
من دراین تقسیم‌ها کم و کمتر خواهد شد ودراین 
خان_واده‌هیچکس به کس دیگری رحم نخواهد کرد. 
او که خودش راتنهایز شک نسل آینده‌می دانست و 
صاحب همه چیز. نا گهان متوجه شد شر کای جدیدی 
در راهند. 

شش سال ازازدواج‌مامی گذشت وصاحب یک 
دختر شده‌بودیم. رابطه‌مان خیلی گرم نبود. مهران 
به سرعت باد به سمت تجملات و تشریفات و خود 
بز رگ بینی می‌رفت... از این نوع زند گی لذت می‌برد و 
دیگر آن مرد ساده‌وراحتی نبود که من انتخاب کرده 
بودم. برای همین من هم روز به روز زنی سرد و بی‌روح 
می‌شدم. همه وقتم را با بچه‌ام می گذراندم وهیچ نوع 
موفقیتی در مهران» مرا خوشحال نمی کرد. 

فارغ‌التحصیل که شد مدت کوتاهی به شهر ستان 
رفتیم بعد به عنوان دستیار پدرم در تهران مشغول 
به کار شد. خیلی سعی کردم راضی‌اش کنم که در 
شهرستان بمانیم و وقتی به تهران بر گردیم که خودش 
حق امتیاز مطب داشته باشد ولی قبول نکرد. 

غافل بود از اتفاق‌هایی که در انتظارش است.. ده 


دخترش است. فکر می کنی دلش می‌خواست بر ود با شکوفه های| 


و آبروی خودش این کار را کرد." 

ان شب دنیا روی سرم خراب شد. تازه فهمیدم 
حضور من در خانه باعث شده بود که خاله جان دست 
دخترش رابگی رد وبه زندگی مجددباآن‌مرد تن 
بدهد. حال بدی داشتم. احساس گناه می کر دم. چه 
ساده‌لوحانه به خودم اجازه داده بودم دلبسته دختر 
گفت آماده شوم چون می‌خواهیم برویم خواستگاری. 

بله, رفتیم خواستگاری لیلا. خجالت زده‌بودم. خاله 
حرف نمی زد. پدرش شر ط وشروط داشت.دست آخر 
هم خواستند وقت بدهیم تا لیلا فکرهایش را بکند. 

این وصلت یک سال بعد انجام شد. حالا ۲۷ سال از 
ازدواج ما می گذرد. هنوز وقتی لیلا از زند گی سختی که 
کنار پدرش داشته حرف می‌زند. احساس گناه‌می آید 
ارزانی کنم. احساس می کنم حتی عاشقی هم گاهی 
تاوان سنگینی برای بعضی‌هادارد. جیزی که هميشه به 
حتی محبت و مهربانی‌هایشان کسی را آزار ندهد. 


سال در کلینیک وبیمارستان کار کردوه رگز تتوانست 
به عنوان یک یز شک مستقل کار کند.درست بعد از ده 
سال, پسر برادرم در ۶ ۱ سالگی به عنوان یکی از نوابغ. 
وارد دانشگاه پزشکی خیلی معتبری در آمریکا شد. این 
خبر مثل بمب در خانواده‌ما پیچید. یکی پیداشد که 
فامیل پدری مارا زنده‌نگه می‌داشت. پدرم که حسایی 
پیر شده‌بود.در یک اقدام سریع تصمیم گرفت سهم 
شر کای غر يبه رابخرد و به نام نوه پسری‌اش بکند. 
سهم خودش هم قرار شد بعد از مر گش به اوبرسد. این 
خبر تازه به مهران فهماند که دست‌هایش از هر وقت 
دیگری خالی‌تر است. 

پدرم با ز نشسته شدهبودومهرآن دیگر نمی‌توانست 
زیر سایه‌او کار کند. در تهران مجوز مطب نداشت 
وبعدازاین‌همه سال وعادت به یک زند گی پر از 
تجملات باید برمی گشت شهرستان وامتیاز جمع 
می کرد و سال‌هاسخت کار می کر د. درست زمانی 
که همه دوستانش یکی یکی به تهران برمی گشتند. 
او باید تازه این راه طولانی راشروع می کر د. دختر من 
در مدرسه تیزهوش ان مشغول به تحصیل بود ومن 
حاضر نبودم این امکان راز دست بدهم برای همین با 
او همراهی نکردم. 

جدایی ما به همین ساد گی شروع شد. دیگر برای 
هم هیچ آرزشی نداشتیم. خبر دار شدم در شهرستان با 
زن جوانی اشنا شده است. به او حق دادم. به خودم هم 
حق دادم که دیگر در این زند گی نمانم و زیر نقطه پایان 
این داستان را امضا کنم. 
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سابق بر این باعر وسک سخنگوی صمدبهرنگی در 
دوران نوجوانی آشنا شده بودیم وبعدهاهم با خود این 
عروسک‌های حرف بزن که وارد بازار اسباب بازی 
بچه‌ها شدند وهنوز هم دارند می‌شوند؛ اما این چیز 
سخنگویی که الان شنیدیم درست شده دود از کله 
مابه هوا بلند کرد: سنگ قبر سخنگو! 
هرچه می کشیم. از هوش و نبوغ بازاریاب آنها در 
جهان سیاست واقتصاد می کشیم. نه که جمعیت 
میلیاردی شان اگر بیکار و گشنه باشند. بالاجبار و 
بدون تعارف. همدیگر را می‌خورند؛ فلذا به هر راهی 
برای کسب در آمد فکر می کنند. حتی اگر لازم 
نفوذ و رسوخ می کنند تا باورهای انها را بهتر و بیشتر 
ابتکارات و اختراعات گونا گون بزنند. 

به عنوان مثال, وقتی که فهمیدند ماایرانی‌ها 
به سنت پسندیده زیارت اهل قبور اعتقاد داریم و 
هر جمعه می‌رویم فاتحه انهارامی‌خوانیم. دست به 
ساخت یک دستگاهی زدند که به سنگ قبر متصل و 
در آن جاسازی می‌شود تا شب ها برای متوفای داخل 
قبر.قر آن بخواند! باطری آن‌هم در طول روز با نور 
خور شید شارژ می‌شود. حالا شما ببینید چه صحنه‌ای 
می‌شود قبرستان در شب؛ وقتی که از هر قبری صدایی 
بلند می‌شود. قبرستان گویا! 

این وسط.چینی‌های دستیاجه.دقت نکردند که 
اگر ما بر سر قبور اموات خود قر آن می‌خوانیم. برای 
آن است که شخص زنده که دارد آیات را تلاوت 
می‌کند. در معانی عمیق و آموزنده آن انديشه و تدبر 


آنها اختراع کردند. به خاطر نشسناختن فلسفه قرآن 
خواندن ماست. به حساب خودشان,خواستند که از 
برخی باورهای سطحی عده‌ای از عوام مردم که‌ممکن 
است به این هدف و فلسفه زیبای قر ان خواندن توجه 
نداشته باشند, سوء‌استفاده کنند تابه منافع اقتصادی 
خود برسند. و این البته که جای تأسف دارد. 

ای برادران چینی!.... جی نگ چانگ جونگ.... 
یعنی متأسفم برایتان! 

بسته پیشنهادی:از آنجا که نظر اکثر کارشناسان 
مذهبی وایضاً حقیر بزر گوار.بر این است که‌اين اختراع 
سنگ قبر چینی‌ها منطبق بر فلسفه اصلی قرائت قرآن 
مجید در کنار اهل قبور نیست(وخواهش می کنیم که 
نمایند گانی از کشور ما بروند به چین و به آنها قضیه 
راحالی کنند) لهذا پيشنهادهایی اقتصادی و متناسب 
بارعایت هنجارهای فرهنگ ایران برای آنها دارم که 
پراش ھر غا د سب تیه ابا رده 

۱-اختراعات و احترامات:قبل از هر اختراعی. 
حتما هنجارهای فرهنگی و اعتقادی محل مصرف 
آن چیز را به طور عمیق بررسی و بازبینی کنید و نه 
عبوری و سطحی و فقط با چشمان باریک بین خودتان 
که ممکن است نتوانید همه جنبه‌های یک مسأله 
راببینید.داشتن چشم‌های بادامی کشیده.گاهی این 
مشکلات وعوارض جانبی را دارد. همچنان که در 
سر چهارراه‌هایتان شایع است که گفتند لبخند نزنید. 
شما باید با احترامات فائقه نسبت به باورهای مردم 
همراه باشد. کاری نکنید که یک کاری بکنيم. مثلا 
جنس چینی نخریم! 

۲-سخنگوی درست :به عوض این اختراع که 
به درد آدمهای تنبل و ناآ گاه از فلسفه معنوی و علمی 
تلاوت قر آن در آرامگاه در گذشتگان می‌خورد؛ یک 
سنگ قبر سحنگویی درست کنند که وقتی فاتحه 
یک مرحومی را می‌خوانیم و با انگشت خود -شاید به 
نشان لایک زدن!-به سنگ قبر می‌زنیم؛ صدایی از 
سنگ قبر بلند شود که:"ممنون بابت فاتحه "یا:"خوش 
آمدید.صفا آوردید ؛ یا: ای دیده.اگر کور نثی, گور 
ببین :یا آن شاءالله جبران کنی م" یا: به گور بابات 
خوش آمدی..."یا...... امثال این عبارات و جملات 
خوب که باعث تحبیب قلوب وارتباط و اتصال بیشتر 
زند گان ومردگان می‌ شود 

۳- نصب وایفا:چون عده‌ای خیلی به اینترنت 
متصل هستند و وقتی به قبر ستان می‌روند. نمی خواهند 
اتصال آنها قطع شود. اگر سنگ قبری ساخته شود که 
مجهز به "وایفا" باشد؛ بی‌شک از آن استقبال شدیدی 
خواهد شد و به خصوص نسل جوان,تمایل بیشتری 
به رفتن به گورستان و زیارت اهل قبور پیدا می کنند. 
مثلاً همانجا کنار قبر عکس می گیرد و می‌فرستد روی 
اینترنت که: من و مر حوم خلد آشیان... 


فيل 1 1 <c‏ يات 
وقتی می گوییم گاهی مواقع فیلترینگ چیز خوبی 
است. شما بعضاً هی به اصطلاح "ان قلت" بیاورید و 


E 
۳۹۳۸ الاعات :کی ما ره‎ 


مته لای خشخاش بگذارید که چه؟... که این خوب 
نیست و فلان است و بهمان است و نمی‌دانم از این 
حرفها؛ که البته هیچ وقت هم باعث دلسردی و عقب 
نشینی مانشده‌است. مواضع سیاسی آدم که بلاتشبیه 
مثل موضع آمپول زنی‌اش نیست که گاهی شلش 
کند. 

انگار که حتماً وحکماً یک نفر بالادست ما که 
برای خودش شخصیتی است و وقتی می خواهد 
حرفی بزند. کل خبرنگاران مملکت در قالب یک 
نشست مطبوعاتی, می‌ریزند دور و برش باید 
حرف مارابزند تا همه قبول کنند که حرف درستی 
می‌باشد.(بعضی‌ها دارند چپ چپ نگاه می کنند.لابد 
به خاطر استعمال فعل نتراشیده می‌باشد می‌باشد: 
خب اصلاح می کنیم. باید نر سیده به پرانتز می گفتیم 
حرف درستی است.) 

خبر وارده: رئیس کل بانک مر کزی با تأ کید بر 
این که‌باید متقاضیان تس هیلات بانکی فیلتر شوند. 
گفت:اگر قرار باشد که پرداخت نکردن تسهیلات 
به فعالان اقتصادی به معنای کمب ود نقدینگی و 
محدودیت منابع مالی قلمداد شود. این امر مشکلاتی 
رابرای نظام بانکی به وجود خواهد آورد. "به نقل از 
جراید فاقد تسهیلات 

بسته پیشنهادی: از آنجا که صاحب این یک قلم, 
فاقد هر گونه تسهیلات بانکی است.مگر در حدٌ کار با 
دستگاه خودپرداز بانک‌ها, فلذا با اعتماد به نفس تمام 
و به ضرس قاطع و بلکه هم شدیدتر و صدادارتر 
باوطرح فانک هسفیا عبات حانت من 
می کنیم و رهنمودهای ارزنده خود رابیان می‌فر ماییم. 
تحویل بگیرید: 

۱-مقدمه اصلاح:به طرح فیلترینگ تسهیلات 
بانکی به چشم آغاز اصلاح نظام بانکی نگریسته شود 
که دولت محترم مدتهاست بر ضرورت اجرای آن 
تا کید و تکرار دارد.از داخل همین تسهیلات است 
لابد که اختلاس و پولشویی و صدتا کوفت و زهر مار 
دیگر در می آید. خوشبختانه, این طرح از مد تهاست 
که در خصوص مثلاً وام از دواج انجام می‌شود و خوب 
جواب داده. جوانان به راحتی نمی توانند وام از د واج 
بگیرند؛ که وامشان فیلتر شده! قطعاً در مورد قطع 
تسهیلات بنگاه‌ه ای اقتصادی و تجاری کلان هم 
جؤاب خواهد فاد نداد حثماً نک کسی جواب خواهد 
داد که چرا جواب نداد. 

۲-توقی ف وار کن شار آ شسنایان پا 
بوروکراسی نظام بانکی و دالان‌ها و دهلیزهای سایه 
روشن آن ممکن است که با گرفتن یاری سبز از 
فامیل‌های مستقر و گاه مستتر خود در انواع بانک‌های 
خصوصی ودولتی, به ضرب فیلتر شسکن آشنا وهزار 
فامیل هم که شده علیر غم اجرای طرح فیلترینگباز 
هم کمافی السابق به تسهیلات مور د نظر خود دست 
یابند. همان تسهیلاتی که بعضی از جوانان مالنگ ۵یا 
۰ میلیون آنند و به چای چک کشیدن, آه می کشند. 
فلذاتر تیباتی اتخاذ شود از سوی بانک مر کزی که جلو 
این فیلترشکن‌های آشنا گرفته شود واز کار بیفتند. 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


1 شمار هبرای ار سال فقط دو پیامک در ماه 
البته باذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ أ 


۳ 
زبس‌بی‌تاب آن زلف پریش انم نمی دانم, 
تبابم,موج سرگردان توفانم؟نمیدانم.ستاره 
می‌شمارم‌سال‌های (نتظارم رل هزار وسیصدو 
چندین و چندانم, نمی‌دانم! 


افسون بوسفی 


#حسین پناهی: آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارند 
ومرده‌هابه فاتحه,ولی ما گاهی بر عکس عمل می کنیم. 
برای مرده‌ها گل می‌بریم و خیلی راحت فاتحه زند گی 
بعضی‌ها رو می‌خونیم آویشن 
#+صبورانه در انتظار زمان بمان» هر چیزی در زمان 
خود رخ می‌دهد. باغبان اگر باغش راغرق آب هم کند 
درختان خارج از فصل میوه نمی دهد 
محمود صادقی -گیوی 
##یارباماست چه‌حاجت که زیادت طلبم /دولت 
صحبت آن مونس جان ما رابس دادا 
##جهان هر کسی به اندازه وسعت دید اوست» پس زیبا 
بساقفلی که بندش ناپدیداست,چووابینی نه قفل 
است آن کید است قطره‌اشک 
ناله پنداشت که در سینه ما جاتنگ است /رفت و 
ب رگشت سراسیمه که دنیا تنگ است 
مریم همایونی 
می گویند انسان‌های خوب به بهشت می‌روند. اما 
من می گویم:انسان‌های خوب هر کجا که‌باشند همانجا 
بهشت است محمدسلمان سیفی 
##قصه اصحاب کهف دیگر تکرار نخواهد شد اینجا 
یک شب که بخوابی تو رااز یاد می‌برند 
اصغر فراهانی -شهریار 
#دلم "آ رامش "وارانه می‌خواهد... "شمارا "بی‌بهانه 
بی‌بهانه محمدجواد پوربافرانی -بافران 
##ملک سلیمان مطلب. کان به جاست /ملک به جا 
هست.سلیمان کچاست؟ /صحبت دنیاچه تمنی کند / 
با که وفا کرد که باما کند؟ انتظار 
#لایق پرسستش است کسی که در این بی‌مهری‌هاء 
بی‌چشمداشت محبت می کند 
سدرا...اینده -کازرون 
#«خدایا نرسانی زمانی را که برای زند گی همه چیز 
داشته باشیم جز زمان شکرا... قیطاسی 
##سختی‌ها محبت‌های الهی هستند. زیر | انسان. پشت 
درهای بسته به فکر ساختن کلید می‌افتد 
شاهد ارام 
#قله‌ای که چند بار فتح شود بی شک روزی تفریحگاه 
عمومی خواهد شد مواظب دلت باش ای‌تالش 
«در شکست شیشه دل.احتیاج سنگ نیست. این 
شقایق رانگاهی گرم پرپر می کند پربش شهرضایی 


#اگر می‌خواهيم حرف‌هایمان بر انسان ها تاثیر 
بگذارد. باید ابتدا انسان شویم 

تم تچ سا کت 
##همیشه زخم‌ها خوب می‌شوند. اما خوب با مثل روز 


اول شدن خیلی فرق دارد ‏ فریبامیرزاده-رشت 
۶ ]خر جقدر ناز که | وای ناز تو /مخمل‌تر از الهه ناز 
بنان شده زینب حسنوند 


#دودسته از آدم‌ها راهیچگاه از یاد نبرید: یک آنها 
که در سختی‌ها شمارا یاری کردند. دو انها که در 
سختی‌ها شما رارها کردند حیدر سیستانی-درگز 
# به خاطر داشته باش هر گاه به قله رسیدی, همزمان 
در کنار دره‌ای عمیق ایستاده‌ای حسین زارع نژاد 
#آن که بی‌باده کند جان مرامست کجاست ؟! 

۲ آروین 
ادم های خالص را دوست دارم همان‌هایی که بدی 
هیچکس راباور ندارند. همانهایی که برای همه کس 
لبخند دارند. همانهایی که بوی ناب آدم می‌دهند ومن 
باور دارم که تو از همانهایی موسوی -شوشتر 
#6عازم یک سفرم» سفری دور به جایی نزدیک, سفری 
از خود من تخود من, مدتی هست نگاهم به خداست 
فاطمه بهداروند -شوشتر 
##دقت کرده‌ايم؟ انسان قیمت همه چیز رامی داند 
ولی ارزش هیچ چیز را نمی‌داند محمد نیلچی 
##چه فرقی می کند. پنج سالگی: یا همین چند سالگی, 


صادق بوستانی 


##هر چند که دلتنگ تراز تنگ بلور م /با کوه‌غمت 
سنگ‌تر از سنگ صبورم مژگان محرابی-بابل 
#خیلی دلتنگت شده ام اما نمی دانم خیلی را چگونه 


و امیدم به خداوندی او 


بنویسم که خیلی خوانده شود شهریار 
گرچه می دانم نمی آیی ولی هر دم ز شوق /سوی در 
می آیم و هر سونگاهی می کنم 

نسرین رفیعی -اراک 


#«می دانی هر چیزی که از دست می رود چه روزی 
بازمی گردد؟ درست زمانی که یاد گرفته ایم چطور 
بدون آن زندگی کنیم شولستان جاوید 
دل تو جوبین است.و ندانست که حرفش دل چوبین 
شکند شکلات تلخ 


بادلت حسرت هم صحبتی ام خهست ولی 
سنگ را با چه ز بانی به سخن وا دارم؟ 


نازنینی گفته "سلام می‌خواستم بگم من چند بار بهتون 
نوشته‌هامو فرستادم شما ننوشتین, در حالی که هیچ 
مشکلی هم از نظر تکراری بودن نداشتن» در ضمن 
نوشته‌هاتون خیلی تکراری‌ان و واقعاً ارزش خوندن 
ندارن. قربونت برم لطفاًهمون نوشته‌ها که برام 
فرستادی و تکراری نبودن رو توموبایلت دقیق نگاه 
کن اسم فرستنده‌دارن؟اگه دارن تو حتما درست 
می گی واگه ندارن (مثل همین گلایه‌ات) تو یقینا 
درست می گی!این صفحه چاپ می شه تا شما قضاوت 
کنید. ما که حق قضاوت نداریم! 


١‏ من ۳ افلاات ی 
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کاش بخوانید تا تکراری نفرستید 


سولماز -کرج: مر اصد بار از خود برانی دوستتدارم. ۱ 


به زندان جنایت هم کشانی دوستتدارم 

پاسمن قیطاسی:یاد بچگی‌هابخیر.فکر می کردم 
تنهایی یعنی کسی خونه نباشه 

نادر-تیغن:برخیز و مخور غم جهان گذران. خوش 
باش ودمی به شادمانی گذران, در طبع جهان اگر 
وفایی بودی, نوبت به تو خود نیامدی از دگران 


نوئینی-همدان: هر وقت به یه در بزرگ رسیدی | 


نترس, چون اگر قرار بود باز نشه جاش دیوار 
می‌ساختن! 

بربادرفته:تنهایی آزاردهنده‌است واحساس تنهایی 
دة 


تدای بلد نیسستم از عاطفه خالی باشم.بگذارید که | 
مجنون و خیالی باشم. تو به نو بودن خود فکر کنو | 


راحت باش, دوست دارم که قدیمی و خیالی باشم 
مجتبی اسدزاده-مراغه: تنها کسی که لبخند مرا 


می‌خواست عکاس بود... 
النا:اگر روز گار کمرت راخم کرد بدان که این ابتدای 
ااا 


محد ثه تر کاشوند: گاهی می‌رویم تا برسیم. کجایش 


همیشه رفتن راه‌رسیدن‌نیست. گاه‌بر ای رسیدن ۱ 
باید نرفت.باید ایستادونگریست.باید دید.شاید | 


رسیده‌ای وادامه دادن فقط دورت می کند. باید 
ایستاد و نگریست به مسیر طی شده. گاه رسیده‌ای 
ونمی‌دانی و گاه‌در ابتدای راهی و گمان‌می کنی که 
رسیده‌ای 

الهه شرقی: در نگاهم اگر نیستی, در خیالم سر شاری, 
این قانون دوست داشتن است 

محمدعلی باقری-قم: میهمان داریم. پاییز آمده 
خوبیت ندارد ب گرد 

هانی املش: به بالهایی نیازمندم. بالهای عشق ونه 
مونا زاهدی -دلند:ای کاش بعضی از آدم‌هابه جای 
ارتفاع از پستی می‌ترسیدند 


فریبامیرزاده-رشت:روزی مجنون از روی سجاده | 


گسستی. مجنون گفت: عاشق بنده‌ای هستم و تو را ۱ 


ندیدم توعاشق خدایی و مرا دیدی!؟ 


سدرا... اینده-کازرون: کاش دستانم آنقدر بزرگ | 


ر 
کورش آربا-اراک: شاید اون جوری که باید قدرت 
ومن ندونستم /حرفهایی بود توی قلبم من نگفتم 


گیتی-تویس رکان:چشم‌هاراشستم. تو همان بودی ۱ 


که باید دوست داشت 
امین: به سلامتی خودمون که توی پلک زدنامون یاد 


۲ 
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در روز اول سال تحصيلي. خانم صبوری معلّم 
کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از 
صحبت‌هاي اولیه, مطابق معمول به دانش اموزان 
گفت که همه آن‌ها را به یک اندازه دوست دارد و 
فرقي بین آنها قائل نیست.البته اودروغ می گفت 
و چنین چيزي امکان نداشت. مخصوصا اين 
که پسر کوچکي در ردیف جلوي کلاس روي 
صندلي لم داده بود به نام مراد ویسی که خانم 
معلم چندان دل خوشي از اونداشت. مراد سال 
قبل نیز دانش آموز همین کلاس بود. همیشه 
لباس‌هاي کثیف به تن داشت. با بچه‌هاي دیگر 
نمی‌جوشید و به درسهایش هم نمی‌رسید. او واقعاً 
دانش آموز نامر تبي بود و خانم صبوری از دست 
او بسیار ناراضي بود و سال قبل سرانجام به او 
نمره قبولي نداده واو رارفوزه کرده بود... روزها 
وهفته‌ها سپری می شد. 
حالا که مراد دوباره در کلاس پنجم حضور 
یافته بود. خانم معلم یکباره تصمیم گرفت به 
پرونده تحصیلی سال‌هاي قبل او تگاهی بیندازد 
اد ادعات کر او 
معلّم کلاس اول مراد در پرونده‌اش نوشته بود: 
مراد ویسی دانش اموز باهوش, شاد و با استعدادي 
ا را ا 
رفتار خوبي دارد. رضایت کامل"'. 


زير نظر: علیاصغر شیرزادی 


"عصمت ذاکری بانوشتن "ر وزی خوش برای خانم معلم بازنشسته " قر یحه قوی و ذهن خلاق 
خودرابرای با ز آفرینی چندین سویه واقعیت سر شار از سایه روشن زند گی»به کار بسته است. 
داستان گیراوخواندنی روزی خوش برای خانم معلم بازنشسته "به لطف اند يشه تخیلی شده 
نویسنده اش» بر پایه یک پیرنگ (طرح) سنجیده شکل و ساختی تحسین برانگیز یافته است. 


عصمت ذاکری-اصفهان 


معلم کلاس دوم او در پرونده‌اش نوشته بود: 
مراد ویسی‌دانش اموز فوق‌العاده‌اي است. 
همکلاسی‌هایش دوستش دارند ولي او به خاطر 
بيماري درمان ناپذیر مادرش که در خانه بستري 
است کمی دجار مشکل روحی شده است. 

معلم کلاس سوم او در پرونده‌اش نوشته بود: 
مرگ مادر براي مراد ویسی بسیار گران تمام 
شده‌است. او تمام تلاشش رابراي درس خواندن 
می کند ولي به نظر می‌رسد پدرش به درس و مشق 
او علاقه‌اي ندارد. اگر شرایط محيطي مراد در خانه 
تغییر نکند او به زودي با مشکل بز ر گی روبرو خواهد 


سد. 
معلّم كلاس چهارم در پرونده‌اش نوشته بود: 
مراد ویسی تقریبا درس خواندن رارها کرده و علاقه 
اي به مدرسه نشان نمی‌دهد. دوستان زيادي ندارد 
و گاهي در کلاس خوابش می‌برد. 

خانم صبوری پس از مطالعه پرونده‌هاي درسی 


"دانه‌های برف روی جلد مشکی کتاب " نوشته " 
که درخشش آن بازمی گر دد به کاربرد ماهرانه سه عنصر مهم داستان: نظر گاه, انگیزه روایت. ایجاد 
لحن.ایجاز آن نیز بر ارزش هنری‌اش افزوده است. از "مریم غلامی" نویسنده خوش قر يحه پوزش 
می‌طلبیم که داستان ارزشمندش با تأخیری ناخواسته چاپ می‌شود. 


مریم غلامی -تهران 


پیرمرد کنار جوی آب انگار به خواب رفته 
بود. کتابی کنار دست مشت کرده‌اش روی 
برف‌ها افتاده بود. دانه‌های ریز برف جلد 
مشکی کتاب را پوشانده بود. لب‌های پیرمرد 
کبود شده و چشمانش رو به آسمان ابری باز 
مانده بود. عابرینی دور سر پیرمرد جمع شده 
بودند. نگاهش می کردند و با هم حرف می‌زدند. 
یکی کتاب را از روی زمین برداشت و تکانش 
داد و روی آن دست کشید و جلد کتاب خیس 


مریم‌غلامی داستانی است گیراوبه یادماندنی 


شد. بلند نام کتاب را خواند: " فراموش شد گان". 
بعد پایین کتاب را نگاه کرد و باز با صدای بلند 
نام نویسنده‌اش را گفت: "پرویز مایت بر یکی 
گفت: شاید می‌خواسته کتاب را بفروشه پیرمرد 
بیچاره! همه سرشان را تکان دادند. یکی دولا شد 
و روی صورت پیرمرد خم شد و دست کشید 
روی صورتش. از بالا به پایین. چشمان پیرمرد 
بسته شد. یکی خودش را جلو کشید و گفت: توی 
همین محل زند گی می کرد. بارها دیدمش. بعد با 


[ ر 
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مراد به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده 
بود خود راسرزنش کرد. تصادفا فرداي آن روز 
اوردند. هداياي بچه‌ها همه در کاغذ کادوهاي زیباو 
نوارهاي رنگارنگ پیچیده شده بود. بجز هدیه مراد 
که داخل یک کاغذ معمولي و به شکل نامناسبي بسته 
بندي شده بود. خانم صبوری هدیه‌ها را سر کلاس 
باز کرد. وقتی بسته مراد راباز کرد همه دیدند که 
یک دستبند نقره کهنه که چند نگینش افتاده بود و 
یک شیشه عطر که سه چهارمش مصر ف شده بود. 
در داخل آن بود. این اتفاق باععت خنده بچه‌هاي 
قطع کرد و شروع به تعریف از زيبايي دستبند کرد. 
سپس آن راهمانجابه دست کرد و مقداري از ان 
عطر را نیز به خود زد. مراد آن روز بعد از تمام شدن 
ساعت درس مد تي بیرون مدرسه صبر کرد تا خانم 


دست به کوچه روبه‌رو اشاره کرد و گفت: انتهای 
همین کوچه یک خانه قدیمیه با در جوبی. پیرمرد 
آن جا زند گی می‌کرد. یکی دیگر گفت: پس کسی 
برود و خانواده‌اش را خبر کند. چند نفری رفتند 
و بعد از چند دقیقه بر گشتند و گفتند: کسی 
توی خانه نبود. از روی زمین بلندش کردند. 
روی دست‌هایشان بالا بردند. پیرمرد لاغر بود 
و استخوانی. یک کت چهارخان ه قهوه‌ای به تن 
داشت با شلوار اتوکشیده و تمیز. یکی هم کتاب 
را در دست گرفت و بشت عابرین راه افتاد. 
پیرمرد را نزدیک خانه‌اش روی زمین گذاشتند. 
همگی تصمیم گرفتند چند دقیقه‌ای صبر کنند تا 
شاید کسی از اعضای خانواده‌اش بیاید. عابرین 
یکی یکی زیاد می‌شدند. با هم حرف می‌زدند. 
همه دور پیرمرد حلقه زده بودند. همسایه‌های 
خانه روبرویی با سر و صدای جمعیت سرهایشان 
را از پنجره بیرون اورده بودند. مردی از در خانه 
روبرویی بیرون زد و دستی روی سبیل پرپشتش 
کشید و جلو امد. همه را کنار زد و به پیرمرد 


لحنی غمزده گفت: خانم. شماامروز بوي مادرم را 
می‌دادید! 

خانم صبوری دستی بر موهای کوتاه مراد کشید 
و بعد از خداحافظي. داخل ماشینش رفت و براي 
دقايقي طولاني آرام و بی‌صدا گریه کرد. از آن روز به 
بعد.او آدم ديگري شد و در کنار تدریس, خواندن: 
نوشتن, ریاضیات و علوم» به آموزش "زندگی "و 
"عشق به همنوع " به بچه‌ه | پرداخت و البته توجه 
ویژه اي نیز به مراد می کرد. 

پس از مدتی. ذهن مراد ویسی دوباره زنده 
شد. هر چه خانم معلم او را بیشتر تشویق می کرد 
اوهم سریعتر پاسخ می‌داد. به سرعت او يكي از 
باهوش‌ترین بچه‌هاي کلاس شد و خانم صبوری با 
وجودي که به دروغ گفته بود که همه را به یک 
اندازه دوست دارد. اما حالا مراد محبوبترین دانش 
او ده ود 

XXX 

یکسال بعد. خانم صبوری یادداشتی از مراد 
دریافت کرد که در آن نوشته بود: خانم» شما بهترین 
معلمي هستید که من در عمرم داشته‌ام. 

شش سال بعد. یادداشت ديگري از مراد ویسی 
تمام کر ده و شاگرد سوم شده است. و باز هم افزوده 
بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در 
تمام عمرم داشته‌ام. ۱ 

چند سال بعد از آن. خانم صبوری نامه ديگري 
دریافت کرد که در آن مراد برای او نوشته بود با 
وجودي که روزگار سختی داشته است اما دانشکده 
رارها نکر ده و به زودي از دانشگاه با رتبه عالي فارغ 
التحصیل می‌شود. باز هم تا کید کرده بود که خانم 


نگاه کرد و گفت: بیخودی معطل نشین. تنها 
رن کے می کرت و از ارس دردد نمی آوردیم. 
معلوم نبود چه کاره بود. 

را 
جمعیت را کنار زد. همه نگاهش کردند. به 


صورت آرام پیرمرد خیره شد و کلاه لبه دار 
مشکیش را از سر برداشت. روی زمین کنار 


صبوری بهترین معلم دوران زند گیش بوده است. 

چند سال دیگر هم گذشت و مدتی بعد از آن 
که خانم صبوری بازنشسته شده بود نامه اي دیگر 
رسید. این بار مراد توضیح داده بود که پس از 
دریافت د کترای پزشکی تصمیم گرفته به تحصیل 
ادامه دهد واین کار را کرده است. باز هم خانم 
صبوری را محبوبترین و بهترین معلم دوران عمرش 
خطاب کرده بود تا 
کمي ریز نوشته شده بود: دکتر 
مراد ویسی. 

ماجرا هنوز تمام نشده بود. 
بهار همان سال نامه ديگري 
از مراد رسید. او در این نامه 
نوشته بود که بادختري 
آشناشد و می‌خواهند با 
داده بود که پدرش چند سال 
پیش فوت کرده و از خانم 
صبوری خواهش کرده بود که 
اگر بتواند و موافقت کند در 
مراسم عروسي او در محلي 
داماد در نظر گرفته می‌شود. بنشیند. خانم صبوری 
بدون تر دید و معطلي پذیرفت و حدس بزنید چه کار 
کرد؟ او دستبند مادر مراد را با همان جاهاي خالی 
نگین‌ها به دست کرد و علاوه‌بر آن یک شیشه از 
همان عطري که مراد سال‌ها پیش برایش آور ده بود. 
خرید و روز عروسي به خودش زد. 

مراد وقتي در مجلس عروسی‌اش خانم صبوری 
را دید او را که حالا دیگر پیر و کمی خمیده شده بود. 


پیرمرد زانو زد. اشک از روی گونه‌هایش پایین 
سرید. با دستش موهای آشفته پیرمرد را که 
مثل دانه‌های برف سفید و ترم بود صاف کرد. 
لحظه‌ای آه بلندی کشید و بخار از دهانش بیرون 
زد. بعد سرش را بالا گرفت و به جمعیت که 
با تعجب نگاهش می کردند» خیره شد. کسی که 
کتاب را با خود آورده بود. جلو آمد و کتاب را 
گذاشت روی سینه پیر مرد و 
ارام رو به مرد جوان گفت: 
خیره می‌شد و لحظه‌ای به 
صورت پیرمرد. یکی از توی 
4 آقاشما پسرش هستید؟ یا از 
8 آشنایانش؟ یکی دیگر گفت: 
| افتاده بود آن طرف خیابان. 
کنار جوی آب. مرد همسایه 
باز دستی به سبیلش کشید و 
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به گرمي هر چه تمامتر اکرام کرد و دستش را 
بوسید و در گوٌ شش گفت: خانم صبوری از این 
که به من اعتماد کر دید از شما متشکرم. به خاطر 
این که باعث شدید من احساس کنم که آدم 
مهمي هستم از شما متشکرم. و از همه بالاتر به 
خاطر این که به من نشان دادید که می‌توانم تغییر 

خانم صبوری که اشک در چشم داشت. در 


گوش او پاسخ داد: د کتر! تو اشتباه می کني. این تو 
بودي که به من آموختي که می‌توانم تغییر کنم. 
من قبل از آن روزي که تو بیرون مدرسه با من 
صحبت كردي. بلد نبودم چگونه زندگی کنم. 

بد نیست بدانید که د کتر مرادویسی هم اکنون 
در چند دانشگاه یک استاد برجسته پزشکی است 
و بخش سرطان دو دانشکده پزشکي نیز به نام او 
نامگذاري شده است! 


گفت: من چند باری شما را دیدم. این بابا رو 
می‌شناسی؟ حالا این بنده خدا چی کاره بود؟ 
ما که نفهمیدیم. مرد جوان بلند گفت: یعنی هیچ 
کدام از شما نمی‌شناسیدش؟ 

بعضی شانه‌هایشان را بالا انداختند و بعضی‌ها 
هم سرهایشان را تکان دادند. مرد همسایه 
گفت: چرا دیگه. همسایه ما بود. تنها زند گی 
هم می‌کرد. ما که فضول نیستیم بخواهیم 
کامال تا سس مرد چاق کے ان اقا 
استادم بود. ایشان یکی از بهترین نویسندگان 
ما بودند. کتاب‌های زیادی هم نوشتند... همه 
تعجب کردند. بعضی‌ها ابروهایشان را بالا 
انداختند. بعضی‌ها زیر لب حرف می‌زدند. 
بعضی‌ها هم سکوت کرده بودند و خیره 
شده بودند به صورت پیرمرد. مرد همسایه 
کت عمجا طلا ایی با سس مرد 
جوان کتاب را بلند کرد و روبروی همه گرفت 
و انگشت سبابه‌اش را روی نام نویسنده کتاب 
گذاشت و بلند گفت: 'پرویز سعادت." 


اسان عامل 


اشتیا 


وو فر 


امه شکار ی است 


دنبامین دز انکلین 


ازطر فانجمن,روانکاوی‌به‌نام‌د کتر تلماماس "که 
در آن زمان, روانپزشک انستیتو "درمان بیماری‌های 
عصبی" در دانشگاه کالیفر نیا بود. مأمور رسید گی به 
این کار شد.این شخص چند نفر "سایکیک را که 
همگی دارای نیر وهای فراروانی بودند و می توانستند 
به عنوان "مدیوم یا واسطه با ارواح ار تباط بر قرار 
کنند. همراه خود به آن خانه برد. 

دو تن از این افراد. یعنی "لوت وان استرال" فقید 
و "برانداکرن شو" از شهرت جهانی بر خور دار بودند. 
چند تاازاین افراد خارق العاده به محض ورود حضور 
"روح "راد ر آن‌خانه احساس کردند! 

جالب اینکه درباره‌هیچ کدام از حوادثی که قبلا 
در ان خانه رخ داده‌بود. با این افراد صحبت نکرده 
بودند اما انها نشانی‌هایی دادند که به راستی تعجب 
برانگیز بود. سخنان آنها کاملاً با گزارش‌های شاهدان 
عینی مطابقت داشت. آنها هم شبح مرموزی رادیده 
بودند. آ نها گفتند که‌اين شبح متعلق به مردی است 
که حدود ۵۰سال دارد. این موضوع از دید گاه دکتر 
"ماس" بسیار حایز اهمیت بود. او گفت که همکارانش 
بااین شبح ارقباط برقرار کرده‌ائد وشبح به آنها گفته 
است که بر اثر سکته قلبی در گذشته است و چون به 
آن خانه دلبستگی دارد. مایل نیست آنجا را ترک 
کند. هنگامی که این تحقیقات ادامه داشت. شوهر 
"الکه زومر" به سراغ صاحبان پیشین آن خانه رفت تا 
اطلاعاتی از آنها کسب کند. آنهانیزاعتراف کردند که 
درزمان‌اقامت در آن خانه, باهمین دردسرهاروبرو 
بوده‌اند. ظواهر امر نشان می‌داد که آن خانه, دائماً 
درتسخیر ارواح قرارداشته است‌اما آقای هایامز " 
ظاهر از این کشف وحشت زده‌نشد زیرادر گفتگویی 
که‌بانشریه ساتردی‌ایونینگ پست انجام داد. گفت: 
این شبح هر چه یا هر کس می‌خواهد باشد. ما تصمیم 
نداریم بترسیم واين خانه زیباراتر ک کنیم. تازه به فکر 
افتاده‌ام بر اساس این ماجرای واقعی. کتابی بنویسم! 

اماسخنان آقای "هایامز "یک بل وف یاادعای 
توخالی بوددزیرا منرانجام این زوج هدرم چا زدند و 
خانه را تخلیه کردند! 

هنگامی که تحقیقات دکتر "ماس "و همکارانش 
پایان یافت. الکه زومر "و شوهرش روزی بر حسب 
تصادف با زنی روبرو شدند که از نیر وهای فراروانی و 
قدرت پیشگویی بر خوردار بود. 

این باتوی عجیب که زا کلیه اتال نام 
داشت. اظهار تمایل کرد که از خانه آنها دیدن کند.او 
چهار زانو گوشه‌ای نشست وبه عالم خلسه فرورفت. 
سپس چهره‌اش ملتهب شد و در حالی که تمام بدنش 
به رعشه در آمده‌بود. باصدایی که هیچ شباهتی به 
صدای خودش نداشت. گفت: 

-هشدار می‌دهم... خطر نزدیک است.. اتاق 
غذاخوری رادر میان شعله‌های آتش می‌بینم... یک 
سال جع در انتظار چنین آتشی باشید.. الکه‌وومر و 
شوهر نویسنده‌اش که‌از این همه دردسر به جان آمده 
بودند. سرانجام پس از تحمل سه سال دلهره و مرارت 
تصمیم گر فتند خانه رابفروشند.اما پیش از ترک آنجاء 


آتش گرفت. علت آتش سوزی مانند تسخیر آن خانه 
از سوی‌ارواح هیچ گاه‌معلوم نشد و این همان هشداری 
بود که آن زن پیشگو به آنها داده بودا!! 


دلقکی که سر از بدتش جدا شد! 

حال که سخن از ستار گان سینما به‌میان آمده بد 
نیست به ماجرای شگفت انگیز بازیگر دیگری اشاره 
ستاره نامدار سینما کسی نیست جز شرلی مک لین " 
خواهر "وارن‌بیتی" که اوهم در زمان خود شهرت 
زیادی داشت! 

هنگامی که خروش چف ؛ رهبر شوروی سابق 
از آمریکادیدن می کرد پس از مشاهده‌هنرنمایی 
"شرلی‌مک لین بر روی صحنه, در حالی که سخت 
به‌وجد آمده‌بود. گفت: احساس می کنم که‌امروز 
آمریکابرايم حال‌وه وای دیگری‌پیدا کر ده 
أست!" 

"شرلی "به "نهان آگاهی "اعتقاد داشت و 
همین که احساس کرد زمان بازنشستگی‌اش 
در سینمافرارسیده به طور حرفه‌ای به 
نگارش کتاب روی آوردوچنداثر جالب‌در 
زمینه پدیده‌های فراسویی نوشت.یکی از این 
کتاب‌ها "تک افتاده "نام داشت که ضمن آن, 
به تشریح نیر وهای پنهان در وجودانسان»و 
کر ا ریا قن جا 
پرداخت.وتجر به‌ه ای فراروانی خودرابه 
رشته نگارش کشید. از روی این اثر فیلمی به 
همین نام ساخته شد که شرلی مک لین " هم 
در آن ایفای نقش کرد. 

این ستاره‌نامدار در آغاز فعالیت هنری 
اش از ورود به صحنه نمایش وحشت داشت. این 
ترس‌بی‌امان که به جانش پنجه افکن ده‌بود.اورااز 
حضور در صحنه بازمی داشت. اما ناگهان تغییر روحی 
چشمگیری در اویدید آمدوترس ‌اواز صحنه به 
یکباره فرو ریخت! 

پس ازاین د گر گونی بود که به خاطربازی 
هنرمندانه‌اش در فیلم حرف‌های‌عاش_قانه موفق به 
دریافت جایزه اسکار شد. 


پشت این دگرگونی چه رازی نهفته بود؟ 

هر چند ترس از حضور در صحنه در میان بازیگران 
سینما و تئاتر امری طبیعی به شمار می‌رود. این حالت 
در شرلی "به اندازه‌ای شدید وغیر طبیعی بود که جنبه 
بیماری داشت! از این رو تصمیم گرفت به یک روانکاو 
رجوع کند. فقط یکی از دوستانش از این راز آ گاه‌بود و 
آشرلی "هم مسائل خصوصی خود را فقط با او در میان 
می گذاشت واورا سگ صبور "خود می‌نامید! 

"شرلی مک لین" یک روز بعدازظهر. همان طور 
که روی مبل نشسته بود. به خواب سبکی فر و رفت. در 
عالم خواب دید که در وسط شنزار پهناوری سر گردان 
است و مردی در حالی که روپوش سفید رنگی به تن. 


کر ۳ 
۱ بسن ۹۳ اعات ی 


و کارد بزر گی در دست داشت.اوراتعقیب‌می کند! 
چهره آن مرد رابه وضوح در خواب می دید امااحساس 
می کرد که از این چهره. هراسی ندارد! صدای آن مرد 
من نمی خواهم به تو آسیبی برسانم. تو دیگر آن دلقک 
بی‌نوانیستی که سر از بدنت جدا کنند. صبر کن... 
صبر کن..!" 

شرلی وحشت زده‌از صدای زنگ تلفن از خواب 
می‌خواست از حالش جو باشودوخبر خوشحال کننده‌ای 
به‌اوبدهد.دوستش گفت: شرلی .«شنیده‌ام‌در 
بیابان‌هایایالت "نیومکز یکو" در جنوب غربی آمریکا: 
یک متخصص طب سوزنی وجود دارد که از شهرت 
وضع فلا کت بار نجات دهد! 

"شرلی که یقین داشت این دوست می خواهد بهاو 
کمک کند.همراه‌او رهسپار نیومکزیکو" 
شد.همین که به مطب آن‌پز شک قد م 
شبیه همان مردی بود که در خواب دیده 
بود.امابه‌جای کارد. سوزن‌های ناز ک و 
بلندی در دست داشت! 
| سوزن‌های طبی بر چند نقطه از بدن 
"شرلی او را به خواب برد و مانند دیگر 
بیمارانش.از اوخواست که به گذشته خود 
باز گردد و آنچه را که می‌بیند باز گو کند. 

این‌بازیگر قدیمی‌سینمابقیه‌این 
کارس از در زند گی‌اش به شمار می‌رفت. 
این طور تعریف کرد: 

در عالم خواب وبیداری‌دیدم که‌در قرن‌هیجدهم 
میلادی و دلقک دربار یکی از سلاطین اروپایی هستم. 
پس از اجرای یک نمایش کمدی سلطان دستور داد 
توانستم کله جداشد هد لقک را که روی زمین می‌غلتید. 
به‌وضوح ببینم؛واین کله, متعلق به کسی جز خودم 
نبود! تردیدی وجود نداشت که ريشه ترس و هراس 
من از همین جا ناشی می‌شد و این ترس کهنه همچنان 
در ضمیر ناخود آ گاهم باقی مانده‌بود!این تصویر ذهنی 
هر چند که ترسناک بود ترس مرااز صحنه فر ور بخت 
وناگهان راه پیشرفت وموفقیت برایم‌هموار شد.اما 
بیداری. صدای د کتر مرابه خود آورد که میگفت: 
همه چیز تمام شد. دیگر از هیچ چیز نترس. نمی‌خواهم 
سرت رامانند آن دلقک بی‌نو از بدنت جدا کنم! واین 
همان صدایی بود که قبلاً در خواب شنیده بودم!! 


"آنتونی کویین "و ۴ دين نيزدر ر 
بازیگرانی هستند که ماورالطبیعه در سرنوشت 
آنان نقش داشته است.در فر صتی دیگر به ماجرای 
شنیدنی آنها خواهیم پرداخت! 
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ازطر فانجمن,روانکاوی‌به‌نام‌د کتر تلماماس "که 
در آن زمان, روانپزشک انستیتو "درمان بیماری‌های 
عصبی" در دانشگاه کالیفر نیا بود. مأمور رسید گی به 
این کار شد.این شخص چند نفر "سایکیک را که 
همگی دارای نیر وهای فراروانی بودند و می توانستند 
به عنوان "مدیوم یا واسطه با ارواح ار تباط بر قرار 
کنند. همراه خود به آن خانه برد. 

دو تن از این افراد. یعنی "لوت وان استرال" فقید 
و "برانداکرن شو" از شهرت جهانی بر خور دار بودند. 
چند تاازاین افراد خارق العاده به محض ورود حضور 
"روح "راد ر آن‌خانه احساس کردند! 

جالب اینکه درباره‌هیچ کدام از حوادثی که قبلا 
در ان خانه رخ داده‌بود. با این افراد صحبت نکرده 
بودند اما انها نشانی‌هایی دادند که به راستی تعجب 
برانگیز بود. سخنان آنها کاملاً با گزارش‌های شاهدان 
عینی مطابقت داشت. آنها هم شبح مرموزی رادیده 
بودند. آ نها گفتند که‌اين شبح متعلق به مردی است 
که حدود ۵۰سال دارد. این موضوع از دید گاه دکتر 
"ماس" بسیار حایز اهمیت بود. او گفت که همکارانش 
بااین شبح ارقباط برقرار کرده‌ائد وشبح به آنها گفته 
است که بر اثر سکته قلبی در گذشته است و چون به 
آن خانه دلبستگی دارد. مایل نیست آنجا را ترک 
کند. هنگامی که این تحقیقات ادامه داشت. شوهر 
"الکه زومر" به سراغ صاحبان پیشین آن خانه رفت تا 
اطلاعاتی از آنها کسب کند. آنهانیزاعتراف کردند که 
درزمان‌اقامت در آن خانه, باهمین دردسرهاروبرو 
بوده‌اند. ظواهر امر نشان می‌داد که آن خانه, دائماً 
درتسخیر ارواح قرارداشته است‌اما آقای هایامز " 
ظاهر از این کشف وحشت زده‌نشد زیرادر گفتگویی 
که‌بانشریه ساتردی‌ایونینگ پست انجام داد. گفت: 
این شبح هر چه یا هر کس می‌خواهد باشد. ما تصمیم 
نداریم بترسیم واين خانه زیباراتر ک کنیم. تازه به فکر 
افتاده‌ام بر اساس این ماجرای واقعی. کتابی بنویسم! 

اماسخنان آقای "هایامز "یک بل وف یاادعای 
توخالی بوددزیرا منرانجام این زوج هدرم چا زدند و 
خانه را تخلیه کردند! 

هنگامی که تحقیقات دکتر "ماس "و همکارانش 
پایان یافت. الکه زومر "و شوهرش روزی بر حسب 
تصادف با زنی روبرو شدند که از نیر وهای فراروانی و 
قدرت پیشگویی بر خوردار بود. 

این باتوی عجیب که زا کلیه اتال نام 
داشت. اظهار تمایل کرد که از خانه آنها دیدن کند.او 
چهار زانو گوشه‌ای نشست وبه عالم خلسه فرورفت. 
سپس چهره‌اش ملتهب شد و در حالی که تمام بدنش 
به رعشه در آمده‌بود. باصدایی که هیچ شباهتی به 
صدای خودش نداشت. گفت: 

-هشدار می‌دهم... خطر نزدیک است.. اتاق 
غذاخوری رادر میان شعله‌های آتش می‌بینم... یک 
سال جع در انتظار چنین آتشی باشید.. الکه‌وومر و 
شوهر نویسنده‌اش که‌از این همه دردسر به جان آمده 
بودند. سرانجام پس از تحمل سه سال دلهره و مرارت 
تصمیم گر فتند خانه رابفروشند.اما پیش از ترک آنجاء 


آتش گرفت. علت آتش سوزی مانند تسخیر آن خانه 
از سوی‌ارواح هیچ گاه‌معلوم نشد و این همان هشداری 
بود که آن زن پیشگو به آنها داده بودا!! 


دلقکی که سر از بدتش جدا شد! 

حال که سخن از ستار گان سینما به‌میان آمده بد 
نیست به ماجرای شگفت انگیز بازیگر دیگری اشاره 
ستاره نامدار سینما کسی نیست جز شرلی مک لین " 
خواهر "وارن‌بیتی" که اوهم در زمان خود شهرت 
زیادی داشت! 

هنگامی که خروش چف ؛ رهبر شوروی سابق 
از آمریکادیدن می کرد پس از مشاهده‌هنرنمایی 
"شرلی‌مک لین بر روی صحنه, در حالی که سخت 
به‌وجد آمده‌بود. گفت: احساس می کنم که‌امروز 
آمریکابرايم حال‌وه وای دیگری‌پیدا کر ده 
أست!" 

"شرلی "به "نهان آگاهی "اعتقاد داشت و 
همین که احساس کرد زمان بازنشستگی‌اش 
در سینمافرارسیده به طور حرفه‌ای به 
نگارش کتاب روی آوردوچنداثر جالب‌در 
زمینه پدیده‌های فراسویی نوشت.یکی از این 
کتاب‌ها "تک افتاده "نام داشت که ضمن آن, 
به تشریح نیر وهای پنهان در وجودانسان»و 
کر ا ریا قن جا 
پرداخت.وتجر به‌ه ای فراروانی خودرابه 
رشته نگارش کشید. از روی این اثر فیلمی به 
همین نام ساخته شد که شرلی مک لین " هم 
در آن ایفای نقش کرد. 

این ستاره‌نامدار در آغاز فعالیت هنری 
اش از ورود به صحنه نمایش وحشت داشت. این 
ترس‌بی‌امان که به جانش پنجه افکن ده‌بود.اورااز 
حضور در صحنه بازمی داشت. اما ناگهان تغییر روحی 
چشمگیری در اویدید آمدوترس ‌اواز صحنه به 
یکباره فرو ریخت! 

پس ازاین د گر گونی بود که به خاطربازی 
هنرمندانه‌اش در فیلم حرف‌های‌عاش_قانه موفق به 
دریافت جایزه اسکار شد. 


پشت این دگرگونی چه رازی نهفته بود؟ 

هر چند ترس از حضور در صحنه در میان بازیگران 
سینما و تئاتر امری طبیعی به شمار می‌رود. این حالت 
در شرلی "به اندازه‌ای شدید وغیر طبیعی بود که جنبه 
بیماری داشت! از این رو تصمیم گرفت به یک روانکاو 
رجوع کند. فقط یکی از دوستانش از این راز آ گاه‌بود و 
آشرلی "هم مسائل خصوصی خود را فقط با او در میان 
می گذاشت واورا سگ صبور "خود می‌نامید! 

"شرلی مک لین" یک روز بعدازظهر. همان طور 
که روی مبل نشسته بود. به خواب سبکی فر و رفت. در 
عالم خواب دید که در وسط شنزار پهناوری سر گردان 
است و مردی در حالی که روپوش سفید رنگی به تن. 


کر ۳ 
۱ بسن ۹۳ اعات ی 


و کارد بزر گی در دست داشت.اوراتعقیب‌می کند! 
چهره آن مر د رابه وضوح در خواب می دید امااحساس 
می کرد که از این چهره. هراسی ندارد! صدای آن مرد 
من نمی خواهم به تو آسیبی برسانم. تو دیگر آن دلقک 
بی‌نوانیستی که سر از بدنت جدا کنند. صبر کن... 
صبر کن..!" 

شرلی وحشت زده‌از صدای زنگ تلفن از خواب 
می‌خواست از حالش جو باشودوخبر خوشحال کننده‌ای 
به‌اوبدهد.دوستش گفت: شرلی .«شنیده‌ام‌در 
بیابان‌هایایالت "نیومکز یکو" در جنوب غربی آمریکا: 
یک متخصص طب سوزنی وجود دارد که از شهرت 
وضع فلا کت بار نجات دهد! 

"شرلی که یقین داشت این دوست می خواهد بهاو 
کمک کند.همراه‌او رهسپار نیومکزیکو" 
شد.همین که به مطب آن‌پز شک قد م 
شبیه همان مردی بود که در خواب دیده 
بود.امابه‌جای کارد. سوزن‌های ناز ک و 
بلندی در دست داشت! 
| سوزن‌های طبی بر چند نقطه از بدن 
"شرلی او را به خواب برد و مانند دیگر 
بیمارانش.از اوخواست که به گذشته خود 
باز گردد و آنچه را که می‌بیند باز گو کند. 

این‌بازیگر قدیمی‌سینمابقیه‌این 
کارس از در زند گی‌اش به شمار می‌رفت. 
این طور تعریف کرد: 

در عالم خواب وبیداری‌دیدم که‌در قرن‌هیجدهم 
میلادی و دلقک دربار یکی از سلاطین اروپایی هستم. 
پس از اجرای یک نمایش کمدی سلطان دستور داد 
توانستم کله جداشد هد لقک را که روی زمین می‌غلتید. 
به‌وضوح ببینم؛واین کله, متعلق به کسی جز خودم 
نبود! تردیدی وجود نداشت که ريشه ترس و هراس 
من از همین جا ناشی می‌شد و این ترس کهنه همچنان 
در ضمیر ناخود آ گاهم باقی مانده‌بود!این تصویر ذهنی 
هر چند که ترسناک بود ترس مرااز صحنه فر ور بخت 
وناگهان راه پیشرفت وموفقیت برایم‌هموار شد.اما 
بیداری. صدای د کتر مرابه خود آورد که میگفت: 
همه چیز تمام شد. دیگر از هیچ چیز نترس. نمی‌خواهم 
سرت رامانند آن دلقک بی‌نو از بدنت جدا کنم! واین 
همان صدایی بود که قبلاً در خواب شنیده بودم!! 


"آنتونی کویین "و ۴ دين نيزدر ر 
بازیگرانی هستند که ماورالطبیعه در سرنوشت 
آنان نقش داشته است.در فر صتی دیگر به ماجرای 
شنیدنی آنها خواهیم پرداخت! 
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دب می خور د که تصور ہی کند دریگ ان راد دب 


دب دادح انت 


ڈول سیحون 


ازگوشه و کنارجهان سهرابسادا 


پرواز درخت‌در آسمان 


مردم دبی با وجود پروژه‌های متعدد و عجیب وغریبی که در اقصی نقاط آن اجر امی‌شود. هر روز 
عبور از بز ر گراهی در نزدیکی بر ج خلیفه بود. این تصویر رااز یک هلیکوپتر ثبت کرد که یک درخت 
نخل‌از آن آویزان بودااوابتداتصررم ؟ ا 0 ا 
مردمی که صاحب داستان قالیچه پر نده علاءالدین و همچنین جزایر واقعی به ش کل نخل هستند. 
دیدن این صحنه چندان بعید به نظر نمی سید اما بازهم آ نها رابه فکر فروبرد. کمی بعد یکی از 
نشریات دبی اعلام کرد که این جابجایی. مربوط به یک پروژه سینمایی است که قرار است در دبی 
فیلمبر داری شود و ظاهر ا برای کشور امارات بسیار مهم است. وقتی از مالک استود یوبی که سازنده 
فیلم است پرسش شد. در جواب گفت که توضیح زیادی نمی تواند بدهد و تنها می‌تواند بگوید برای 
ابوظبی تاجند روز دیگر ادامه خواهد داشت. ظاهر ا بهتر است مسافر ان وسا کنان این مناطق تامدتی 
مراقب هوای بالای سر خود باشند. معلوم نیست دفعه بعد چه چیزی در آسمان باشد! 


س 


نمایش 01 الس سینمای شناور 


در تصویر «کیشان والایاآ یولا» رامی‌بینید که در حالی که چند شمشیر تیز را 
در دهان و گلوی خود نگه داشته,برای عکاس ژست گرفته است. کیشان که‌اهل 
جنوب هند است. این نمایش خطر ناک راازسن ۱۶ سالگی انجام می‌داده وهم 
اکنون ر کورد بلعیدن بیشترین تعد ادشمشیرهای فلزی راد ر اختیار دارد.ر کورد 
جهانی او که در کتاب گینس نیز ثبت شده, برای بلعیدن ۲۲ شمشیر است این مرد 
۷ ساله تمرینات ابتدایی خود رابالوله‌های آب انجام داد و هم | کنون یک بدلکار 
حرفه‌ای شناخته می‌شود.البته سابقه کار های نمایشی او به ۸سالگی بر می گر ددو 
نمایش بااجسام رااز پدروعمویش آموخته است. سپس شعبده‌هایی باشمشیر 
رااز یدرش یاد گرفت امابعداین کار را کنار گذاشت. او به‌عنوان پیش خدمت در 
یک رستوران مشغول به کار شد اما بعد از مدتی رستوران تعطیل شد. او نیز که راه 
دیگری برای امرار معاش نداشت.برای یاد گیری شعبده و نمایش‌های بیشتر نزد 
پدرش باز گشت.او کم کم در این زمینه حرفه‌ای‌تر شد و اقدام به اجر ای نمایش‌های 
خودش کرد وبلعیدن شمشیر به حرفه اصلی اش تبدیل شد. این حرفه اوراازیک 
بدلکار شسجاع محلی به یک چهره‌جهانی تبدیل کرد. به یاد داشته باشید که هر 
باری که اواین کار راانجام می‌دهد. زند گی اش رابه خطر می‌اندازد. او هیچ در آمد 
دیگری برای تامین مخارج زند گی شش دخترش ندارد. او می گوید: «متاسفانه 
پول کافی برای مایحتاج زندگی‌ام کسب نمی کنم و هر نمایش به زحمت می‌تواند 
۰ ۶ پوند برایم در امد داشته باشد. من یک همسر و ۶فرزند دارم ومادرم هم باما 
زندگی می کند. خوشبختانه با کار و زحمت فراوان تا کنون توانسته‌ام مخار ج خانه 
رامدیریت کنم».بااین وجود همسراوهمواره‌از نمایش‌های کیش ان می‌تررسد و 
امیدوار است شوهرش حرفه‌اش را به کشاورزی تغییر دهد. 


اطاعات میس رو ۳۳۸ 


تابه حال فکر کرده‌اید که تماشای فیلم در حالی که روی آب شناور هستید, چه 
حسی دارد؟ یک مهندس آلمانی به نام «اولی شرین» برای چنین افرادی جواب 
قاطعی آماده کر ده‌است. او سالن سینمایی طراحی کرده که روی اب شناور است و 
هم اکنون در حوضچه زیبایی نزدیک جزیره «کوه یائو نوی» در تایلند ساخته شده 
است که چند ین صخر هبز رگ وزیبا آن‌رااحاطه کر ده‌اند.این سینمااز سه سکو 
تشکیل شده‌است. یک سکو که بر بالای چهار پایه بلند قرار دارد و محل استقرار 
دستگاه ‏ پارات وپخش فیلم است.در پایین آن.سکویی دیگر مخصوص تماشاچیان 
قرار دارد که تنها با قایق قابل دستر سی است. روی این سکو, تشک‌ها ومبل‌های 
نرم و راحتی برای تماشاچیان تعبیه شده است. در فاصله‌ای دورتر از این دو پرده 
برر ک بتمأثیر بر روی‌سکوی دیگر قرار دارد که تجربه‌ای شگفت‌انگیز و کاملاً 
دا ارمذان می آورد. کیفیت و وضوح تصویر 
بسیار بالاست واز جدید ترین سیستم‌های پخش صوتی نیز برای صد ای فیلم بهره 
گرفته شده‌است. یکی از سخت ترین قسمت‌های کار تکان‌های حاصل از موج‌های 
اب بود که این مهندس با تعبیه حفر ه‌های توخالی متعدد در قسمت پایه سکوها 
به آب اجازه داده است که به‌راحتی عبور کرده و ضر به‌ای به سکوها وارد نمی کنند 
که بخواهد آنها 
را تکان دهد. 
مسق در 
صورتی که به 
هر دلیل سکوها 
مقداری لرزش 
داشته باشند. 
چندین‌ابزار 
اتصال اماده . 
کار روی سکوها 


که در صورت 
نیازبه‌یک‌مکان 
ثابت مانند 
همین صخره‌ها 


در طول ماههای زمستان,. یعنی زمانی که دریاچه‌های بز رگ آمریکای شمالی 
یخ میزنند. پدیده‌ای بسیار جالب و زیبا در لبه دریاچه‌های یخ‌زده ایجاد می‌ شود 
که به« | تشفشان‌های یخی» معر وف است.وقتی یخ‌های زمستانی در سواحل این 
دریاچه‌های‌بز رگ شروع به شکل گیری می کنند. بادهای قد رتمندی که به سوی 
ساحل می‌وزند و موج ایجاد می کنند. موجب شکسته شدن یخ‌ها می‌شوند. این 
یخ‌های خر د شد هبه مر ور روی هم جمع می‌شوند و توده‌های یخی ایجاد می کنند. اما 
رای ها اه رها هر کک 
از قسمت‌های عمیق‌تر دریاچه به سوی ساحل حر کت می کنند. به لبه این توده‌های 
یخی برخورد می کنند و به زیر آن می‌روند اما موج همچنان ادامه و قدرت دارد. به 
همین دلیل هر جایی که شکافی وجود داشته باشد. اب باشدت از آن حفره‌یاشکاف 


به بیرون می‌پاشد. در بسیاری از موارد.مقداری برف ويخ درون شکاف‌ها وجود 
دارد که وقتی موج از آن خارج می‌شود. این برف‌ه او یخ‌ها راهمانند فوران یک 
آتشفشان به بیرون می‌پاشد. آبی که از این شکاف‌ها بیر ون می‌پاشد. پس از فر ود 
آمدن به سرعت یخ می‌زند و کم کم باعث شکل گیری یک قیف یخی مانند یک تپه 
یا کوه‌می‌شود وبه همین دلیل است که‌نام آنها را آتشفشان يخ گذاشته‌اند.ارتفاع 
آنهابین ۱ تا ۱۰متر متغییر است وهمواره‌مخلوطی از آب ویخ بسیار سر داز آن 
بیرون می‌ریزد. البته این پدیده در هر دریاچه‌ای که يخ بزند. پدید نمی آ ید. بلکه به 
خ را ۱۶ :1 ۱ هرایی که فز دبک سطح آب در باچه است.باید 
چند درجه زیر صفر باشد و موج‌هانیز بسیار بز رگ باشند که بتوانند یخ‌ها رابشکنند. 
این پدیده در دریاجه‌های میشیگان, اری و سوپریر هر ساله دیده می‌شود. 


2۰ چ۱ 
غول سنگی ۲ جعبه‌مقوایی 
مردم از دیدن اثر جدید موزه‌هنر شگفت زده شده‌اند. هنر مندی 
به نام «مایکل‌هایزر» برای طرحی که‌برای موزه‌هنرلس آنجلس در 
کالیفر نیاو به نام «جرم شناور» در نظر گرفته. یک صخره سنگ بز رگ 
به وزن ۰ تن راروی دو دیواره قرار داده است. به گونه‌ای که تنها 
دولبه کناری صخره‌روی دیواره‌ها قرار دارند وراهروی زیر آن.اين 
امکان را می‌دهد که بازدید کنند گان بتوانند از زیر آن عبور کنند و این 
جرم عظیم رابالای سر خود ببینند. او مناطق بسیاری رابر ای پیدا کردن 
صخره مطلوبش برای اجرای این طرح جستجو کرده و در نهایت این 
صخره را از یک معدن گرانیت پیدا کر د و در یک جابچایی دشوار و 
پرهزینه ۱۷۰ کیلومتری, آن رابه محل موزه‌در لس آنجلس منتقل 


کردند. تصاویر به خوبی گویای ابهت این صخره هستند. 
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شاید در نگاه اول این جعبه مقوایی چندان خاص به نظر نر سد و فقط جعبه‌ای با ار تفاع حدود 
۳ ۱ سانتی‌متر باشد که‌لایه‌ای از چرم‌روی آن‌راپوشاندهوسوراخ دایره‌ای کوچکی جلوآن 
وجود دارد. این جعبه ساده‌و کوچک. «براونی» است. یکی از ابتدایی ترین و احتمالاً مهمترین 
دوربینی که ساخته شد. قبل از دوربین براونی, دوربین‌ها شکل‌های بسیار عجیبی داشتند وبزرگ 
می گر فتند. روی صفحات بز رگ شیشه‌ای یا فلز ی ثبت می کر دند. حتی مدت زمان گر فتن عکس 
و آن نقطه می‌بردند, چقدر برایشان دشوار بود. برای ثبت دوربین‌ها از مواد شیمیایی و سمی هم 
استفاده می‌شد و عکاسی حتی حر فه‌ای خطر ناک نیز به حساب می آمد. اما با ساخته شدن اولین 
فیلم عکاسی قابل اتعطاف» دوربین عکاسی نیز متحول شد وش ر کت کوداک برای استفاده از این 
۱ ۱ ۱۱ ال بعد از این زمان انجام‌شد.براونی‌نیز 
ساخت شر کت کوداک بود واولین دوربینی بود که می شد پس از عکاسی, فیلم رابرای چاپ 
از آن خارج کرد.حتی قیمت |دلاری آن‌ نیز نسبت به قیمت ۲۵ دلاری‌دوربین‌های‌بزرگ 
لوکس به کالایی تبدیل شود که برای عموم مردم قابل استفاده باشد. بسیاری از تصاویر قدیمی 
و تاریخی ومعروفی که از کشورهای مختلف. شخصیت‌های معر وف وقایع مهم و... دیده‌اید. 
توسط این دوربین‌ها ثبت شده‌اند. 


. 
E < 


ا قلاسفه 


می خو احم که به دذ 


۰ 


ل 


E‏ مه 
eT‏ 


2 


وند چون 


e 
si 


۰ 


ده 


مه 
4 موه 


ان ښاز نداد د 


ذز دررش چە 


زارش 


23۳ 1 ۳ E 
گزارش:مسلم اژ‎ 


اوج امتحان ات پایان ترم دانشگاه‌ها ب ود که خبری 
مبنی بر آتش سوزی در یک خوابگاه دانشجویی بخش 
نخست اخبار سایت‌ها و رسانه‌هاء قرار گرفت. در واقع 
از ار رگا با رانا © 
ای دا کل ےی ایر کارا اا یں 
موسسات آموزش عالی کشور است به وقوع پیوست و 
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته.اما می تواند 
زنگ خطری باشد برای وزارت علوم تابه فکر تحولی 
بنیادی در زمینه اسکان دانشجویان باشد. 

خوابگاه هید نجات الهعی در حد فاصل خیابان‌های 
حاف_ظ و کریم‌خان‌زند. در خیابان به آفرین قرار 
گر فته است. این ساختمان فرسوده‌در ده طبقه 
مسکونی ۱۰۳ اتاق دار د که در هر اتاق حدا کثر هشت 
نفر,اسکان دارند. طبقه هم کف و دو طبقه زیرین آن 
به انتظامات. نماز خانه» سالن ورزش و حمام اختصاص 
دادم قدەودر له مت س الان او 
خوابگاه قرار گر فته است. 


شب حادثه 


شب امتحان بود.غیر از سا کنین اصلی خوابگاه, دوستان 
وهم کلاسی‌های آنهانیز در آنجاجمع شده‌بودند. 
اتاق‌ها مملواز دانشجویانی بود که خود رابرای امتحان 
فردا آماده‌می کر دند. آنهابی خبر از حوادثی که در 
شرف وقوع بود. به فراخور موضوع امتحانشان, دسته 
دسته دورهم جمع شده و مشغول مطالعه بودند. ساعت 
از شب گذشته بود که بعضی از دانشجویان برای 
تهیه مقدمات شام در راهروها می‌رفتند و می آمدند و 
در چشم بهم زدنی بوی دود و سوختگی همه جا رافرا 


گرفت. بر خی از دانشجویان با گمان این که بوی دود 
از بیر ون ساختمان می آید.اعتنایی به آن نکر دند.اما 
مسئول خوابگاه‌به محض استشمام بوی دود. کیسول 
آنش نشای راب می دارد وه دنبال عامل انش در 
ساختمان می گر دد.اومی گوید.هر چه به سمت طبقات 


پایین می‌رفتم, بوی ناشی از سوختن بیشتر می شد تا 
این که متوجه آتش سوزی از سمت انبار در طبقه منفی 
سه شدم. درون انبار مملو از وسایل اضافی, ضایعات و 
تشک‌هایی بود که بر روی هم چیده شده بودند. اتش 
هم بنابر گزارش ماموران آ تش نشانی از طریق نور گیر 
و کانال‌ه ای عم ودی به داخل انبار سرایت کردهو 
موجب مشتعل شدن تشک‌ها شده بود. 

شعله‌های آتش به سمت دستگاه هواسازی که برای 
وه موی داعل ال یلادیک د 
می‌شسود ویر آثر انش و گر ماي شدید ناش ی از ان 
کمپر سور دستگاه منفجر می‌شود و این انفجار شکسته 
شدن شیشه‌های ساختمان به خصوص طبقات پایین 
رابه همراه دارد. 

در این لحظه نگهبانان ساختمان به همراه مسئول 
خوابگاه. آسانسورها را خاموش و شیر اصلی گاز را 


قطع کر دند و از بلند گوهایی که در طبقات نصب شده 
از دانشجویان خواستند باسرعت از خوابگاه خارج 
شوند ودر حالی که آخرین دانشجویان از ساختمان 
خارجمی‌شدند.ماموران زحمتکش آتش نشانی به 
سرعت به داخل ساختمان وارد شد ند وابتدااز بر وز 


هه 
اطلاعات کل ساره ۳۱۳۸ 


آتش به طبقات دیگر جلو گیری کرده و سپس آتش 
رامهار کردند. 

نیم‌ساعت بعد خیابان به آفرین براثر ازدحام 
جمعیت وماشین‌های آمبولانس ونیر وهای انتظامی 
جای سوزن انداختن نبو د و دانشجویانی که بالباس 
زیر وراحتی سراسیمه از ساختمان خار ج شده بودند به 
ا در رو کاک اک فا امد رانا 
بودند. سر مای خیابان از یک سو و اضطر اب و نگرانی 
از وضعیت خوابگاه و امتحان فردا از سوی دیگر باعث 
نگرانی بیشتر دانشجویان شده بود. حدود چهل دقیقه 
بعد آتش خاموش شد وبالاخره حدود ساعت نه شب 
اجازه ورود دانشجویان به خوابگاه داده شد. 
خوشبختانه در این حادثه کسی صدمه ندید و فقط 
بخش‌های زیرین ساختمان دچار آسیب دید گی‌شد. 
مسئول امور خوابگاه‌های دانشگاه که در محل حضور 
یافته بود. تعدادی از دانشجویان را به خوابگاه‌های 
دیگر هدایت کرد وباهماهنگی باسایر قسمت‌های 
دا اوم و سای ماهوا اور ار 
بقیه دانشسجویان این خوابگاه‌قرار گرفت. با بر آمدن 
خورشید فرداء کار کنان بخش خد مات و تاسیسات 
دانشگاه با تلاش فراوان شیشه‌های شکسته راتعویض 
و تاپایان روز کار نقاشی اتاق های صد مه‌دیده‌و تعویض 
موکت‌های آنها رابه اتمام رساندند. خوابگاه دوباره به 
حالت اول خود با زگشت. 

زا و لا ۱ 
دانشجوی کارشناسی ارشد که در یکی از خوابگاه‌های 
همین دانشگاه در سال ۹۰ اتفاق افتاد زنگ خطری 
جدی رابرای مسئولان وزارت علوم به صدادر آورد تا 
ار 
ساختمان‌ها است. مسئولین دانشگاه‌هم که به تاز گی 
بر صندلی مسئولیت تکیه زده‌اند. کاش از همین حالا و 
قبل از تکرار واقعه‌ای ناگوار فر دی را مستول رسید گی 
به مشکلات خوابگاه‌ها کنند وبا تدابیر ودوراندیشی, 
SNS‏ حطرات اسف راد 


بر نج دزدها دستگیر شدند 

سارقان وقتی د یدند در محاصره پلیس قرار دارند سگ‌های خود را به 
سوی آنها حمله ور کردند تا بتوانند فرار کنند. 

چن دی پیش مأموران پلیس بابل با دریافت گزارش‌هایی از وقوع چند 
سرقت از جند کار خانه شالیکوبی تحقیق در این باره را در دستور کار خود قرار 
دادند. بنابراین پلیس در جریان بررسی‌های خود دریافت که همه عاملان 
سرقت به یک شکل خاص وارد کارخانه شده و مقدار برنج را با خود برده‌اند. 
بدین ترتیب با توجه به اینکه دزدان بسیار ماهرانه عمل کرده و در جریان 
سرقت‌هایشان هیچ ردی از خود بر جای نگذاشته بودند. پلیس مراکز خرید 


زن‌شیاد لو رفت 
زن‌جوانی که از طلافر وشی‌های تهران سرقت می کرد. در اجرای آخرین 
طعمه‌اش از سوی مردم محاصره و دستگیر شد. 
این زن سارق و شیک پوش ابتدا اطلاعات کافی از طعمه‌هایش پیدا می کرد 
و سپس روز بعد با ظاهری آراسته و شیک به طلافروشی رفته و هنگام بازدید از 
سرویس‌های گرانقیمت خود رابیمار جلوه داده و درخواست یک لیوان آب قند از 
فر وشنده مغازه می کر د. در این میان او از حضور نداشتن فر وشنده سوعءاستفاده کر ده 


» 


دکت 


وتا حد امکان به طلا و جواهرات دستبرد می‌زد و سپس متواری می‌شد. تااینکه چند eg‏ 58 سک 7 مر ۵ 
روز پیش زن شیاد برای دستبر د به همین روش به یکی از طلافروشی‌های خیابان a‏ 


قرار داد تااینکه سرانجام در 
یکی از فروشگاه‌های برنج 
شمال. ردی از یکی از دزدان 
به دست اماك مآموران 
که احتمال می‌دادند تعداد 
دزدان بیش از یک نفر باشد 
وی راتحت نظ ر قرار دادند واز طریق او به مخفیگاه دز دان رسیدند و آنها 
رادر خانه‌ای به محاصره در آوردند. هنگامی که دزدان از حضور مأموران 


نامجوی تهران مراجعه کرد که مرد طلافروش زیر ک پس از شنیدن درخواست 
آب قند از سوی زن جوان به موضوع شک کرده و پیش از خروج از مغازه ناگهان 
بر گشت و مشاهده کر د که زن شیک پوش در حال جمع اوری طلا از قفسه است در 
آن حالت زن تبهکار حرفه‌ای با اسپری فلفل به سمت فروشنده حمله ور شد و بازدن 
ضربه با یک بطری آب به سر طلافروش قصد فرار را داشت که توسط همسایگان 
و رهگذران دستگیر شد. تحقیقات بیشتر از این زن شیاد ادامه دارد. 


به امید دیدار خیانت کار در اطراف خانه اطلاع پیدا کردند. دست به اقدامی عجیب برای فرار زدند. 
زن جوانی با دو فرزندش از طبقه ۳۰ ساختمان به پایین پرید. آنها زنجیرهای دو سگ بزرگ و قوی هیکل را که در مخفیگاه خود نگهداری 
چندی پیش مادر جوانی در شیلی پس از پی بردن به رابطه پنهانی شوهرش به | | می کر دند باز کرده و به سمت پلیس حمله ور کردند. مأموران هم با شلیک 

شدت ناراحت شد و در یک لحظه تصمیم به خود کشی به همراه دو فرزندش گرفت. چند تیر به اطراف سگ ها آنها را عقب راندند و دزدان را که در حال فرار 
پلیس لوسیابرام "در این باره گفت؛زن * ۲ ساله‌ای تحت تاثیر خیانت شوهرش دو بودند دستگیر کردند. مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان موفق شدند 
فرزند خردسال یک و دو ساله خود را در آغوش گرفت و از بالکن آپارتمان شان در بیش از ۶ تن برنج سرقتی از نوع طارم و شیر ودی را کشف کنند. این دو سارق 
طبقه یام یک برج مسکونی در سانتیا گوی شیلی به پایین پرید و هر سه نفر در دم | | که به نام‌های میلاد ۲۷ ساله و میثم ۲۶ ساله واز افراد شرور و تحت تعقیب 
جان سپردند. شوهر ۲۳ ساله لوسیا که "کارلوس پنیتو" نام دارد. خود کشی همسرش منطقه بودند پس از تشکیل پر ونده روانه زندان شدند و تحقیقات بیشتر از 
رارفتاری دیوانه وار توصیف کرده‌است وی به مآموران پلیس گفت: من هر گز به آنها ادامه دارد. 
همسرم خیانت نکر ده‌ام و فقط یک بار با زنی غریبه رابطه 
پنهانی داشته‌ام که درباره آن اتفاق از او عذرخواهی هم 
کرده بودم و مشکل ماحل شده بود. اما همسایگانش به 7 
a‏ .> 
را کش رها سا راون این پسر ۷ ساله نشان شجاعت گرفت 
به لو سیا مشاجره داشته‌اند. قابل ذ کر است کسانی که شاهد u‏ پسر ۷ ساله انگلیسی به خاطر نجات جان همسایه ۰ ٩‏ ساله‌اش از 
سقوط این زن و دو فرزندش بوده‌اند مشاهده کردند که مر گ» جایزه شجاعت دریافت کرد. 
هنگام سقوط مادر جوان, در حالی که دو فرزندش رابه جارلی پسر ۷ ساله انگلیسی هنگامی که مموجه می‌شود پیرزن ٩۰‏ 
سینه‌اش فشرده بود. از بالکن آپارتمانش به پایین پرید. /( ساله همسایه شان مدت ۱۰ ساعت بیهوش در خانه‌اش افتاده, بلافاصله 
کمک کرد. 
شتر ناآرام آدم کشت! وسر ک ادون را ری رس سر ار 


مسافر خوب از خود هیچ ر دی بر جا نمی نهد 


لا تسه 


مدرسه متوجه شدم همسایه‌مان خانم و 


شتر ناآرام مزرعه‌ای در نزدیک "ویچیستا فالز "تگزاس دو نفر را زیر پايش ۱ A‏ 
SIS‏ رف کش ری ری دم در یر داه زک در 
هه کک ەدر یک حادفه دلحراش کے میا ۷ال رع دارو O‏ ۱ 
تمارک موی هس له یرای درست تردن آ ری تن ها »من کهباری آنا E TT‏ 
ارد ودر ایک ر کدرا اک دل کے کی را e‏ ص 
و ناآرام بود با دیدن این دو نفر به سمت آنها هجوم برد و هر دو را با ضربه‌ای نقش o‏ 2 
زمین کرد و در ادامه با لگدهای کوبنده آن دو رااز پای در آورد. TT‏ در پیررں 
دراین مان هس ابه‌ها سک مال دای دوق ر رامد اران رآ | کالخورددراازمر کدی جات ۰ | 


مالس ری دوبک ار ه کارمست ایا ود هل E‏ 
۱ ۱ ۱ 


١‏ ۹ لمات کی 


پدرش جان باخت این خانواده مدت ها بود که شتر پرورش می‌دادند. 


سوط آمبر آتوری سلجونیان 


در شماره‌ی پیش از توطثه‌ی تر ور خواجه نظام الملک گفتم. و گفتم که 
اورادر شسهری به نام صحنه کشتند. حد ود یک ماه بعد ملکشاه سلجوقی 
در بغداد بیماری زردی گرفت و در گذشت. از اختلافاتی که پس‌از مر گ 
سلطان سنجر بین جانشینانش روی داد نیز گفتم :بین محمود و پر ک‌یارق 
جنگ شد ومحمود پیر وز شد ولی با بیماری آبله در گذ شت ویر ک‌یارق 


جنگ شاهان و شاعران 

هنگامی که رباعی امیر معزی رابا تیر به قلعه‌ی 
هزار اسب انداختند. اتسز به شاعر خودش که 
"رشید وطواط "نام داشست. گفت جوابیه‌ای دندان 
سرود: | 

"ای شه که به جامت می‌صافیست نه درد 

آعدای تو راز غصه خون بايد خورد 

گر خصم توای شاه بود رستم گرد. 

یک خر ژ هزار اسب نتواند برد!" ۱ 
تیر بستند و به لشکر سلطان سنجر انداختند. چون 
لشکریان, شعر را پیش سنجر بر دند گره بر ابروافکند 
واز شاعر خودش امیر معزی پرسید: "این را که 
گفته؟ امیر معزی گفت: "این از قلم رشید وطواط 
است. اگر فر مایی. پاسخی نیکوتر بدهم . سنجر 
گفت: "پاسخ رشید وطواط را خودم خواهم داد وچون 
قلعه‌ی هزار اسب را بگیرم. رشید را هفت پاره خواهم 
کرد .سپس فرمود همه‌ی سپاهیانش زور بیاور ند و 
به قلعه بتازند. 
قلعه کوبی به هزار اسب تاختند و سنگ‌ها با منجنیق 
فراز قلعه افراختند. کار بر آتسز تنگ شد و شبانه از 
قلعه گریخت. چون بامداد شد قلعه به دست سنجر 
افتاد و فرمود بگر دند و رشید وطواط را پیدا کنند. نام 
اصلی رشید وطواط. "محمدبن عبدالملک است که 
چون اندامی بسیار کوچک و نحیف و کوتاه‌داشت. 
به‌او می‌گفتند "وطواط " که نام نوعی خفاش ریز جثه 
است. او مردی دانشمند و شاعری توانا بود و در انواع 
دانش‌ها مهارتی داشت. هنگامی که رشید را یافتند و 
پیش سلطان سنجر بردند. سلطان به حقارت نگاهش 
کردوبه منتجب الدین بدیع کاتب فرمود او رابا 
ای سلطان گرانقدر عرضی دارم... من وطواطم و 
وطواط. مرغی حقیر است و تقسیم کردن آن به هفت 
پاره. کاری دشوار است. منتی بر جلاد بگذار وبه 
او بفرمامرا دو پاره کند تا به زحمت نیفتد . سنجر 


خندید و از امیرمعزی که شاعر دربار بود. پرسید: 
"با او چه کنم؟" امیرمعزی گفت: "وطواط. حقیر تر از 
آن است که حتی دو پاره شود. بر جلاد منت بگذار 
تا آزادش کند که هر جا بخواهد. برود. این مطواظ 
هرجا که برود. نخواهد توانست از قلمرو پهناور تو 
بیرون رود" رشید وطواط را آزاد گر دید ودنبال 
آتسز رفت. او سال‌های سال عمر کرد و در خدمت 
خوارزمشاهیان بود و چندین و چند پادشاه دید. 


مرثیه‌ای برای عروس جوانم ر کت! 
آخرین شاه بزرگ سلجوقیان بود. اوادب دوست 
بود و پاداش‌های کلانی می‌داد. امیر معزی و ازرقی 
از شاعران نامدار دربارش بودند. در جنگ‌ها یا 
مشکلات گوناگونی که گاه پیش می آمد و سلطان 
می‌توانست او را ارام کند. شنیدن شعری تازه و زیبا 
بود به همین دلیل شاعران ارجی داشتند و هر وقت 
کسی کاری داشت و کارش راه نمی‌افتاد. دست به 
دامن یکی از شاعران می‌شد "تا بیتی بسازد و سلطان 
که هیچ شعری حال او راخوش نکرد. هنگامی بود که 
خبر م رگ "ماه ملک خاتون" را شنید. 

این ماه‌ملک. دختر دُردانه‌ی سلطان سنجر بود. 
نقاشان چین می آمدند ور خسار آن‌نازبانورابامشک تر 
و خون آهو و آب عقیق و زمرد و پیروزه می کشیدند 
و آوازه‌ی نازنینی اورادر ملک دل‌ها می‌پراکندند. 
یکی از مبتلایان او "محمودین محمد ملکشاه بود 
که برادر زاده‌ی سنجر بود. محمود ملکشاه راز دل 
خونینش را آشکار کرد ولی سنجر او رابه دامادی 
نیذیرفت. محمود سر به شورش برداشت و در ارمن 
و گرجستان توانا شد سپس دامنه‌ی فتوحاتش به 
آذربایجان و دیار بکر و فارس هم گسترش یافت و 
هدایای فراوانی برای خلیفه فرستاد. خلیفه نیز او را 
به "سلطان مغیت‌الدین محمود یمین امیرالمومنین" 
ملقب کرد آنگاه بین سلطان سنجر و محمود واسطه 
شد و آنها را آشتی داد و ماه‌ملک خاتون را نیز برای 


مر هه 
e O an‏ اطلاعات ی یار ۳۳۳۸ 


جایش را گرفت. کمی بعد او نیز در گذشت و حکومت سلجوقیان دو بخش 
شد:خراسان به سلطان سنجر و شرق ایران به سلطان محمد سلجوقی 
رسید. سنجر مخالفانی داشت که یکی از آنها آتسز خوارزمشاه بود. سنجر 
به جنگش رفت و او را که به قلعه‌ی هزار اسب پناه بر ده بود. محاصره کرد و 
شاعر سنجر شعری به درون قلعه انداخت. کنون ادامه را بخوانید: 


محمود خواستگاری کرد. 

ماه‌ملک خاتون که خود نیز دلباخته‌ی محمود 
بود.با شادی به خانه‌ی بخت رفت اما این شادی 
دیری نپایید و جوانم رگ شد و محمود و سنجر را 
سو گوار کرد. درباره‌ی مر گش گفته‌ان د از بیماری 
بوده. نیز گفته‌اند یکی از کنیزان حرمسرای محمود 
که با آمدن ماه‌ملک از چشم افتاده بود. در چاشتش 
زهر ریخت واو را کشت. سنجر عزای عمومی اعلام 
کرد و سیاه پوش ید و به خانه‌ی آندوه رفت و فر مود 
از امروز کسی حق ندارد در دربار من شاد باشد. 
رامشگران رابیرون کنید و بساط بزم رابرچینید!" 
سپس به شاعران فرمود برای دختر دردانه‌اش 
مرثیه‌ای بسرایند و دلش را ارام کنند. شاعران 
مرثیه‌ها سرودند اما هیچ‌یک در دل شاه اثر نکرد. 
روزی فرمود بروند و "عمعق بخارایی "را بیاورند 
تا مرتیه‌ای نیز برای دخترش بسراید. این عمعق. 
ملک‌الشعرای آل افراسیاب." بود که در "توران" 
می‌ز یستند. او در رثای چند تن از خاتون‌های تورانی 
مرثیه‌های مشهور و پرسوزی سروده بود و در این 
زمینه شهرتی داشت. فرستاد گان سلطان سنجر به 
بخارا رفتند و دست عمعق را بوسیدند و فر مان امیر 
راابلاغ کردند. عمعق در آن روزگار بسی فرتوت 
شده بود ویارای سفر نداشت ناجار به خلوت رفت 
ومرثیهای سرود و آن رابه پسرش داد تا برای 
می‌نویسم: ۳ 

"هنگام آن که گل دمد از صحن بوستان 

رفت آن گل شکفته و در خاک شد نهان" 


گسترش ادبیات فارسی 

توجه سنجر به ادبیات و شعرء یکی دیگر از دلایلی 
است که ادبیات فارسی که ادبیاتی نوپا بود. رشد کند 
و تاامروز برسد. شاید از اين که پادشاهی تا این حد 
به شعر علاقه داشته. خوشمان نیاید اما همین کار 
امثال سنجر که خودشان تر ک بودند و به فارسی ارج 
می گذاشتند. سبب شد مردم ما فرهنگ خود را از یاد 
نبرند و هویتی داشته باشند. حالا این بماند که نسل 
امروز ما بافرهنگ خودش بیگانه است و شناسنامه‌ی 


خود را گم کرده است. 

شاید بپرسید چراسلجوقیان که ترک بودند. به 
فره نگ وزبان ایرانی گرایش یافتند. علتش این بود 
که آنها زند گی ساده‌ی شبانی و چادرنشینی داشتند. 
هنگامی که دولت رادر دست گرفتند و زند گی فاخر 
و پر از آداب و رسوم ایرانیان رادیدند. از آن لذت 
بردند و به ترویجش آستین گشودند. از سویی چون 
خودشان ادبیاتی اصیل و جاافتاد ه نداشتند ضمناً در 
رامشگری نیز مهارتی نداشتند. به شعر و سرود فارسی 
روی آوردند و در مجالس بزم خود از خنیا گران 
و رامشگران و شاعران ایرانی بهره‌مند شدند. 
خاندان‌های ایرانی نیز از این موقعیت سود جستند و 
برای ترویج سنت‌ها و آداب وادبیات فارسی هزینه‌ها 
کردند. از سویی چون تر کان سلجوقی با آداب دیوان 
و محاسبات و کشورداری آشنا نبودند. از وزیران و 
دبیران ایرانی بهره گرفتند و به آنها مسوولیت‌های 
دولتی و اداری دادند. یعنی همان اتفاقی که در روز گار 
آمدن اعراب به ایران افتاد. 

تأسپس مدارس نظامیه در بغداد و بلخ و 
نیشابور و اصفهان و احداث کتابخانه‌ها و خانقاه‌ها و 
مدرسه‌های دیگر, تأثیر خوبی در بالا بردن فرهنگ 
و سواد مردم ذاشت. در این دوره نویسندگان و 
دانشمندان بز ر گی ظهور کردند که از آن جمله‌اند: 
امام فخر رازیء امام محمد غزالی ابوالفرج جوزی, 
شيخ شهاب الدین سهروردی و امام الحرمین 
جوینی. شاعرانی مانند امیر معزیء انوری, خاقانی 
و نظامی از استادان شعر فارسی بودند که همگی 
در این دربار پرورش يافتند. نویسند گان و شاعران 
بزر گواری مانند بیهقی, خواجه عبدالله انصاری, 
اسدی طوسی, ناصرخسرو, حکیم عمر خیام. 
سنایی, جمال الدین عبدالر زاق اصفهانی و بسیاری 
دیگر از حمایت سلجوقیان برخوردار بودند و هر جا 
دانشمند و هنر مندی بود. می‌توانست استعداد خود 
راعرضه کند و بر خوان پشتیبانی سلجوقیان بنشیند 
و بری بخورد. در همین روزگار بود که شعر فارسی 
از سبک خراسانی به سبک عراقی گرایید و بعدها 
بزرگانی چون مولوی و سعدی و حافظ در آن سبک 
هنرنمایی‌ها کردند .در روز گار پرشکوه‌ورشک برانگیز 
سلجوقیان, افزون بر هٽرء به دانش نیز بها می‌دادند 
و صنعتگران و دانشمندان مقامی ارجمند داشتند. 
پزشکان و مهندسان ایرانی در جهان آن روز نامدار 
بودند و حرفشان سند بود. کتاب‌هایی مانند الأبنیه 
عن حقائق الأدویه "در دارو سازی, "زادالمسافرین " 
در حکمت نظری و کیمیای سعادت " در حکمت 
عملی نوشته شد که هریک افزون بر این که علمی و 
مستند بودند نثری بسیار ادیبانه و زیبا دارند. 

در روز گار سلجوقیان شهرهای اصفهان, ری 
هرات. نیشابور و مرو از شهرهای صنعتی بودند و 
صنعتگران بنامی داشتند. برخی از شاهکارهای 
بافند گی. فلز کاری. سفالگری, تذهیب. مینیاتور. 
و خطاطی روز گار سلجوقیان در موزه‌ه ای ایرانی 


نقاشان چین میآمدند و رخسار آن نازبانو 
رابا مشک ترو خون آهو و آب عقیق وزمرد 
و پیروزه می‌کشیدند و آواژه‌ی نازنینی 
او رادر ملک دل‌ها می‌پراکندند. و یکی از 
مبتلایان آو جنگی بزرگ راه انداخت 


وخارجی محفوظ است. ابداعات وخلاقیت‌های 
صنعتگران سلجوقی تا سرزمین‌های دور نفوذ یافت 
وحتی تااروپاو سواحل مدیترانه و شمال آفریقا و 
سوریه و مصر نیز رفت. 

خطاطی و پارچه‌بافی و موسیقی در این دوره 
بسیار پیشرفت کرد. معماری به کمال رسید و در 
اصفهان. گلپایگان اردستان و زواره ساختمان‌های 
زیبایی ساخته شد. گنبد نظام الملک و گنبد تاجالملک 
از آن جمله است. 


فروپاشی سلجوقیان 

سلطان سنجر که قوی‌ترین شاه سلجوقیان بود. 
بارها با دشمنانش جنگید و همیشه پیروز شد. او 
در ماه صفر ۵۳۶ قمری برای سر کوبی 'گورخان 
قراختایی "یا به قول مولف "جهان آرا / "قوشقین 
طایقو" "به ماوراءالنهر لشکر کشید. تمام خان‌های 
قراختایی متحد شدند و فوج فوج به گورخان پیوستند 
و لشکری بی‌شمار و مهاجم تشکیل دادند و در 
شش فرسنگی سمرقند در محلی به نام "قطوان " 
به سیاهیان سلطان سنجر تاختند و انان را پراکنده 
کردند. سلطان قدرتمند سلجوقی از میدان گریخت 
وبه "ترمذ "رفت که در ساحل جیحون بود. امروز 
ترمذ در جمهوری آذربایجان است. گفته‌اند پس از 
شکست. کنار جیحون نشست و به "فرید کاتب" 
که از شاعران و از شاگردان انوری" بود. گفت: "ای 
فرید! دیدی که مارا چگونه چشم رسید؟ بدیهه‌ای 
بگو تابار دلم سبک شود . او معتقد بود که او را 
چشم زده‌اند که در این جنگ شکست خورده. فرید 
فی‌البدیهه گفت: 

"شاها ز سنان تو جهانی شد راست 

تیغ توچهل سال ز اعدا کین خواست 

گر چشم بدی رسید. آن هم ز قضاست 

کانکس که به یک حال بماندهست. خداست" 
سلطان سنجر پس از این شکست چند بار دیگر به 
خوارزم ناخث و هیچ چ وای نگرفث ی کار بر 
او دشسوارتر شد زیراطوایف "مُز که از تر کمانان 
ماوراءالنهر بودند. کم کم قدرت و جسارتی یافتند و 
برای خود دولتی مستقل تشکیل دادند و از پرداخت 
خراج به دولت سلجوقی سر باز زدند. آنها حتی به 
ولایات شرقی سلجوقیان چنگ انداختند و مردم را 
غارت کردند. ھۆيدالھین كە خاک شاپور بو به 
سلطان سنجر گزارش داد که اگر برنخیزی, غزهادر 
ولایات تو خواهند نشست . سنجر از این سخن آشفته 


۸ من ٩۳‏ الاعات ۳ 


ن 


شد و سپاهی آراست وبه جنگ غزها رفت. در این 
خوشرفتاری کردند. یک سال پس از اسارت(۱ 4۵۵ 
اورا آزاد کردند. سنجر چند ماه بعد بیمار شد و 
د رگذشت. 

جانشینان او هر گز نتوانستند اقتداری داشته 
باشند. آخرین آنان "ر کن‌الدین ابوطالب طغرل‌بن 
ارسلان‌شاه" یا "طغرل سوم "نام داشت. او در ربیع 
الاول ۵۹۰ قمری به جنگ "قلتغ اینانج "رفت و 
نزدیک ری با او جنگید و کشته شد. قلتغ اینانج سر او 
رااز تن جدا کرد و برای "الناصرلدین الله“ خلیفه‌ی 
عباسی فرستاد. با کشته شدن طغرل سوم سلسله‌ی 
سلجوقیان شرق پایان پافت: 

یکی از دلایل سقوط سلجوقیان. جنگ‌های 
داخلی و قیام‌های محلی بود و به دلیل پهناوری قلمرو 
سلجوقیان, نظارت مستقیم دولت به سرزمین‌های 
دور مشکل بود بنابراین هرا زگاهی یکی از امیران 
شورش می کرد. عامل دیگر. ملو ک الطوایفی شدن 
ایالت‌هابود که آن نیز به دلیل پهناوری قلمرو و 
دور بودن برخی از ایالت‌ها بود. یکی دیگر از دلایل 
زوال سلجوقیان مالیات‌های سنگینی بود که دولت بر 
مردم می‌بست و آنها را ناراضی می کرد. علت دیگر. 
اختلافاتی بود که پس از اسارت سلطان سنجر بین 
شاهزاد گان و مدعیان سلطنت بروز کرد. و کار را به 
تفرقه کشاند. هر یک از این شاهزاد گان در گوشه‌ای 
از قلمرو سلجوقیان پرچم استقلال برافراشتند و 
حکومت مر کزی را ضعیف کردند بنابراین اقوامی 
که داشتند قدرتمند می‌شدند. به این قلمرو چشم 
دوختند واز تفرقه‌ی آنها جسور شدند و به مرزها 
یورش آوردند. یکی از آنها آتسز خوارزمشاه بود 
که در خوارزم حکومت می کرد و داستان او را در 
قلعه‌ی هزار اسب خواندید. خوارزمشاهیان پس 
قتل طغرل سوم قدرت بیشتری گرفتند و حکومتی 
تازه بنیان گذاشتند. آتسز خوارزمشاه خوارزم را 
پایتخت کرد و حکم دولت سلجوقی را بی‌قدر کرد. 
اتابکان نیز در عراق و فارس اعلام استقلال کردند و 
دولت سلجوقیان رااز قلمرو خود راندند. در سراسر 
ایران هسته‌های شورشی دیگر طغیان کردند. 
مثل بازماند گان سلسله‌ی غزنوی در لاهور و سند. 
حکومت‌های ال خاقان یا آل افراسیاب وایلک خان 
در مناطقی که هنوز زیر نفوذ بازماند گان سامانیان 
بود و برخی گروه‌ها و طوایف دیگر. و سرانجام دولت 
سلجوقیان با قتل طغرل سوم نابود و بسیار ناتوان شد 
و "تاتارها" که قبایلی زردپوست بودند. طومار دولت 
آل سلجوق را درنوردیدند واین سلسله‌ی قدرتمند 
که ایران رابه اوجی رس‌اند. تقریباً ریشه کن شد اما 
تادو قرن بعد هنوز آل سلجوق پایگاهی داشتند و به 
نام خود سکه می زدند. ادامه را هفته‌ی بعد بخوانید 
تا ببینیم پس از سلجوقیان چه سلسله‌ای سکاندار 
ایران شد. 

ادامه دارد 


قلاخ حشفتی است که سر انحام به افسانه و افسانه. دروغی است که سر انحاح به تار ,یح می ډو ندد 


@جین کاکن 


دور ه سوم تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده ۰ 


دفعه سوم بود که محسن داخل اتاقم شد. مر تبه 
TT‏ 
اتاق خارج شد! 

دفعه دوم تقریبا یک ساعت بعد و هنوز ساعت 
۰ ۱ صبح نشده بود که امد توی اتاق. جند لحظه بالای 
سرم ایستاد وحتی لب باز کرد اما حرفی نزد و خواست 
ب رگردد که صدایش کردم وقبل از اینکه به چارچوب 
در برسد. گفتم: 

-ببینم محسن... خوبی ؟ حالت رو به راهه؟ 

محسن که بلد نبود دروغ بگوید. خنده‌ای مصنوعی 
کرد و همانطور که از اتاق بیرون می‌رفت. گفت: 

بله....خوب خوبم کلانتر... همین طوری حوصله‌ام 
سر رفته بود. داشتم قدم می‌زدم اومدم خدمتتون و... 

وب دون این که جمله‌اش راتمام کند.پیچید توی 
راهرو و رفت. حالا دیگر یقین داشتم کاری دارد اما - 
احلا روش نمی‌شود حرفش را بزند! 

نیم ساعتی گذشته بود که استوار کریمی به 
اتاقم آمد واستشهاد محلی را که همسایه‌های کوچه 
دوازدهم علیه بهروز طوقی امضا کر ده‌بودند گذاشت 
روی‌میزم و گفت: کلانتر.اهالی محل دیگه از دست این 
"بهروز طوقی "جان به لب شدن....صبح تاشب که‌روی 
پشت بام خونه شون وایساده‌وبه کفتر هاش دون می دهو 
زن ود ختر مردم ج رت نمی کنند توی حياط خونه شون 
زاهبرن..» شسبهاهم با چند تااز گفتربازهای"محلات 
دیگه جمع میشن روی پشت بامشون و سر بر گشتن 
حیوونها گرو میبندن! 

استشهاد محلی رانگاه کردم و مهر زدم و گفتم: 

-یه‌مامور بفرست جلبش کنه بیاردش....اما 
دستبند بهش نزنید.... کی باور می کنه دانشجوی 
سال‌سوم ریاضی یک دفعه قید درس ودانشگاه‌رو 
بزنه وبیفتهدتبال "کفتربازی اما به اعتبارپدرش 
هم بات هدرست تیست جلوی درو هم سایه بادستبند 


ای حاط رات نس هکت با تست مق 
خارج از کشور؛ کلانتر 


ا کک و <وابیت راتاق حارج شود 
که دوباره سر و کله محسن پیدا شد.این بار باافنجان 
چای‌به سراغم آمد و گفت: "ديدم چایی تازه‌دمه... 
گفتم "سر گل چایی" راواسه شما بیارم کلانتر!" 

فنجان راازدستش گرفتم.نگاهش کردم وبه 
آرامی گفتم:«محسن.-ومطمئنی نمی‌خوای چیزی به 
من بگی؟ 

-من...؟نه...چی‌باید بگم کلانتر ؟ چایی براتون 
آوردم. شاید هم هوس قهوه کردین؟ 

درو مک 
محسن هر بار که می‌خواد دروغ بگه اینطوری چرت 
ویرت میگه.... اصل] ما توی کلانتری قهوه نداریم 
کلانتر ااینه ارااستوا رگفت. محسن خندید و گفت 
شوخی کردم "و تاخواست راه‌بیفتد طرف در خروجی. 
استوار کر یمی دوید ودرراقفل کر دودودستش رااز 
طرفین-مثل صلیب -باز کرد تامانع رفتن رفیقش 
شود! محسن امابا تعجب گفت: داری گر گم به هوابازی 
می کنی کریمی؟ چرا اینطوری می کنی! 

من بهش گفتم... تانگی امروز چته نمی گذارم 
بری بیرون! 

محسن کهانگار خودش هم خسته شده‌بود. 
نشست روی صندلی کنار میزم و زمزمه کرد: انگار 
حق بااین "آقاجواد "مبل فروشه که چند روز قبل 
چک اش بر گشت خور ده بود و دو ساعت بازداشت 
بود.... می گفت بدبخت ترین مر دای دنیاء مردان ایرانی 
هستند که سالی پنج شش بار باید دست به جیب بشن تا 
زنهاشون شاکی نشن؛ یک بار واسه سالگرد عروسی...» 
مرتبه دوم برای روز تولد زنشون... شب عید هم که 
حتما باید کادوی درست و حسابی بخر ند.... از همه 
بدتر "روزمادر وروززن است که دیگه واویلاست؛ 
هم باید برای زنت کادو بخری. هم برای مادرزنت: 
هم واسه مادر خودت. ضمنا باید به بچه‌هات هم پول 
بدی که برای مادرشون کادوبخر ندادلمون خوشه به 


۵ 


الاعات کک ارو ۳۱۳۸ 


"روز پ در" که اونم حکایت جالبیه.اول زنت میاد ازت 
پول می گیره و چون می خواد که "سور پرایز " باشه. حق 
نداری ازش بپر سی که پول رو واسه چی می‌خوای. بعد 
هم نوبت بچه‌هات مير سه که به اونهاهم‌باید پول‌بدی تا 
برات کادوی "روز پدر بخرند...ا گر هم بگی من هیچی 
نمی خوام» به همه شون بر می خوره و میگن چه شسوهر 
و بابای خسیسی داریم! خلاصه که کلانتر حقیقت اينه 
که دوروز دیگه روز مادره منم هیچی پول ندارم.از 
صبح می‌خواستم بیام از شما قرض بگیرم اما گفتم خود 
شما هم مشکل داری| 

خندیدم وگفتم: "واسه این بود که عین مرغ پخته 
جلزوولز می کردی؟ نگران‌نباش... اونقدر دارم که 
بهت قرض بدم!" 

استوار یک دفعه زد زیر خنده‌و گفت: "ای زن 
ذلیل بدبخت! 

محسن که حاضر بود گردنش قطع شود و این لقب 
رابه‌اوندهند.باعصبانیت گفت: "یعنی تو برای خانمت. 
مادرزنت و مادرت کادو نمی گیری؟" 

استوار بادی در غبغب انداخت و پاسخ داد: 

ار وی 
شاخه گل میدم.... اون وقت باید ببینی زنم چقدر هم 
تشکر می کنه! 

محسن لبش راگزید و خواست حرفی بزند که من از 
داخل جیبم. اسکناس‌ها را بیرون آوردم و گفتم: 

-هرچی‌دارم نصف نصف. نگران نباش... 
مقداری پول از باجناقم طلبکار بودم که دیروز بهم داد. 
خوشبختانه کار هر جفتمون رو راه میندازه! 

محسن داشت تشکر می کرد که یک دفعه نگاهش 
به‌استوارافتاد که از اتاق "سر گرد صادقی بواشکی 
داشت تلفن می‌زد!بعد هم نگاهی به من کرد و گفت: " 
من بايد ته و توی این تلفن‌های استوار رو که چند روزه 
یواشکی داره زنگ می‌زنه, در بیارم... 

هنوز حرفش تمام نشده بود که گروهبان پورهمت 
داخل شد وپا کوبید واحترام گذاشت و گفت: " کلانتر 
ood‏ وا ره کم OE‏ این قباد 
یه حرف‌هایی در مورد رجبعلی میزنه که فکر کنم شما 
هم باید بشنوی!" 

بعد هم با اشاره من رفت تا شاگرد ناتو رابیاورد. 
همه‌ازدوستی‌این‌جوان و رجبعلی که سن پدراورا 
باكر ند ا سرایدار ا 
سرهنگ فوادی بود.ازهفت سال قبل که سرهنگ 
برای دی دن فرزندانش به‌اروپارفته بود طوری از 
خانه آن نظامی بازنشسته و ثر وتمند مراقبت می کرد 
که زبانزدهمه اهل محل بود!البتهسرهنگ هم آدم 
خوبی بود و هوای تمام همسایه‌ها راداشت و هر کار 
از دستش برمی امد برای اهل محل انجام می‌داد 
مخصوصاً رجبعلی "را که می گفتند برای هر سه 
دخترش جهیزیه جور کر دهو حسابی هوای خانواده 
سرایذارش را داشتهار علی هم حق شناسی رابه آخر 
رسانده‌بود واز خانه سرهنگ بیشتر از مال خودش 
مراقبت می کرد خیلی هم امانتدار بودو به همین خاطر 
سال قبل وقتی "قباد" جوان ٩‏ ساله یزدی که شاگرد 


نانوای محله بود به خاطر اینکه شب‌ها در کنار تنور 
می خوابید دجار مشکلات تنفسی شد رجبعلی "به 
داد او رسید واجازه داد جوان ساد هدل شهر ستانی فقط 
شب‌هادر اتاقک گوشه باغ بخوابد. همین لطف پیر مرد 
۶۳ساله زمینه‌ای برای رابطه صمیمانه آ نها شد؛ قباد 
"پیرمرد سرایدار "رامانند پدرش که هنگام کار در چاه 
مرده بود. دوست داشت. رجبعلی نیز این جوان یزدی 
رامثل پسری که هميشه حسر تش بر دلش مانده بود 
دوست می‌داشت.این دوستی کوتاه عمقی مانند رابطه 
یک پدر و پسر میانشان به وجود آورده بود تا جایی 
که چند ماه قبل وقتی پیر مرد دچار بیماری وبالا جبار 
راهی بیمارستان شد. قباد روزها مانند یک فر زند بالای 
سر رجبعلی بود و شبها نیز جایش رادر خانه-باغ 
سرهنگ پر کرده بود! 

قباد همراه پورهمت داخل شد و وقتی به نشستنش 
تعارفش کردم نجابت شهرستانیش رابا آموخته‌های 
پیر مرد سرایدار در هم ریخت و گفت: آنه.... بابارجب 
گفته عیبه جلوی بز رگتر بنشینی!" 

لبخن دی زدم و گفتم: خب... قضیه بابا رجب چیه 
قباد که... اماپسر جوان مثل فشفشه شروع به حرف 
زدن کرد: "آقای کلانتر, من مطمثنم یک بلایی سر بابا 
رجب اومده....یعنی به جمشید آ قای شساطر هم گفتم 
قیافه آن دونفر یه جوری بود. الانم خدا کنه زود برسیم 
و بتونیم نجاتش بدهیم و.." 

محسن با خنده گفت: اوو...۰! پسر مگه سگ گازت 
گر فته که‌اين طوری مید وی ؟اون دو نفر کی هستند؟ 
آرام وشمرده از اول تعریف کن قضیه چی بود قباد؟" 
قباداگر چه شمرده حرف نزد. آرام گفت: "دیروز 
غروب من سر پخت بودم که‌دی دم دوتا نره‌غول " 
وارد نانوایی شدن واز آقاشاطر سوال کر دند: "خونه 
سرهنگ قبادی‌تواین کوچه است؟" آقاجمشید هم که 
حرف توی دهنش مثل تیر کمان در میره گفت: بله... 
همان باغ بزر گه ست.... همان که در آ بی رنگ داره... 
اگر قوم و خویش سرهنگ هستین, فای ده نداره... 
سر هنگ نیست ٩!‏ 

یکی از آن دو که هیکل گنده‌ای داشت. گفت: 
"عجب!پس سرهنگ هنوز از فرانسه نیومده...؟ دست 
شمادرد نکن ه... اين را گفت و خواستند از نانوایی 
خارج شوند که آقا شاطر دوباره گفت: اما اگر چیزی 
می‌خواید بهشون بدید یا کار واجب دار ید ر جبعلی بايد 
الان توی خونه باشه "انگار برق به آنهاوصل کردند که 
هر دودر جاایستادند ونفر دوم که کلاهپشمی سرش 
بود پرسید: رجبعلی...؟ و شاطر ادامه داد: بله... 
سرایدار سرهنگ" 

مرد کلاهی‌سرتسکان داد و گفت: آهان... 
می‌شناسمش... اما ن ه.... کار واجبی نداریم.... فکر 
کردیم سرهنگ اومده خواستیم بریم واسه سر 
سلامتی... خداحافظ شما..." 

اما من از همان جلو تنور داد زدم: "شمافامیل خانم 
سرهنگ. یعنی اشرف خانم هستید...؟ شما از مشهد 
آومدین؟ رجبعلی منتظر تون بود! : 

همان مرد تنومند گفت: "آره...:احتمالاً سرهنگ 


بهش خبرداده بود...ولی کاری‌باه اش نداریم.... 
خداحافظ " 

قباد آب ‌دهانش‌ راقورت دادو گفت: ولی‌من 
خانم است.بابارجب‌بهم گفته بود....اهل شیرازهم 
بود خدابیامرزش 

لبخند زدم و گفتم: "باریکلا قباد... پس جیمزباند 

قباد باخوشحالی ادامه‌داد: همان موقع به دلم‌افتاد 
اینها آدمهای خوبی نیستند. می‌تر سیدم برن سراغ باب 
رجب.به آقا شاطر هم گفتم اماچون هیچ کس پای تنور 
نبود. شاطر گفت این تنور را که پخت کردی زود برو 
بهش سر بزن وبیا, من‌نیم ساعت بعد رفتم وزنگ زدم. 
در زدم.... صداش کردم اما از بابارجب خبری نبود که 
نبود.... من مطتنم که به بلایی سرش اومده..!" 

محسن زد زیر خنده و گفت: "خداروشکر تو قاضی 
نیستی.فقط چون دونفر سراغ سرهنگ رو گرفتند و 
رجبعلی هم در را باز نکرده..." 

قباد حرف محسن را قطع کرد و با نگرانی گفت: 

نه آقای‌سروان.... همه می‌دونند بابارجب اگر 
زلزله هم بیاد خونه روتر ک نمی کنه...اگر هم بخواد 
بره به من میسپره...یا | گر هم به قول آقا شاطر "یادش 
رفته‌باشه آخر شب برمی گرده.امابابارجب امروز 
هم درروب از نکرد....مثل هر روز برای نماز صبح 
به مسجد هم نیومد. تاالان هم خبری ازش نشد ه.. 
می‌دونند که من دروغ نمی گم... 

-باشه... باشه قباد جان... الان جناب سر وان باهات 
مياد که بری دم خونه و زنگ بزنی. اگر هم رجبعلی باز 
نکرد بروید توی خانه تا خیالت راحت بشه.... تو بیرون 
منتظر باش!قباد باخوشحالی ازاتاق خارج شد. روبه 
محسن کردم و گفتم: "حرف‌هاش نگران کننده ست.... 
منم این پسر رومی‌شناسم....جوون‌معقولیه....با کریمی 
سری بزنید اونجا و ب رگردید " 

محسن‌بادلخوری گفت: " کلانتر.نمیشه‌جای‌استوار 
بایکی دیگه برم..۰؟ استوار جمله آخرش راشنید: ۳ 

محسن جاره‌ای نداشت. دندان غروجه‌ای کردو 
همراه‌استوار و قبادسوار ماشین کلانتری شد وراه 
افتادندو....بقیه ماجر ارامحسن دوساعت بعد بر ایم 


اینگونه تعریف کرد... 


قبل از اینکه به خانه برسیم. از استوار خواستم چند 
تاسوال از کسبه محل بپرسد تابفهمیم آنچه قباد 
گفته.اغراق‌نباشد. استوار رفت وبر گشت و گفت: 
اس مگ اکاک اک عل ادا 
مسجد برای نماز بره و ب رگرده حتماً به قباد میگه که 
حواسش به خونه باشه... ضمناً این همسایه روبرویی 
هم‌میگه دیروزهمون‌موقع که قباد گفتهدونفر روبا 
مشخصات همان آدم‌ها که قباد میگه, دیده که اطراف 
خونه می‌پلکیدن! 

-آقای سروان من دروغ نمی گم... چشم‌های 


۱ سس ۹۳ اطلاعات .ی 


یکیشون مثل خون آشام بود و... 

حرف قباد را قطع کردم و گفتم: "باشه.. ولی فعلاً 
ساکت باش "بعد هم دست گذاشتم روی زنگ: یک بار 
ودوبار و... پنج» شش بار زنگ زدیم بعد به در کوبیدیم. 
حالا دیگر مطمتن بودیم که اگر کسی داخل خانه باشد 
صدارامی‌ش نود. ضمناً چون قباد "مجوز "حضور مادر 
خانه بود او را از بالای در به داخل حياط فر ستادیم. 
قباد درراباز کرد وسه‌تایی داخل شدیم.به استوار 
گفتم از طرف راست درخت‌ها برود.قباد رااز طرف 
چپ فرستادم و خودم به طرف عمارت وسط باغ رفتم. 
دقیقه‌ای بعد آنها آمدند و گفتند: همه اتاق‌ها وانبار و 
گاراژ و... همه گوشه‌های باغ را دیده و چیزی نیافته‌اند. 
در اصلی عمارت راباز کردم و داخل شدیم و داخل تک 
تک اتاق‌ها راهم گشتیم و که استوار به "جانماز"پهن 
شده در گوشه‌هال اشاره کرد. قباد با دیدنش متاثر شد 
وبابغض گفت: "به امیر المومنین بابارجب امکان نداره 
بعد از خواندن نماز جانمازش رو جمع نکنه "! 

به استوار گفتم دقت کند که آیا اثری از در گیری یا 
شکستن قفل و درها می‌بیند يانه اماهیچ چیزی وجود 
نداشت!روبه قباد گفتم: آدیدی که خبری‌نیست؟ 
شاید رجبعلی یادش رفته بهت بگه و مثلا رفته شاه 
عبدالعظیم "!قباد اصرار داشت که قانعمان کند: "باب 
رجب هر جا بره به من میگه!" 

برخلاف اصرارش ازباغ خارج شدیم,اماقبل‌از 
اینکه در راببندیم» بغض قباد شکست: " قای سروان... 
تو رو به امیرالمومنین (ع) یک بار دیگه هم بریم داخل و 
همه جا روبگردیم! "در بغضش ودر قسمش چیزی بود 
که وادارم کرد حرفش رابپذیرم.دوباره‌همه جاراموبه 
مو گشتیم واین بار خود قباد هم قانع شده بود که داخل 
خانه خبری نیست. این دفعه از لابه‌لای درخت‌ها به 
طرف در خروجی ب رگشتیم و... که یک مر تبه چیزی 
توجهم راجلب کرد قسمتی از خاک کف باغچه‌بزرگ, 
نوبود....انگار که آن قسمت را کنده‌بودند. کنار خاک ها 
که نشستم "کریمی "هم متوجه شد و گفت: 

-انگار این خاکها رو تاز گیها زیر و رو کر دند... 

ارا راا اک مارا و 
کرد ویک مر تبه ایستاد وپا کوبید روی قسمتی از 
I‏ 
استوار بود؛ زیر پایمان به اندازه چهار موزائیک» یک در 
چوبی روی زمین تعبیه شده بود! مرتبه اول که در را 
امتحان کردم. کمی بالا آمد اما دفعه دوم انگار یک نفر 
از پائین در رانگه داشته بود؛استوار قباد رابه طرفی 
دیگر فرستاد و آماده‌شد. کلت کمری‌ام رادرآوردهو 
مخصوصا گلنگدن آن را باصدا کشیدم و فریاد زدم: 
ااا ا کک د ا 
بهش شلیک می کنم...ابلافاصله صدای‌قدم‌هایی که 
دور می‌شد. به گوش رسید. استوار آن در چوبی رابالا 
کشید. زیر پایمان یک پلکان چوبی به طول دو متر دیده 
می‌شد. دوباره اخطار دادم و گفتم: "اگه کسی حر کت 
ا 

بقیه در صفحه ۵۷ 


رس من ین دستور ذند گانی این است 


که اعتماد ډه نفس 


۰ 


ا اښشته داد 


د 


دانش لب آب زندگی می کرد 
انسان 

در تنبلی لطیف یک مر تع 
با فلسفه‌های لاجوردی خوش بود 
در سمت پرنده فکر می کرد 
بانبض درخت. نبض او می‌زد 
مغلوب شرایط شقایق بود 
مفهوم درشت شط 

ر قعر کلام او تلاطم داست 
انسان 

در متن عناصر 

می خوابید 

نزدیک طلوع ترس»بیدار 

ی ای 

اما گاهی 

آواز غریب رشد 

در مفصل ترد لذات 

زانوی عروج 

آن وقت 

انگشت تکامل 

در هندسه دقیق آندوه 
تنهامی‌ماند 


سهرآب سپهری 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


ای‌بار 
ای یار ناگزیر که دل در هوای توست 
جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست 
غوغای عارفان و تمنای عاشقان 
حرص بهشت نیست که شوق لقای توست 
گر تاج می‌دهی. غرض ما قبول تو 
ورتیغ می‌زنی, طلب ما رضای توست 
تنهانه من به قید تو درمانده‌ام اسیر 
کز هر طرف شکسته دلی مبتلای توست 
قومی هوای نعمت دنیا همی پزند 
قومی هوای عقبا و ما راهوای توست 
گرمامقصریم. تو بسیار رحمتی 
عذری که می‌رود به امید وفای توست 
شاید که در حساب نیاید گناه‌ما 
آنجا که فضل و رحمت بی‌منتهای توست 
سعدی ثنای تو نتواند به شرح گفت 
خاموشی از ثنای تو. حد ثنای توست 


سعدی 


قلابلند خیال 
پرند گان همه افسوس می خورند به حالم 
نخواستند که بالای ابر لانه بسازم 
نخواستند که من هم به بال خویش ببالم 
شبی جدا شدم از اصل خویشتن به هوایی 
دریغ ودرد که مثل شهاب رو به زوالم 
مجوی علت پیدای سر شکستگیام را 
سقوط کردهام از قله بلند خیالم 
به داد من برس ای فرصت طلایی خور شید 
خزان رسید. ولی من هنوز نارس و کالم 


دوشعر کوتاه‌از سرخوش پارسا 


به تماشای قفسی بز ر گتر 
پرده‌هارا 
کنار زدم 


۳( 
فراتر از عشق 
حسی است 
ارا 
"تو گذاشتم 


1 چهاردوبیتی از عبدالرسول‌میرکیانی- ‏ ۲ 


اندیمشک 
چشات باغ غزل» باغ قصیده 
عطوفت در نگاهت آرمیده 
نمی گنجد مرادر باور اینکه 
خدازیباتر از تو آفریده 


سر امد صبرم از این بی‌خیالی 
بساطم خالی از آب است واز نان 
دریغ از زند گی باادست خالی 


(۳ 


غزل بانو سر و جونم فدایت 


به کوی من گذر کن تا که ریزم 
تموم هستی‌ام را زیر پایت 


غزل بانوچشات چون چلچراغه 


بيا که قصة عشق من و تو 


` ازمجموعه‌شعرادرست‌مثل‌شکستن" .. ۲ 
سروده مهدی ملکی ناشر: فصل پنجم 
آمد 

آمد مرا مقابل خود سد کرد 
آیینه را ار مشدد کرد 
ذهن مرا که مملو شاید بود 
از قیدها رهاندهوباید کرد 
ری کی در سک نید 
شام مرابه روز مقید کرد 
شور د گر به خلوت دل بخشید 
این گوشه رادر اوج در آمد کرد 
۲ دریک لباس روح مجرد کرد 
امد دوباره‌حال مراپرسید 


شده ورد زبوناء داغ داغه 


راز 
پسرم لالا کن 
صحنه مستند.... و 
این پلنگی که نشسته ست به فتح 
پر سر وسینه آهو 
اه‌از این راز بقا! 
آه از این راز مگوا 
حسن فرازمندسورامین | 


وش فتاه آدرخاصیی نهران ۲ 


آوازهای غمناک بارانی ام 
در ناودان خانه‌پدری 


به دنبال من نگرد 

من جرقه‌ای کوچکم 

که در شعرهایم 

روشن و خاموش می‌شوم 


آمد دوباره حال مرابد کرد ۱ 


و 


# آقای محمدرضا رنجبر -اصفهان 
خواسته‌اید تصویری بکر از دانه‌های انار ارائه 
بدهید. اما موفق نشده‌اید: 

در را که باز می کنی 

ارام وبی‌صدا 

بر پرنیانی سفید آرمیده‌اند 

در جامه‌هایی سرخ و سفید 
۳۱ 

که کنار می‌زنی 

آرام و بی‌صدازل می‌زنند به تو... 

٭ خانم محیا زابلی -زابل 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

تادل هرزه گرد من» رفت به چين زلف او 
زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند 
وزناین بیت "مفته ان مفاعان,مفتعلن مفاعان" 
ات 

تادل هر -مفتعلن 

زه گرد من-مفاعلن 

رفت به چی -مفتعلن 

ن زلف او -مفاعلن 

زان سفر -مفتعلن 

دراز خود -مفاعلن 

عزم وطن -مفتعلن 

نمی کند-مفاعلن 


۱ مهر تو 
ای N‏ 
توی گلدان دلم مهر تورا کاشته است 
قایقی کوچکم. عشق است که در این توفان 
بادبان‌های مرارو به توافراشته است 
ار ی 
می شدای کاش که باور کنم این را که کسی 
غير من یای به دامان تو نگذاشته است 
ولی‌ای عشق من!ای ساحل پیوسته به اب 
هیچ کس با تومگر خاطر تر داشته است؟ 
دل خون. چشم به در دوخته دارد.هر کس 


به تو دل بسته و چشم از همه برداشته است 


# آقای امیر کر یمی-نور آباد دلفان 

وزن و قافیه رامی‌شناسید. اما سروده‌تان از 
لحاظ نحووزبان اشکالاتی دارد: 

نیست کسی جز تو کسی ماند گار 

جز تو کسی خالق و پرورد گار 

"کسی "دوم در مصراع اول زائد است. 

ای همه هستی همه از هست تو 

همچنین همه "دوم در مصراع بالا. 

# آقای کورش سلیمی-تهران 

باغ‌با کلماتی چون زاغ و داغ و چراغ قافیه 
ی سرو 


راز ونیاز 
خداونداء خدایا کر د گارا 
نمی دانم چه می‌خواهم نگارا 


۱ جهانی دارم از درد نهفته 

هزاران ارزوهای عجب ناک 
گرفتاری در این دشت خطرناک 

سکوت من شده فریاد دردم 
نمی دانم بگریم یا بخندم 

جدااز این همه ناک خيالي 
حکایت‌های‌این دنیای خالی 

تو یک دانه» تو دردانه, تو چون بحر 


ندارم جز تو معبودی در این دهر 
سید محمد حسین میرموسوی آشک" 


نامه‌های شما هم راهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 
سیدمحمد حسین میر موسوی؛محد ر حیمیرآمهرمز؛امیر کریمی (مسیحا)سنو رآباددلفان؛حسن‌فرازمند؛ 
یوس ف شسیردزم؛فرخ طلب فومنی؛عبدالر سول میر کیانی-اندیمشک؛شبنم فرضی زادهسار دبیل؛محمود 
شمس؛حسن یزدان پناهی_-فسا؛ شبنم فرضی زاده-اردبیل؛ سا راعیش آبادی_نیشایور؛ محمود شمس؛ 
کریم شیخی_نو رآباددلفان+حسین ارض‌پیمالنشکاجانی؛فخراسدا.. حیدری فخر-بندر انزلی؛قنبریوسفی 


-امل؛ محمود شکیبایی لنگرودی-کر ج؛ محمود شمس 


۳.۱ اطلاعات ی 


ذه چند 


ان و هی کن که تو دثیر 


شوه ند و 


نه چند 


ان در شتی که از تو سب گر دند 


@ستدى 


/ سودوکو 


از: فرزاد خضرابی 

کارشناس طراحی جدول و سرگرمی 
سودوکوچیست؟ 

جدول سودو کو در واقع بر اساس مربع جادویی 

دادن تعدادی عدد » بر اساس استدلال و منطق است 


عبارت ژاپنی 

(سوجی وادوکوشین نی کا گرا Suuji‏ 
Dokushin Ni Kagira‏ ۵ که به 
اختصارسودو کوخوانده می شود.یک واژه ژاینی به 
معنای "ارام باید تنها اش ند" اسست.یک جدول 
در ابعاد ٩*٩‏ است که ۸۱ خانه دارد وبه ٩‏ قسمت 
مساوی تقسیم شده است. 

در این جدول اعداد ۱ تا ٩‏ باید طوری در خانه‌های 
جدول قرار گیرند که در ردیفها و ستونها و بلوک‌ها, 
هیچ عددی تکرار یا حذف نشوند. 
سود و کوس رگرمی مشهوری است که توسط 
امریکایی‌ه امحبوبیت به دست آورد اما در ژاپن 
نامگذاری شده است و آمر وزه در سراسر جهان یکی 
از پر طرفتار ترین و محبوب‌ترین س ر گر می‌ها است. 
جد ول سودو کو در ژاپن آنقدر محبوب است که مرد م 
در هر فرصتی از آن استفاده‌می کنند. کشوری که 
در آن میلیون‌ها نفر از مردم بخشی از وقت روزانه 
خود رابرای رفت و آمد طولانی بامترو یا اتوبهس 
صرف می کنند. نیاز به گذراندن زمان دارند 
ودر این فرصت بسیاری به حل کردن سودو کو 
می‌پر دازند به طوری که امار نشان می‌دهد مردم 
ژاین مقام اول جهان را در استفاده از سودو کودر 
مترو دارند. و بیشترین 
سودوکودر فواصل بین 
ایستگاهی متروهای ژاپن 
حل می‌شود. 

حل‌جد ول سود و کو که 
امروزه به پرطرفدارترین 
جدول در دنیا نیز مشهور 
شده است. سرعت انتقال 
و تصمیم گیری در مغز را 
به نحوعجیبی افزایش 
می دهف ول رای ات 
مختلفی در مورد پیدایش سودو کو و انتشار آن به 
سایر نقاط دنیا وجود دارد. 

اتوتاره اوبلس رافیدان توکیسن فرمسال 
۰ میلادی ايده قراردادن اعداد به گونه‌ای که 
هرعدد تنها یک بار در هر سطر و یا ستون قرار گیر درا 
توسعه داد. 

اکوئومیست در مقاله‌ای در مورد تاریخچه 
سود وکو در قرن۱۸ میلادی آن رابه ریاضیدان 
سوییسی نسبت می دهد و از سودو کو بنام مربع لاتين 


# 
ایا شم 


تنل مس 


هم 


که خوانند گان خواستار داش 


4 


در مورد مربع جادویی نوشتیم که شامل یک جدول با ٩‏ خانهاست که 
اعداد ۱ تا ٩‏ در آن بنحوی باید قرارداده شود که حاصل جمع اعداد ازجهات افقی 
وعمودی ومورب هر سه خانه عدد ۱۵ شود و حال می‌خواهیم بپردازیم به اینکه... 


یاد می کند و می‌نویسد برخی از معماهای این جدول 
برای اولین بار درسال ۱۸۹۵ میلادی در فرانسه 
منتشر شده است. 

مجلات دل (1(611)این جدول را تحت 
عنوان(01206 111۳61() بیش از ۵ اسال است 


آمار نشان می‌دهد مردم ژاپن 
مقام اول جهان را در استفاده از 
سودوکودر مترودارند.و بیشترین 
سودوکودر فواصل بین ایستگاهی 
متروهای ژاپن حل می‌شود. 


در حال حاضر مجلات دل چندین کاب و جدول 
سودو کورا باعناوین مختلف به چاپ رسانیده‌اند. 
این بازی برای اولین باربا نام سودو کو درژاپن در 
سال ۹۸۴ ۱ ظاهر شد و نام "سودو کو " که مخفف 
یک عبارت ژاپنی است توسط نیکلو بر آن گذاشته 
شد. 

در مارس ۱۹۹۷یک قاضی درنیوزلند بنام وین 
گلد که در تو کیو جهت 
گذراندن تعطیلات 
بسر می‌برد دریک 
کتابفروشی توجه‌اش 
به سودوکو جلب شد. 
واوبسرعت به یکی از 
تبدیل شد.ویک برنامه 
کامپیوتری از آنرا شش 
قالط اضی کزد 


TA رو‎ 7۳ 


وسپس گسترش داد. 

نگارنده‌هم برای اولین بار نمونه‌ای از آن را در 
سال ۱۳۵۸ در ایران دیده‌ام که توسط یکی از مربیان 
کان ون پرورش فکری کود کان ونوجوان ان بعنوان 
معم‌ای ریاضی ارایه شد ولی در آن زم ان نامی از 
سودو کو نیامده بود. در حالی که این تاریخ با زمان 
انتشار اولین جدول جادویی در مجله دل در فرانسه 
مطابقت دارد. 

ویکی پد یا درموردسود و کو شرح مشابهی دارد. 
با این تفاوت که بیان می کند ريشه اصلی سودو کودر 
ژاپن است وسپس به‌اروپاو از آنجابه آمریکاراه 
پیدا کرده است.ولی منابع دیگر آنرا تایید نمی کنند 
ومعتقدند که از آمریکا به ژاپن وتوسط نیکلوسودو کو 
تامگذاری شده است. 

من دو ال 2۳ نایر لتد قرع بد اهار 
جدول سودو کو کرد. در ایران درسال ۱۳۸۶ روزنامه 
همشهری شروع به چاپ روزانه این جدول کرد و 
بتدریج در مجلات وروزنامه‌های دیگر نیز مشابه 
این جد ول چاپ شد. اولین مسابقات قهرمانی جهان 
سودو کو در سال ۲۰۰۶ در ایتالیا بر گزار شد ودر 
سال ۲۰۰۸ یک مسابقه ملی در فیلادلفیا و سپس 
مسابقات قهرمانی جهان سودو کو ۲۰۱۳ در پکن 
بر گزار شد. 

تفاوت سودوکو باجدول و شطرنج 

بسیاری ازسر گر میها برای افزايش قدرت تفکر 
مفید هستند اما سودوکو باجدول کلمات متقاطع و 
شطرنج یک تفاوت اساسی دارد. 

برای حل کردن جدول کلمات متقاطع. شما نیاز 
به دانش واطلاعات عمومی دارید. شسطرنج هم یک 
سس رگرمی دو نفری است وشما با برنامه ریزی خود 
بازی را شروع می کنید وهر لحظه با حر کت حریف 
ممکن است برنامه را تغییر دهید. در حالی که در 
سودو کو شما نیاز به اطلاعات ندارید و آنچه باید 
در خانه‌های جدول قرار گیرد اعداد اتا ٩‏ است که 
در اختیارش ما است وتنها باید قوانین آن را بدانید 
ورعایت کنید. 

این موضوع ثابت شده است که سودوکو 
موجب تقویت قوای فکری می‌شود ودر پیشگیری 
از آلزایمر موثر است و محققان در مورد سود وکو 
تحقیقات بسیاری‌انجام داد اند وبه نتایج‌شگفت آوری 
دست یافته‌اند که در آینده به ان خواهیم پرداخت. 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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گلی‌است معطر -باجه_عددروستا ۴-مرزبان_از سلسله اشکانی ۱۷-واخواست سفته‌وبرات_فصل 
شعرای‌مشهور قرن چهارم واولین کسی که‌شاهنامه ‏ قرمز -نوعی زیتون خوراکی 

رابه نظم در آورد -کیف سفری ۵-زورق-هوا کش ۰ 
مطبخ_جزء سوره ان اث خانه ۶ -کم خر د-غول- 
نوعی قرقره با سیم رو کش دار با کاربردالکترونیکی ۷ 
-از فرشتگان پر سشگر -میوه‌ای مقوی_بنت ۸-برای 
بعضی‌هابایک وجب روغن پخته می‌شود_فرشته- 
نوعی گلیم-دادنی رسوا کردنی ٩‏ -پربها_حد وسط - 
رودی دراروپا ۰ ۱-عزیز همه-سهل-واحد ورزش 
بوکس-سست ۱۱ -پینه بستن پوست_قلاب کمربند 
رئیس مدرسه ۲ ۱ از بیماری‌های کشندهناز ک 
-اجیر ۱۳ -دست افزار نجار_پدررستم دستان- 


ان ال ۷ ٩ج‏ توب تب 9] : 
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از رودهای‌مرزی_پوست درخت خرما ۴ !سال 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 


حرف (ی) چه تعداد است؟ 


مات رو ۲۳۳۸ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمایند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تو نیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی, نشانی ونام نویسنده 


جدول سودوکو ۳۶۳۸ 


د ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


Oo 


7 ش خو دکلنحا رد 
و ررر زبرنظر: سهراب صفادار 
ي سس سصست 


مارپیچ نینگ 
می خواهیم ازسراین نهنگ وارد 
آن بشوید وپس از پیدا کردن راه خود 
در میان خطوط پر پیچ و خم از قسمت 
انتهای دم آن خارج شوید. 


1 شکلبای پنبان د ر تصویر دایناسورها 
باستپاد رگ این تصویر عصر دایناسورهارانشان می د هد. اماد ر این تصویر زیبا ۲ ۱شکل دیگر نیز 
هرصفحه ۶۲ ٩‏ . پنهان‌شده است که از شمامی‌خواهیم آنهارابیابید.لبته ماشکلهای پنهان رابه همراه 
۳ اسامی شان برایتان آورد‌یم تابدانید به دتبال چه شکلی می‌بایست بگردید. 


ییاج 


تخد 


یه 
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۳۹ ۱ 4 به زق ۱ 4 یازده اختلاف در د یر ما 5 های و د 3 ." 
در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده بچه‌ها با استفاده از ماسک‌های مختلف وحشتنا ک یکدیگر را می‌تر سانند. اما در ميان این دو تصویر که 
است. برای پیدا کر دن آن نقاط را به تر تیب از شماره یک تا ۴۰ از این صحنه تهیه شد هو در یک نگاه کاملاً یک شکل به نظر می‌ر سند. یاز ده اختلاف وجود دارد که‌از 
با خط مستقیم به هم وصل کنید. شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 
2 ۳ 
۱ اطلاعات مى سے 


اراد دی مر د عامل خو شښختی اوست 
a ۹۳۹‏ 


9نجدریین 


-تموم شد. همه چیز تموم شد آبجی! اون اتفاقی 
که همیشه ازش می‌ترسیدم. بالاخره افتاد. "حبیب " 


صبا ادیب con‏ 60(21000) ۸۲ 5202 


امروز بعد از کلی مقدمه‌چینی و صحبت گفت دیگه 
نمی‌تونیم با هم ادامه بدیم. گفت هر کاری کرده 
نتونسته خانواده‌ش و راضی کنه بیان خواستگاری. 
پدرومادرش گفتن به هیچ عنوان راضی نمیشن 
دختری مثل من عروسشون بشه. دختری که از 
همین هیا مرا ها یی خبلی فا کح بود 
می گفت خدا شاهده یه ذره هم از مهرت توی دلم 
کم نشده اما چه کنم که پدر و مادرم میگن باید قید 
این ازدواج رو بزنم. خب. حق هم دارن آبجی. 

ما بی آبرو هستیم. کلی حرف و حدیث پشت 


مهری دیگر نتوانست ادامه دهد .بغضی که 
راه گلویش را بسته بود. شکفت و ابر چشمانش 


باریدن گرفت .مهری دومین خواهرم بود. اورا 

بیشتر از جانم دوست داشتم .همین که‌بارنگی 

پریده و چشمانی پف کرده‌از دانشگاه آمد. 

فهمیدم اتفاقی افتاده اما از آنجائیکه 
اورامی‌شناختم و می‌دانستم برای 

هضم ناراحتی‌اش به زمان نیاز 

دارد. در مورد آنچه به این حال 

داوم و روز انداخته بودش, پرس و جو 


نکردم. دو سه ساعت بعد که از 
اتاقش بیرون آمد و خودش را 
همچون دختر بچه‌ای کوچک 

و گم کرده مادر در آغوشم 
چه قرار است. او با حبیب 
در دانشگاه آشناشده 
بود. حبیب که یک ترم 
بيشتر به فارغ التحصیل 
شدنش باقی نمانده بود 

به مهری اظهار علاقه 
کرده و پيشنهاد 
ازدواج داده بود. 
مهری بدون اجازه 
و مشورت بامن 
کاری نمی کرد. از 
حسی که نسبت به 
حبیب پیدا کرده 
بود.برایم گفت 

و خواست او 

را ببینم و 

5 نستم : 
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۳ 
۴۸ اطلاعات سس رو ۳۹۳۸ 


درباره‌اش تحقیق کنم. حبیب جوان خوش بر خورد 
وباعرضه‌ای بود و به گفته خودش» با گذشته 
خانواده و شرایط زند گی ما مشکلی نداشت. مهری 
هم که روحیات و رفتار اورا پسندیده بود. تنها 
نگرانی‌اش این بود که مبادا بابت اینکه قرار است 
زودتر از من که چند سال از او بزرگتر بودم عروس 
شود ناراحت شوم و غصه بخورم. وقتی به او گفتم: 
"آرزوی من خوشبختی توئه و فقط زمانی احساس 
آرامش می کنم که تو رو توی لباس عروس ببینم " 
خیالش راحت شد و با ذوق و شوقی وصف ناپذیر 
منتظر مان د حبیب و خانواده‌اش به خواستگاری 
بیاین د و قرار و مدار ازدواج رابگذارن د. پدر و 
مادر حبیب بعد از با خبر شدن از اوضاع نابسامان 
خانواده‌مابااین ازدواج مخالفت کردند. مهری 
نگران بود. می‌ترسید خانواده حبیب رای او را بزنند 
ومنصرفش کنند. حبیب به مهری اطمینان داده 
بود که هر طور شده آنها راراضی خواهد کرد... 
مهری زار زار می گریست. آرام قطره اشکی را که 
از گوشه چشمم غلطیده بود. پاک کردم و گفتم: 
"خودتو ناراحت نکن مهری جان. حتما قسمت 

ده شما به هم برسین!" می‌دانستم حرفم توجیه 
خنده‌داری بیش نیست اما در آن شرایط چه باید 
می گفتم؟ مگر نه اینکه تک و توک خواستگاران 
خودم نیز بعد از اینکه فهمیدند کلکسیون گر فتاری 
وبدنامی خانواده ما تکمیل است, پاپس کشیدند؟ 
مهری سرش را پائین انداخت و با گریه گفت: "اونا 
حق دارن, ما بی آبرو هستیم. هیچ کس درباره 
خانواده‌مون حرف خوبی نمی‌زنه. ازشون متنفرم 
که.." جمله‌اش را تمام نکرد. حرفش را خورد و 
آهسته از جایش بلند شد و به اتاقش رفت و مرابا 
نی اورا وهراس تنهاگذاشت. 


او کو ورن ۵سالگی 
فیلش یاد هندوستان کرد. مادرم وقتی فهمید پدر 
زن مطلقه جوانی را به عقد خود در آورده, قیامت 
به پا کرد. جنان قشقرقی به راه انداخت که نگو و 
نپرس! می‌خواست هر طور شده پدر را به زند گی 
بازگردان د. من و مهری و کوچکترین خواهرمان 
یز تلاش کردیم اما پدر کوته نیامد. حرفش چیز 
دیگری بود. می گفت: "دیگه تحمل اخلاق و رفتار 
مادرتون رو ندارم. دیگه نمی‌تونم باهاش زند گی 
کنم.جنایت نمی کنم که. می‌خوام از این زن بداخلاق 
ر راضی جدا بشم وبا زن اید آلم ازدواج و 
زندگی کنم." راستش, پدر حق داشت. مادر چون 
اختلاف سنی زیادی با پدر داشت وبه بهانهاینکه 
به اجبار خانواده‌اش به عقد پدرم در آمده است. هر 
طور دلش می‌خواست با او رفتار می کر د. مادر که 
به صبوری و سکوت پدر در این سال‌ها عادت کرده 
بود. اصلاً تصور نمی کرد که روزی صبر پدر لبریز و 
از او زده شود. مادر وقتی به اشتباهاتش پی برد که 
دیگر دیر شده بود. پدر دیگر نمی‌خواست با مادرم 
زیر یک سقف زند گی کند. می گفت: "شما توی این 


خونه بمونین. مادرتون هم باهاتون زندگی کنه. من 
مخارج زند گیتونو میدم اما ازم نخوایین اونو همسر 
خودم بدونم چون دیگه به خاطر شماها هم نمی‌تونم 
یک لحظه این زن رو تحمل کنم." مادر که حسابی 
سرخورده شده بود و اين کار را اهانت بز ر گی به 
خودش می‌دانست. طلاق گرفت. او می گفت: اگه 
وقتی فهمیدم پدرتون رفته سراغ یکی دیگه و با این 
وجود باز هم خودمو کوچیک کردم و موندم, فقط به 
خاطر شما بود وگرنه همون موقع اونقدر ازش متنفر 
شده بودم که دلم نمی‌خواست صداشو بشنوم. " پدر 
خیلی زود همسر جوانش رابه خانه | ورد. مادر 
هم بعد از تمام شدن عده‌اش به عقد یک بازاری 
ثروتمند در آمد. باورمان نمی‌شد در عرض کمتر از 
پنج ماه زند گی ما از این روبه ان رو شده‌باشد. همسر 
جوان پدر یک گرگ باران دیده بود. او در ابتدای 
ورودش به خانه به همه اعلام کرد که بعد از پدر 
حرف اول را او خواهد زد. همسر پدر زنی بی‌نهایت 
ناساز گار و عقده‌ای بود و از میدانی که پدر به او داده 
بود استفاده می کرد و تا جایی که می‌توانست سربه 
سرمان می گذاشت. آن زن به جای اینکه در حق ما 
مادری کند. پیوسته پدر را تحریک می کرد و علیه 
ما می‌شوراند. این تحریک‌ها و تلقین‌ها باعث شده 
بود پدر به شدت از ما بیزار شود. هر جند در گفتار 
نشان نمی‌داد. از رفتارش کاملاً پیدا بود که دلش 
نمی خواهد ماء دخترانی که به گفته همسرش "مثل 
مادرمون بیآبروو به درد نخور هستیم و همه‌مون 
سر و ته یه کرباسیم " در کنار آنها زند گی کنیم. در 
این ميان کوچکترین خواهرم که پانزده ساله و در 
اوج احساسات نوجوانی و بلوغ بود. سیب می‌دید. 
خواهرم که به خاطر ایستادن در برابر نامادری 
مدام از پدر کتک می‌خورد. به شدت افسرده و 
پرخاشگر شده بود. او که بیش از همه ما به مادر 
وابسته بود بعد از رفتن مادر وازدواج مجدد پدر. 
بی‌قرار و ناراحت شده بود و هیچ انگیزه‌ای برای 
درس خواندن نداشت. پدر به هوای اینکه خواهرم 
را ادم خواهد کرد. بیشتر کتکش می‌زد. به خیال 
خودش می‌خواست کاری کند که این "دختر چشم 
سفید " دست از گستاخی بردارد. دیگر نمی‌دانست 
می کردم دور و برش باشم ونقش سنگ صبور راهم 
برای او و هم برای مهری بازی کنم. استفاده کرد و 
دست به خود کشی زد. پدر وقتی خبر فوت خواهرم 
را شنید. روی زمین نشست و دو دستی بر سرش 
کوبید. انگار تازه به عمق فاجعه پی برده و فهمیده 
بود در یک سال زندگی با آن زن چه بلایی به سر 
ما و مخصوصاً دختر کوچک لجوجش آورده است. 
انتظار داشتم در این وانفسا مادر به دادمان برسد اما 
او که به قول خودش زن مردم بود. همچون غریبه‌ها 
در مراسم ختم خواهرم شر کت کرد و بی آنکه 
بخواهد مرهمی بر دل پردرد من و مهری بگذارد. 
سر خانه و زند گی‌اش باز گشت. پدر بعد از آن اتفاق 
زن جوان و نايخته‌اش را طلاق داد. او سعی می کرد 


پدر خیلی زود همسر جوانش را 
به خانه اورد. مادر هم بعد از تمام 
شدن عده‌اش به عقد یک بازاری 


تروتمند درآمد. باورمان نمی‌شد در 
عرض کمتر از پنج ماه زندگی ما از 
این رو به ان رو شده باشد 


خواه رم پیرمان کرده بود. دیگر نه بهار داشتیم و 
نه عید. شب و روزمان یکی شده بود. هفت ماه از 
فوت او می گذشت که در یک شب سرد زمستانی. 
پدر رانیز از دست دادیم. او که خودش را در مرگ 
وبا گریه می گفت: اصلاً باورم نمیشه. یعنی من به 
خاطر حرفای اون زن شیطون صفت مثل يه حیوون 
با بچه‌م رفتار می کردم. هیچ وقت نمی‌تونم خودم 
رو ببخشم. عقلم رو داده بودم دست اون زن و هر 
روز در حالیکه نزدیک بود از عصبانیت منفجر بشم. 
اون دختر بیچاره رو کتک می‌زدم." آری, اینگونه 
بود که پدر نتوانست با مرگ خواهرم کنار بیاید و 
خودش رادر زیرزمین خانه حلق آویز کرد. بعد از 
این اتفاق. دیگر خانواده‌ما انگشت نمای همه شده 
بود ودر این معر که. من به عنوان خواهر بزرگتر 
تمام سعی خودم رامی کردم که زندگی آرامی را 
برای مهری فراهم کنم. 


برای اینکه مهری ضربه نخورد. غرورم را زیر 
پا گذاشتم و به سراغ خانواده حبیب رفتم و با پدر و 
مادرش صحبت کردم. شرایط رابرایشان توضیح 
دادم واز انهاخواستم درک کنند که‌ماهیچ تقصیری 
در داشتن جنین گذشته‌ای نداریم. انها سرسختانه 
بااین ازدوام محاله lS‏ 
پسرشان از خانواده‌ای محترم. با آبرو و مومن دختر 
بگیر ند.حبیب می گفت: "من می‌فهمم.در ک می کنم 
که شما ناخواسته گر فتار این گر داب شدین. کاش 
پدر و مادرم مخالفت نمی کر دن. من اشتباهات پدر 
و مادرتون رو به حساب شما و مهری نذاشتم و 
نمیذارم. عاشقانه مهری رو دوست داشتم و دارم. 
امیدوار بودم بتونم حرفم رو به کرسی بنشونم و پدر 
و مادرم رو قانع کنم اما زهی خیال باطل! اونا یه جور 
دیگه فکر می‌کنن. میگن خان_واده اهمیت زیادی 
داره. واقعاً متاسفم که نتونستم خانوادهم رو راضی 
کنم!" جدایی از حبیب تاثیر بدی بر روح و روان 
مهری گذاشت. دیگر به دانشگاه نرفت.هر شب با 
گریه می گفت: "برای حبیب دعا می کنم. امیدوارم 
سرنوشت خوبی داشته باشه و بتونه دختر ایدهالش 
رو پیدا کنه. "سر کار که بودم. دلم مثل سیر و سر که 
می جوشید. می‌ترسیدم مهری بلایی سر خودش 
بیاورد. به خانه که باز می گشستم. سعی می کردم با 
شوخی و خنده و بیرون رفتن حال و هوایش راعوض 
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کنم. امیدوار بودم به اینکه محکم باشد و این بحران 
راپشت سر بگذارد و دوباره همچون گذشته به 
درس ودانشگاه دل بدهد. جدایی از حبیب اثرات 
مخرب و ویران کننده‌ای داشت. مهری که صبح‌ها 
درنبود من برای اینکه حوصله‌اش سر نرود به 
پا رک نزدیک خانه می‌رفت. گر فتار دوستان ناباب 
شد.حالا دیگر بیشتر اوقاتش رابا آنهامی گذراند. 
حرف‌ها و نصیحت‌های من دیگر فایده‌ای نداشت. 
روزی که از کیفش چند نخ سیگار پیدا کردم دنیا 
بر سرم خراب شد. راستش, پیش از این گاهی حس 
کرده بودم دهانش بوی سیگار می‌دهد اما بد به دلم 
راه نمی‌دادم وبا خودم می گفتم: "امکان نداره‌مهری 
سیگاری شده باشه. من اینگونه خودم رادلداری 
می‌دادم و غافل بودم از اینکه مهری مدت‌هاست 
سیگار می کشدادر شرایطی بودم که واقعا 
نمی‌دانستم چه باید بکنم. می ترسیدم حرفی بزنم 
یا کاری بکنم که نتیجه عکس داشته باشد و مهری 
را همچون خواهر کوچکم برای همیشه از دست 
بدهم. مهری خبر ازدواج حبیب را که شنید, بیشتر 
شکست. انگار با خودش لج کرده بود و می‌خواست 
انتقام ندانم کاری‌های پدر و مادرمان را از خودش 
بگیرد. او دیگر دختر سر به زیر و محجوبی که 
می‌شناختم نبود. در میهمانی‌های آنچنانی شر کت 
می کرد مشروب می‌خورد. گاهی شب‌ها به خانه 
نمی آمد و من هیچ کاری نمی‌توانستم بکنم. از غصه 
آب می‌شدم و خون دل می‌خوردم. کسی نبود به 
ما کمک کند. دوست و فامیل و اشناار تباط با ما 
را که در طایفه آبرومندمان لکه ننگی به حساب 
میآمدیم. مایه آبروریزی خود می‌دانستند. مادر 
هم که انگار نه انگار یک زمانی فرزندانی داشته! 
تک و تنها نشسته بودم و هر لحظه غرق شدن 
مهری را تماشامی کردم. چاره‌ای جز دست روی 
برخوردی قاطع داشته باشم. تهدیدم می کرد که 
خود کشی خواهد کرد و یا... 


دراین دو سال شب و روز چشم به در دوخته‌ام 
تا مهری بیاید اما مگر خبری می‌رسد؟ در این دو 
سالی که او از خانه فرار کرده گیج و مات و مبهوت 
همه جا را گشته‌ام. دلم می‌خواست او خوب زند گی 
کی ی دلم می‌خواست خوشبختی را در آغوش 
بگیرد.ای کاش پدرو مادرم. فرزندانشان را قربانی 
تفکرات و تصمیم‌های غلط‌شان نمی کر دند.ای 
کاش می‌دانستند با تصمیم خود شیرازه زند گیمان 
از هم می‌پاشد و اثرات سوء فراوان رفتارهایشان, 
روح فرزندانشان را تخریب خواهد کرد. هر بار که 
س ر گذشت یکی از دختران فراری رادر این صفحه 
می‌خوانم. دلم می گیرد. با یاد آوری اینکه مهری نیز 
یکی از این دختر فراری‌هاست. غم‌های عالم هوار 
می‌شود روی قلبم. دیگر قدرت تحمل این مصیبت 
ران‌دارم.ای کاش مهری این دو صفحه را بخواند و 


به خانه باز گر دد... 


اسان وق 
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در خانه فشسته است 


خو 


احان حاد ثه‌ای و هنگامی که د 


چار حاد له می شو 


د. طالب 


ذند گی آرام است 


داد 


سس تم 
زیر نظر: علی کیانی موحد 


«استاد مدتهابود که می‌خواستیم برای این 
گفتگو خدمت برسیم اما هیچ نشانی از شما پیدا 
نمی کر دیم و به جای آن شایعات فر اوانی در خصوص 
زند گی شسمامی‌شنیدیم.دلیل اينهمه شایعه از نظر 
شماچیست و ایا شماوخانواده هم این شایعه‌ها را 
شنیده اید؟ 

۴ (لبخند زده و آه می کشد)در ابتدا باید عرض 
کنم که خیلی خوشحالم با مجله وزین و پرسابقه 
اطلاعات هفتگی گفتگو می کنم. بله من و خانواده‌ام 
حدود سی سال است که تمام این حرف وحدیث‌ها را 
می‌شنویم. مثلا شنیده‌ايم که جاویدان در سال ۶۳در 
جبهه دهلران شهید شده و جالب است بدانید که 
حتی در شهر صحنه نزدیک کرمانشاه خیابانی به 
نام خیابان شسهید مصطفی جاوی ان وجود دارد.یا 
می گویند در جنوب فرانسه زند گی افسانه‌ای بهم 
زده یا جاویدان همان اوایل اتقلاب از دبا رفته است 
و...در حالی که مردم حقیقت را در خصوص بنده 
نمی‌دانند که به اتفاق همسرم پریاجاویدان و دو 
فر زندم سیدعلی که دانشجوی رشته معماری است 
ومریم السادات که در سال آخر دبیرستان تحصیل 
می کند در مکانی کوچک و محقر به ابعاد ۰ ۲متردر 


TS 
رافقط این می‌دانم که دراین سالها نتوانسته‌ام ویا‎ 
اجازه‌ی کار نداشته ام.(همی کشد)البته باز هم مهم‎ 
نیست زندگی همین است گاهی پایین و گاهی بالا‎ 
دارد. همسر بنده بسیار صبور است و شد ید تر از بنده‎ 
مناعت طبع دارد. در گذشته هرچه داشتیم آهسته‎ 
آهسته فروختیم تابتوانیم آبرومند زند گی کنیم و‎ 
تاحدامکان ابروداری کردیم و اجازه ندادیم که‎ 
بچه‌ها بیشتر از این سختی بکشند. در زند گی, انسان‎ 
بودن خیلی اهمیت دارد. بندههمیشه اعتقاد دارم‎ 
که ادم در هر شغل وسمتی که قرار دارد اول باید‎ 
انسان باشد بعد شغل وسمت وپستش. می خواهم در‎ 
ا ا‎ 
محمود دعایی تعریف کنم. ایشان جزء روحانیونی‎ 
هستند که بسیار مردمی بوده و می‌باشند.یادم است‎ 
سال‌های اول انقلاب اسلامی بود که یک روز در‎ 
خیابان ایشان رادیدم که درایستگاه اتوبوس و در‎ 
انتهای صف در کنار مردم و مانند سایر مردم عادی‎ 
شهر به ساد گی منتظر اتوبوس ایستاده اند. این در‎ 
زمانی بود که خیلی از آقایان ماشین‌های ضد گلوله‎ 
سوار می‌شدند.آ نجا بود که من همیشه در خصوص‎ 
ایشان گفته‌ام که حاج آقا دعایی اول انسان هستند‎ 
وسپس روحانی. البته ما روحانیون ساده زیست مثل‎ 
ایشان رك داریم بر 2 آیت الله‎ 
طالقانی. ایت الله بروجردی. ایت الله بهجت. انسان‎ 
بودن واز مردم ودر کنار مردم بودن خیلی مهم‎ 
است.بنده حقیر هم همیشه تلاش کردم اول ادم‎ 


باشم بعد هنرمند. 
«دلیل خانه نشینی خودرادراین سالهاچه 
می‌دانید ؟ 


#۶(آشک در چشمانش حلقه می زند)بنده 
هنوز خود را بدهکار انقلاب می‌دانم وش منده‌از 


این هستم به علت اینکه اجازه کار فرهنگی -هنری 
نداشتم نتوانستم خدمتی شایسته انجام دهم و جز 
از خودم گله‌ای از کسی ندارم. گرچه رندان همکار 
بیشتر از دیگران در خانه نشینی من نقش داشتند و 
بی جهت مرا باسلاح تهمت از میدان به در کر دند. 
خداراشاکرم که از هر نظر خانواده‌ای سالم دارم ودر 
این مکان کوچک به دور از آلود گی هوای تهران با 
آرامش خاطر زند گی می کنم. این روزها نمایشنامه 
نویسی می کنم ویاباشعر و آهنگ ساختن خودم را 
س گرم کرده‌ام. یک رفیق هنر مند مسجدی دارم و 
هر موقع مرامی‌بیند می گوید: جاویدان دنیا زندان 
عاشق است. بگذار عاشقان بنالند همه مصلحت 
نیست این زمزمه خاموش کنید.شاید این کمبودها 
وفشارها که من آن را امتحان‌الهی می‌دانم در ساخت 
شخصیت انسانی و هنری بنده نقش اساسی داشته 
باشد. همیشه و در همه حال باید شا کر بود ومنتظر 
رحمت او(بادستش اشاره به آسمان می کنند).بنده 
در زمان تشریف فرمایی امام خمینی(ره) آهنگ امام 
امد رااجراء کردم وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی, 
آهنگ‌های د کترشریعتی, تختی پهلوان. آیت اله 
طالقانی و در زمان جنگ هم جنگ زده‌ی کوچولو 
و برادرم رفته به جنگ راساختم. خوشحالم که 
همیشه در خدمت آنقلاب بوده‌ام و برعکس بعضی 
از هنرمندان به اروپا وآمریکا نرفتم. 

:+ گفتید در صحنه کرمانشاه خیابانی به نام شهید 
مصطفی جاویدان وجود دارد. شما در زمان جنگ 
جبهه هم رفتید ؟ 

۶+ (لبخندمی زند)بله البته وظیفه بود وباید 
می‌رفتم! در چم امام حسن کرمانشاه در جذب 
نیروهای بسیج عشایری شر کت داشتم و بعدهابه 
عنوان یک رزمنده حرفه‌ای وارد جنگ شدم. 
البته تجربه کافی نداشتم و در منطقه ی کله قندی 


مصاحبه درویش جاویدان 


دهلران دچار حادثه‌موج شدید شده و در اثر شدت 
انفجار که خون از گوش و بینی وچشم بنده بیرون 
زده بود به مدت شش الی هفت سال دچار بیماری 
فراموشی شدم.البته بنده هیچ سند مکتوبی مثل 
کارت بنیادشهید وجانبازی ندارم والبته هیچوقت 
هم در پی گرفتنش نبودم و هیچگونه تقاضایی نداشته 
وندارم.برای آنکه خوانند گان محترمتان بهتر باافکار 
وسرگذشتم آشنا شوند باید عرض کنم که پدر 
مرحوم بنده یک روحانی مبارز به نام سید شاهمراد 
موسوی بود که چند القاب مشهور در پسوند نام 
مبارک خود داشت مانند: موسوی سنقر ی -موسوی 
وسید مجتبی میرلوحی همان شهید نواب صفوی 
معروف از بنیان گذاران فدائیان اسلام بودند.پدرم از 
آغاز جنگ تحمیلی و تاپایان جنگ در جذب نیر وهای 

:«چرا شما راه پدر را ادامه ندادید؟ 

(لبخند) اتفاقا یشان از قدیم الایام آرزو 
داشتند که من روحانی شوم.از سن دوازده‌سالگی 
جامع المقدمات رابه من درس می‌داد. ولی زند گی 
برایم خواب دیگری دیده بود. حوادث و اتفاقات 
پشت سر هم مسیر زند گی مرابه ناکجا آباد کشاند.از 
سنین نوجوانی آنچنان که باید وشاید لیاقت پوشیدن 
در آوردم.یادم است آن وقت‌ها هم باز پدر بود که 
می گفت: برای هر قشری شعر وا هنگ ویر ؛ بسار: 
برای افراد درویش مسلک غزل‌های عر فانی و برای 
مذهبیون اشعار مذهبی بساز به یاد دارم روزی شعر 


هنرمندی را که 
در این هفته باوی گفتگو کرده‌ایم 
شاید خوانند گان متولد دهه‌های اخیر بااوو 


آثارش آشنا نباشند ونشناسند اما جوان‌های قدیم دهه 
۰یا ۰ ۴ وقبل آن خیلی خوب وی رابه خاطر دارند. برای معرفی او 
باید در ابتدا گفت. شاید در قبل از پیر وزی انقلاب اسلامی او جزء معدود 
هنر مندانی بود که در رشته موسیقی, تلاش کرد تا در همه آثار هنری اش فقط 
از خداو مولا و اسلام و حق و عشق حرف بزند و آثار هنری خویش رابا این مضامین 
عرفانی -اسلامی خلق کرد. این فرد کسی نیست جز سید مصطفی موسوی معر وف به 
درویش مصطفی جاویدان.اومتولد ۱۳۲۵ در شهرستان کرمانشاه است. چندین ماه بود که 
در پی آن بودیم تابتوانیم با وی این گفتگو را تهیه کنیم اما متاسفانه هیچ نشانی از او نمی یافتیم 
وبه‌جای آن انواع شایعات رااز مر دم دهان به دهان می‌شنید یم تااینکه دوستی شمار هاش رادر 
اختیارم قرار داد وبعداز تماس با استادجاویدان به همراه‌خانواده شان در منزل کوچکی در مهدی 
اباد اطراف کیانمهر کرج روبرو شد یم که با مهربانی ساعتها پذ یرای ما بودند. 


وقتی متوجه گرفتاری پدر وبی کسی من شدند به صندوقدار تئاتر دستور دادند که روزی دو تومان به عنوان 
خرجی به من بدهند و شب‌ها اجازه داشته باشم در گوشه‌ای استراحت کنم 


وآهنگی که برای آقا امام حسین(ع)ساخته بودم 
برایش خواندم خیلی خوشحال شد واشک شوق 
ریخت مضمون آن شعر چنین بود: 


ای ذا کر فرشته خو چهره به چهره روبه رو 
از ماجرای کربلا خانه به خانه کوبه کو 
نکته به نکته موبه‌مو به آدم وعالم بگو 
مانند ماهمیشه‌باش ازهرکجابهیاداو 
در مکتب امام حسین(ع) اسلام توحیدی بجوی 


کارحسین(عاحیای دين 


داده به اسلام اس 


آزاده‌ای مانند(حر) یافت‌ازاونام نکو 
از نهضت وقیاماو باعالمی کن گفتگو 
یادحسین,(ع)وشه دا مانده جو بغضی در گلو 


تمام سعی و کوشش من از این دست بودو در 
حال حاضر عنوان ترانه‌هایم شاهد وناظر این صحبت 
بنده است. مانند: ترانه درویش پولی نیست -عدالت 
خدا-درویشم ودرویشم-باباکوهی -تو کلت على الله 
باسازهای بلوچی -حیدربابا باسازهای آذری یا 
آهنگ, برده خط وساعتی در خودنگر تا کیستی و... 
قبل از پیروزی انقلاب از میان ۲۰۰شعر وآهنگ 
بر گزی ده‌فقط چهار تااز آن بوسیله ساواک برای 
هميشه ممنوع شناخته شد و از بنده تعهد گرفتند که 
حتی به صورت د کلمه هم اجراء نشود. 

+ آن چهار آهنگ ممنوع را که ساواک توقیف 
کرد کدام آهنگها بودند؟ 

#۴ یکی آهنگ سفره از استاد شهریار و با آهنگی 
از مر تضی حنانه بود. آهنگی به نام شاهنامه خوان 
بوسیله خودم ساخته و اجراء شد.و آهنگ درویش 
پولی نیست که بعدها ان قسمتی که به شاه توهین 
می‌شد از آن حذف کردند و توانست اجازه تکثیر 
مجدد بگیرد. 

+ شمامتولد کر مانشاه هستید. چه شد که برای 


سکونت به تهران آمدید؟ 

#۶(اشک در چشمانش حلقه می‌زند) سیز ده 
سال پیشتر فداشتم که پدرم مجد دا توسط ساواک 
دستگیر شد وبه تهران و کمیته مشتر ک انتقال یافت. 
که اثر بسیار بدی روی من گذاشت در ملاقات با 
پدر, فرمودند: با سازت چیکار کردی؟عرض کردم 
از وقتی که شما گر فتار شده‌اید دیگر دست به ساز 
نزده‌ام.پدر فرمودند: پسرم ما مکلف به تلاش برای 
کمک به‌ایجادحکومت اسلامی‌هستیم.جوینده‌يابنده 
است.بالاخره روزی به این آرزو خواهیم رسید. آنگاه 
روبه مادرم کردندو گفتند: مبلغ دویست تومان 
از ف روش نخود و گندم نزد حاج آقاابطحی تهرانی 
معروف به امانت گذاشته‌ام این پول را برای خرجی 
داشته باشید و حتما برای سید مصطفی ساز مشقی 
تهیه کن که سر گرم به کاری باشد. در تهران اساتید 
مجرب موسیقی زیاد است می‌توان د ردیف‌های 
موسیقی رافرابگیرد. در آن زمان دویست تومان 
خیلی پول زیادی بود. خوب به یاد دارم که مادرم 
یک تار مشقی خوب رابه ۲۵تومان خرید و به خاطر 
دوبرادر ودوخواهرم که‌نزد اقوام بودند به کر مانشاه 
بر گشت ومن پر سان, پررسان به کلاس درس استاد 
اسماعیل مهرتاژ صاحب تتاتر جامعه باربد که 
در اول لاله زار بود رفتم.استاد مهرتاژ که انسانی 
بسیار خوش قلب و صبور و بر دبار بود با مهربانی 
وروش خاص و ویژه خود ردیف‌های موسیقی را 
درس می‌داد و از بابت تدریس از هیچکس دیناری 
قبول نمی کرد. یادش بخیر ورد زبان ایشان دائما 
این کلم ات بود دیگران کاشتند وماخوردیم.ما 
هم می کاریم دیگران بخورند. ایشان وقتی متوجه 
گرفتاری پدر وبی کسی من شد ند به صندوقد ار تئاتر 
دستور دادند که روزی دو تومان به عنوان خرجی به 
من بدهند و شب‌ها اجازه داشته باشم در گوشه‌ای 
استراحت کنم. من که تحت تاثیر خوبی‌های استاد 
قرار گرفته بودم روزی که نظافتچی تثاتر به خاطر 
مرگ مادرش به مرخصی رفته بود بدون اینکه 
کسی از من بخواهد. پس از رفتن تماشاجی‌ها تئاتر را 
اب و جارو کرده و تمیز می کردم تا اینکه نمایشنامه 
ی یوسف و زلیخابه وسیله ی استاد محسن فرید 
به روی صحنه آمد واز من دعوت شد تا در نقش 
حضرت یوسف(ع) که در پر ده ی اول بر ادرها او را 
به چاه می‌انداختند بازی کنم. به یاد دارم که با غزل 
معروف حافظ یوسف گمگشته بازاید به کنعان غم 
مخور. پرده ی اول با من شروع می‌شد.در آن موقع 
همراه‌با اواز حدودا ۲ ادقیقه بازی داشتم و شکر 
خدا حق الزحمه‌ام به شبی پنج تومان افزایش یافت. 
همین در امد مختصر سبب شد تا به خود اجازه دهم 


لطفاً ورق بزنید 
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وخان واده‌رابرای همیشه به تهران بیاورم. به یاد 
دارم در کوچه عربها واقع در میدان توپخانه اتاقی به 
مبلغ سی تومان در ماه اجاره کردیم, تااینکه پس از 
سه سال پدرم از زندان ازاد شد. آزادی مرحوم پدر 
مصادف شد با پایان یافتن درس‌های موسیقی من 
ای را 
بنابراین به دستور پدر از استاد مهر تاژ خداحافظی و 
حلال خواهی کرده و مجددا کل خانواده‌به کر مانشاه 
شهر زاد گاهم باز گشتیم.پدر در مسجد عمادالدوله 
حجره‌ای گرفت و به تحصیل دینی خود مشغول شد 
ومن پس از گرفتن دیپلم ادبی به خاطر رفتن به 
دانشگاه دوباره به تهران برگشتم. 

#«من در خصوص زند گی شمادر اینترنت 
می‌خواندم که در دانشگاه تهران علوم سیاسی 
خواندید چرا به دنبال رشته‌های هنری نبودید ؟ 

#۶ رشته مورد علاقه بنده علوم سیاسی بود 
که در آن زمان ۷۵ واحد بود واکنون گویا ۱۵۰ 
واحد 0ات اون موقع من ۲ ۲سالم بود حدود 
سال ۱۳۴۷ بود که قبول شدم. البته در دانشگاه تهران 
بعد از یکسال ونیم تحصیل به دلیل کارهای سیاسی 
توسط ساواک دستگیر شدم و حدود سه ماه و ده روز 
زندان بودم وبعداز آزادی متاسفانه دیگر ساواک 
نگذاشت ادامه تحصیل دهم. و فشار روی بنده زياد 
شد ودائما دنبالم بودند تااینکه با مشورت پدرم با 
دوستانش تصمیم گرفتند که بنده تغییر قیافه وهویت 
دهم. 

# این صحیح است که شما برای بیماران روانی 
موسیقی ویژه‌ای ساخته بودید؟ 

#بله بنده در آن زمان برای بیماران روانی 
موسیقی ویژه می‌ساختم. این تاز گی ندارد. در گذشته 
هم بونصر فارابی, بوعلی سیناو... به وسیله موسیقی 


مردمان رادرمان می کردند. به عنوان مثال اگر 
کسی ترسو بود باموسیقی مهیج و پرهیجان سبب 
شیردلی و کسی که پر خاشگر و قانون شکن بود رابا 
موسیقی آرام وملایم درمان می کردند. همچنین باید 
بگویم که چون بیماران مختلف هستند. روش درمان 
هر کدام بادیگری فرق می کند.من آرزو داشتم با 
کمک دیگر اساتید از روی قر آن. سمفونی جهانی 
بسازم وبه کوته بینان غربی ثابست کنم که بیهوده 
دشمن اسلام هستند. این دین اقتدار فرهنگی و وحی 
اسمانی مانند قر ان دارد.اسلام دین فطرت است و 
از تولد تا مرگ دستور علمی وشرعی دارد و در ذات 
آن خرافه پرستی وجود ندار د. در واقع دین صداقت و 
هدایت و عدالت است و خوشحالم اکثر کارها و آثارم 
مذهبی بوده وهست. 

(در طو لگفتگو با استاد جاویدان, پس رایشان 
ال ار 
2 

على آقا با توجه به اینکه بسیاری از جوانان پدر 
رافراموش کردند آیادر مدرسه ودانشگاه کسی 
می‌داند شماو مریم السادات فرزندان استادجاویدان 
هستید؟ 
۶+ (لبخند می زنند) نه خير اولا به دلیل اینکه 
پدر در این سال‌ها نتوانسته‌اند کار کند اکثراایشان 
رافرام وش کردند ودرضمن پدر در میان مردم 
به نام درویش جاویدان معروف است در حالی که 
من و خواهرم در مدرسه ودانشگاه با نام سید علی 
موسوی و مریم السادات موسوی شناخته می‌شویم 
و کسی فکر نمی کند که فرزندان ایشان باشیم. البته 
من خودم هم دوست ندارم چون علاوه بر اينکه 
دردانشگاه‌معم اری می‌خوانم به صورت حر فه‌ای 
نقاشی هم کار می کنم و دوست ندارم اگر در این 


‌ 
لاعات :ی سا رو ۳۹۳۸ 


۳7 کت 3۳۲ تک ۲ 
ورودی منزل در محله مهدی‌آباد کرچ 


رشته هنری به جایگاهی رسیدم بگویند که به خاطر 
پدرش به‌اين مقام رسیده‌است برای همین گمنامی 
را بیشتر دوست دارم. 

×(رو به استاد جاویدان می کنم و می‌پرسم) 
:+استاد در حال حاضر چه خواسته‌ای دارید؟ 


۶( می کشند)دوست دارم دوب اره بتوانم 
کار کنم. به عشق اسلام و این انقلاب بخوانم. به 
عشق وطن و مردم شعر بگویم و آهنگ بسازم. 
دوستدارم بتوانم دوباره خدمت کنم. فقط همین 
وبس. من عاشق ایرانم.دلم می سوزد وقتی می‌بینم 
بنده که در قبل از انقلاب هیچکس به راحتی 
اجازه نداشت از اسلام بخواند وبنده‌باشجاعت 
خواندم اما آمر وز در هیچ یک از دولتها نتوانسته‌ام 
کار کنم. شاید روز گار بی وفا است اما واقعا الان بنده 
وخانواده‌ام داریم به سختی زند گی می کنیم و حتی از 
جایی کمک هم دریافت نمی کنیم. به نظر شما اخر 
زند گی یک هنرمند که فقط خواسته است خدمت 
کند باید این باشد؟البته همیشه و هميشه خدا را 
شکر کر ده‌ام و راضی هستم به رضای خداوند. شاید 
قسمت من اینگونه باشد.(دستها را روبه آسمان بلند 
می‌کنند)خدایا بازهم شکرت. 

##در طی این سالها و باتوجه به سختی‌های 
زند گیتان, نقش همسرشما خانم جاویدان چقدر در 
تحمل این مشکلات تاثیر داشته است؟ 

۴ خیلی زیاد. همس بنده بسیار ف دا کار 
وباگذشت ومهربان هستند.اصولا زندگی با یک 
هنرمند سخت است آنهم در این شرایط. اما ایشان 
بسیار با ایمان هستند و در تمام این سالها صبورانه در 
کنار بنده, بوده وهستند. هیچوقت شکایت نکر دند. 
من به خاطر همه گذشت وصبوری‌هایش ازایشان 
تشکر می کنم.البته اینها همه لطف خداوند است. 


اکبر عبدی بازیگر سینمای ایران با اشاره به 
ایتک دبا ی نش ده و کلیه‌هایش رااز دست نز ده 
حال عمومی‌اش رامساعد اعلام کرد و گفت برای 
استراحت به شمال کشور سفر کرده‌است.ا کبر 
عبدی بازیگر تئاتر. سینماو تلویزیون‌ایران که‌مدتی 
قبل به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده 
بود درباره‌وضعیت سلامتی‌اش گفت:مد تی است 


که از بیمارستان مر خص شد هو برای استر احت به 


شمال کشور سفر کرده‌ام. در طول این مدت افراد 
بسیاری لطف کر ده‌وبر ای ملاقات وعیادت از من به 


منزلمان مراجعه می کر دند اما فعلا ترجیح می‌دهم 


فیلم پروانه ساخته تلخون حمزوی کار گردان 
ایرانی مقیم سوئیس نامزد بخش اسکار بهترین 
فیلم کوتاه زنده است.تلخون حمزوی فیلمساز 


"سامی یوسف. خوانف ده ایرانی الاصل و 
بین‌المللی جهان اسلام. باانتشار پیام ویدیویی 
ای هه ل خیرم نوط ه 
بر گزاری کنسرت وی در ایران را تکذیب کرد 
این خواننده که فرزند بابک رادمنش " آهنگساز, 
ترانه سرا و خواننده مطرح موسیقی ایران است. در 
ویدیوی منتشر شده در بخش آغازین و پایانی به 
زبان‌فارسی‌بامر دم‌ایران صحبت کر ده‌است.شایان 
ذکر است که آلبوم ششم سامی یوسف "با عنوان 
"ترانه‌های راه ؛اول ژانویه ۰۱۵ ۲(برابر بایازده‌دی 


جیسی چان پسر جکی چان بازیگر مشهور هنگ 
کنگی.از سوی‌داد گاهی در چین به مدت ۶ماه‌راهی 
زندان شد.اوبرای استفاده‌از مواد مخدر بااین 
محکومیت روبرو شده‌است.چان در ماه آ گوست 
(اواخر مرداد)برای استعمال ماری جوانادر یک 
سالن ماساژ در پکن دستگیر شد. ماه پیش نیز اعلام 
شد که او مانع استعمال مواد از سوی دیگران نشده 
است.جکی چان در داد گاه‌حاضر نشده‌بودامابه 
گفته خب ر گزاری‌های چینی او به و کیلش گفته بود 
تلاشی برای کم کردن مدت مجازات نکند. پسر 


ج و ع_ | ۰ب مو ای kkk‏ 


شایعه‌ای عجیب برای اکبر عبدی 


مدتی‌رادرشمال کشور سپری کنم تادوران نقاهت 
بیمارعام به‌اتمام بر سد .وی درباره‌مشکل دیالیزی 
شدنش که در یکی از رسانه‌ها مطر ح شده بود. عنوان 
کرد: خداراشکر هنوز کارم به اینجا کشیده نشده است. 
بت ه‌برای فال دن بهتر کلیه هام چند بار دیالیز 
شده‌ام امااینکه‌مطرح شده‌من دو کلیه‌ام راازدست 
دادلم صحت ندارد .من برای مشکل فشار خون و بسته 
شدن سه تا از رگ‌های قلبم در بیمارستان بستری شده 
بودم که در حال حاضر حال عمومی‌ام رو به بهبود است. 
البته مشکل دیابت نیز از سال‌ها قبل با من است وفعلا 
ریق سول دم را کرل م کم قلم سای 


یک ایرانی دیگر در اسکار 


برنده‌جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه خارجی اسکار 
دنشجویی شد و امسال نیز با این فیلم کوتاه به فهر ست 
ارگ 0۵ء رل ماقت 

حمزوی‌این فیلم کوتاه‌رابه زبان آلمانی تهیه کرده 
وان رطف وم تام سر رام 
اسکار ۲۰۱۵ کرده‌است.تلخون حمزوی‌درسال 
۱۹۷۳۹ در تهران متولد شده و در ۷سالگی به سوئیس 
مهاجچرت کرد.او که دارای مدرک فوق لیسانس 
قل ار که زور اف بوتاه 
"پروانه پیش زاين در چند جشنواره خارجی دیگر 


سامی یوسف شایعه اخیر را تکذیب کرد 


ا ا ا 
درد اال ا و ار آن 
توسط پروفسور حسین نصر "که از فیلسوفان مسلمان 
مطرح وصاحب کر سی مطالعات سنتی دانشگاه جرج 
واشنگتن است. سروده‌شده‌است.دراین البوم یک 
ترانه کاملافارسی‌باعنوان زعشقت "وجوددارد 
که در دستگاه‌موسیقی سنتی‌ایرانی اجرا گر دیدهو 
همچنین الحمدله "دیگر اثری است که به زبانهای 
کر ار ی ار 
استفاده‌شده‌در این آلبوم توسط سامی یوسف "نواخته 


چان گفته است: پس از آن که به اجتماع باز گردم» همه 
تلاشم رامی کنم تادیگر مرتکب خطایی نشوم زیرابا 
این کار بار دیگر موجب ناامیدی خانواد هو دوستانم 
و این به معنی بخشوده شدن من نیست. همه تلاشم را 
می کنم تا در آینده با رفتارم مورد بخشش واقع شوم و 
انرژی خود رادر این راه صرف خواهم کرد. 

چان درباره‌مدت زمان زندان خود گفت:از آنجا 
که من پسر جکی چان هستم واز آنجا که اذعان دارم 
قانون شکنی کرده‌ام. اگر کمتر از یک هفته در زندان 
می‌ماندم آن وقت مر دم چگونه به جکی چان و پسرش 
نگاه می کر دند؟ ما آدم‌های مشهوری هستیم و باید 


کم ور 
( من ۳ لیات س 


"مذاکرات مستقیم آقای عبدی " ساخته علی شاه 
حاتمی که از چهارشنبه ۱۷ دی ماه در پردیس‌های 
سینمای تهران | کران شده. آ خرین فیلم این هنرمند 
است که به نمایش عمومی در آمده است. 


نیز شر کت کرده است. 

فیلم کوتاه۵ ۲دقیقه‌ای پر وانه درباره‌دختری 
افغان است که به ار دو گاه‌یناهند گان سوئیس وارد 
شده.امازمانی که از وضع بد سلامت پدرش 
آگاه می‌شود تصمیم می گیرد تمام پولش را که به 
شکل غیر قانونی به دست آورده. برای خانواده‌اش 
ارسال کند؛اوبرای این کار مجبور است به شهر 
زوریخ برودواز آنجا که گذرنامه معتبر ندارد. 


قادرنیست پول راارسال کند ودر همین زمان‌با 
دختری‌به‌نام امیلی آ شنامی‌شود وماجراهایی 
برای این دو در ادامه فیلم رخ می‌دهد. 


۱ ۷ 
AINE ا‎ 0 


شده‌واین خواننده‌بین‌المللی در سازهای سنتی 
ایرانی از کمک استاد بابک رادمنش "و برخی از 
هنر مندان ایرانی بهره جسته است. 


قانون رارعایت کنیم. 

درواقع مورد جیسی چان با توجه به پدرش 
جکی چان خیلی جدی تر مورد توجه قرار گرفت. 
چون پدرش در سال ۲۰۰٩‏ از سوی پکن به عنوان 
سفیر مبارزه با مواد مخدر نام گرفت. 

جیسی چان که خودش بازیگر تلویزیون است 
را 
تایوانی فیلم‌های سینمایی در پکن بازداشت شد. 
همان زمان اعلام شد پلیس احتمال می دهد پسر 
چان به دلیل تشویق دیگران به استعمال مواد 
مخدر. داد گاهی شود و احتمال دارد حکم تا ۳سال 
زندان را دریافت کند. 
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د 


0 


گر ان ده صور ت .یکی از اق اد در 


» 


أ دد 


داح ور است داد دا کار 


29 


/قصه یک اه 


i. ٢ 
مصطفی گلیاری‎ 


eS 
ماهوتی‌سیاهش راروی سرش میزان کرد. در آینه‎ 
ل ا‎ 
راستش شد. لبخند ناز کی زیر سبیلش پنهان کرد وبا‎ 
اخمی که او راعبوس تر از خودش می کرد گفت: آمن‎ 
رفتم!امروز بچه‌هابیرون نمیرن!برف تا کمر کوچه‎ 
نشسته". کاکو که رفت. دادا جهان ماهی‌تابه راروی‎ 
علاءالدین گذاشت و تویش تکه‌های دنبه انداخت.‎ 
راان‎ 
نشست وبه آب شدن و برشته شدن دنبه‌ها نگاه کرد.‎ 
داداجهان گفت: "می‌خوری؟" دماغ محمد یر کشید‎ 
و اب دهانش راقورت داد. داداجهان چند تااز انهایی‎ 
را که حسابی برشته شده‌بودند.در تکه‌ای نان گذاشت‎ 
وروی ش نمک پاشید وبه محمد داد. کمی بعد بوی‎ 
پیازداغی که در دنبه‌های آب شده سرخ می‌شد ند.‎ 
اتاق راپر کرد.ناها فسنجان داشتیم عاشق وقتی بودم‎ 
که داداجهان گردوها رادر چرخ دستی چرخ می کرد.‎ 
آخرش چند تکه نان هم چرخ می کرد تا گردوهای‎ 
گلوی چرخ بیرون بيایند. آن‌نان و گر دو سهم بچه‌ها‎ 
بود. پاسی پس از صبحان ه. داداجهان برنج راهم‎ 
خیس‌اند ونمک سنگ رادر کیسه‌ای پار چه‌ای پیچاند‎ 
ودربرنج گذاشت.دیگ فسنجان جوش می خورد.‎ 
بوب‌ش‌هنوز خام بود. گفتم: "امروز که بچه‌ها نمیرن‎ 
بیرون, پس قصه بگو!" آهی شور کشید. گفتم: "قصه‌ی‎ 
دادانسرین روبگوا" دادانسرین ؛مادرش بود که‎ 
می گفتند زوخ خورد و مرد. زوخ یعنی غصه‌ای بسیار‎ 
تلخ تر از رَقّوم. داداجهان با گوشه‌ی چارقدش قطره‌ای‎ 
را که بر گونه‌اش می‌لغزید. گرفت و بیهوده در دیگ‎ 
رابرداشت.بخاری‌نیخته به صو رتش خورد.درش‎ 
رابست.استکانی چای غلیظ ریخت وبه پشتی تکیه‎ 
داد.میل‌ه ای بافتنی اش رادستش گرفت. فهمیدم‎ 
بوی قصه می | ید:‎ 
"دادانسرین دختر خان بود. سایه‌پرورد بود.‎ 
سک که تاباش ‌باز رگان‌بود.براش به‎ 1 6 
چلو کبابی(رستوران) بز رگ باز کردن. یه خونه هم‎ 
بهش دادن وزند گی خالد بیگ ودادانسرین شروع‎ 
شد. یه برادر بزرگ داشتم به اسم "عباس" که خیلی‎ 
مومن بود.یه خواه رب زرگ ويه خواه ر ویه برادر‎ 
کوچیک تس راز خودم هم داشستم. خیلی کوچیک بود.‎ 
هنوز تو گهواره بود. روز گار بخیل شده بود. قحطی بود.‎ 
کار نبود. مزرعه‌ها خشک و سوخته بودن.حتی کلاغا‎ 
و گربه‌هاو سگ هاهم چیزی واسه خوردن نداشتن.‎ 
انبارها و سیلوهای شهر خالی شده بود. آ خرای جنگ‎ 
جهانی بود. سربازای انگلیسی وهندی توشهر ول‎ 
می گشتن وزور می گفتن. به شب خالدبیگ با پیست‎ 
تاتخم مرغ وده تانون‌ویه کاسه کره‌اومد وبه‎ 
دادا نسرین گفت اینا رو خاگینه کن. دادانسرین دونه‎ 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


این آه "داد نسرین ‏ است که مبتلای دشمنش بود! 


دونه‌ی تخم مرغارومی‌شکوند وانگشت توی‌پوست 
تخم‌مرغ می کشید تاحتی یه ریزه از سفیده‌هاشون 
حروم نشه. خسیس نبودها! جنگ بود. مردم حتی 
گنجیشکاو کفتراروخورده‌بودن.یادمه "حاج معتضد " 
جل وخون هش گاوقربونی کرده‌بود وبه مردممی‌داد. 
یه زنی که چیزی بهش نرسیده‌بود. خونی رو که روی 
زمین ريخته ولخته شده‌بود, تو کاسه ريخت وبرد. 
گشنگی دین وایمون نمی‌شناسه. توی اون وضعیت 
خالد بیگ اون همه غذا آورده بود. وقتی که خاگینه 
درست شد. خالد بیگ همه رو کشید جلو خودش و 
اخم کرد ولقمه‌هایی گرفت اندازه‌ی سر گر به! دادا 
نسرین گفت: "پس بچه‌هاچی بخورن؟ "برادرم که 
TT‏ یگدز 
یه‌هو خالدبیگ گهواره رو گرفت وهمچین پرت کرد 
که برادرم دیگه گریه نکرد'. 

گوشهی چار قد داداجهان پا کار چشمش شد و 
مرواریدهای گونه‌اش رادر آن پنهان می کزد .من چتد 
بار خالدبیگ رادیده‌بودم. قدش دومتر شانه‌هایش از 
چارچوب در ردنمی‌شد.ابروهایی‌شمشیر ی وپر پشت. 
بازوهایی پیچیده و سینه‌ای ستبر. بانگش چنان ضخیم 
بود که هنگام فریاد کشیدن, جوجه کلاغ‌ها از ترس 
پر درمی آوردند و می گریختند. دادانسرین راندیده 
بودم.می گفتن د قدی‌بلن د وناز ک میان داشته.و 
می گفتند بسی مبتلای خالد بیگ بوده. نمی فهمید م 
چرا. او که نفس پسر شیر خوارهاش را بریده بود. مگر 
می‌شودمادری‌اين جرم راببخشد؟ وهر گز پاسخی 
از کسی‌نشنیدم. داداجهان چند بار دیگ راهم زد و 


اطاعات ل سا رو ۳۳۹۳۸ 


گفت: 


"روزگارهی چرخید ورفت جلو. رفت ورفت تا 
رسیدیم جایی که عباس بزرگ شده بود. برعکس 
خالد بیگ.لاغر ونحیف بود.عشقش خوندن کتاب‌بود. 
هرجا ورق‌پاره‌ای پیدا می کرد. صد بار می خوندش. یه 
روزاومد خونه ویهاعلامیه رو که از دیوار کنده‌بود. 
برامون خوند. دولت گفته بود کشور داره به سمت 
تج دد پیش میره. از این به بعد هیچ زنی حق نداره‌با 
چادر چاقچور بیاد بیرون. زن‌ه اباید مثل اروپایی‌ها 
کت و دامن و کلاه‌بیوشن.این اعلامیه واسه‌دادانسرین 
مهم نبود چون از خونه بیرون نمی‌رفت اما اعلامیه‌ی 
دوم رو که خالدبیگ آورد خونه, براش خیلی مهم بود. 
توی‌اون کاغذ نوشته بود چلو کبابی خالدبیگ تااطلاع 
نوی تعطیل موه خالد یگ توضیح نداد که جرا 
تعطیلش کر دن.فقط گفت دیگه باید گشنگی‌بکشیم.از 
اون روز خالد بیگ توی یکی از اتاقادراز می کشید وبرج 
زهر مار می‌شد. یه روز دادانسرین به دیوارها گفت: 
"اینجوری نمیشه!" و دو تیکه از طلاهاشو بر داشت و 
ازب وم رفت خونه‌ی یکی ازاهالی محل که شسوهرش 
د کتر ومتَجَدّد(مدرن) بود. بعد از در کوچه بر گشت. 
دیدیم کت دامن و کلاه‌پوشيده من و خواهرهاوبرادرم 
ماتمون‌برد.به ن_گاه‌ماتمون جواب ندادو گفت: اگه 
خالدبیگ سراغمو گرفت.بگین رفتم دنبال کارش " 
ظهر نشده‌بود که بر گشت. کباب ودوغ‌وریحون گرفته 
بود. چشماش درخشان بود. خالد بیگ از اتاقش بیرون 
نیومد ولی چند بارسرفه کرد. دادانسرین لباسش و 
عوض کرد. کبابا رو توی مَجمعه(سینی گرد و بزرگ) 


گذاشت.» سهم مارو جدا کرد ويه کاغذ دولتی روی 
مجمعه گذاشت و برد اتاق خالدبیگ. بعدش فهمیدم 
دادانسرین رفته بوده شهرداری واجازه‌ی ثانوی رو 
به تاریخ امروز عوض کر ده بود. عصر خالد بیگ رفت 
سراغ چلوکبابیش. 

خیلی از غذ افر وشی هار وبسته بودن و کار خالد بیگ 
از قبل‌هم پررونق تر شد. صبونه وناهار و عصرونه و 
شام می‌داد. قلیون هم می‌داد. عباس رو هم می‌برد 
دم دستش. گاهی میذاشتش پشت دخل, گاهی هم 
می‌فر ستادش مَطبخ(آ شپ زخونه). گاهی من وجیران 
می‌رفتیم واسه خونه ناهار میاوردیم. وضعمون خیلی 
خوب شده‌بود. خالد بیگ ماهی یه بار شکر انه می داد 
و گاو قربونی می کرد. 

یه‌روزصبح که عباس می خواست زودتر از 
خالدبیگ بره د کون و سماورو آب و آتیش کنه و واسه 
قلیونا تنبا کو بخیسونه و زهر شونوبگیره خالد بیگ اخم 
کر دو گفت: آمروز بمون خونه. توتنبلی. سفارش کردم 
برام شاگر د بیارن ".نزدیک ظهر. عباس خواست بره 
بیرون. دادا نسرین پرسید "کجا؟ عباس گفت: "حالا 
نمی‌تونم بگم.اگه لازم باشه. شب میگم . دادانسرین 
جل وش واستاد که "قسمت میدم نری تو کارای 
سیاسی! " عباس گفت: "نمی رم" واز خانه رفت. دادا 
نسرین به خرامان گفت "با جهان برین دنبالش. دلم 
شور میزنه. چشاش یه جوری بود!" 

رفتیم دنبالش.عباس دور تر از چلو کبابی خالد بیگ 
یه جا کمین کرد. یه خورده بعد یه زنی که جوون بود و 
کت دامن و کلاه داشت. نزدیک د کون واستاد. بعدش 
خالدبیگ اومد بیرون. یه خورده با هم حرف زدن. بعد 
بهش پول داد. اون زنه که رفت. عباسم دنبالش رفت. 
ماهم رفتیم. زنه رفت کوچهای و وارد یه خونه‌ای 
شد. عباس یه خورده واستاد. بعد رفت طرف خونه ی 
خودمون. من و خرامان زودتر رسیدیم خونه و خرامان 
هر چی رو که دیده‌بود. به دادا نسرین گفت.دادارفت 
پیش عباس که تم زوشی اجالادبگه عاسی رت 
جوون کت دامنی میشی وادعای مذهبت هم میشه؟" 
عباس هی لاله الاالله گفت و صلوات فرستاد آخرش 
گفت: اسم این زنه بلقیسه ‏ بیودس. شوهرش 
قاجاقجی بوده. دارش زدن. خالدبیگ می خواد عقدش 
کنه .دادانسرین چنگی به صورت کشید و گفت: 
"عیبهااز بابات اینجوری حرف نزن! بعد شم رفت 
خودش وبا جاروپارومشغول کرد وهی زیرلبی گریه 
کرد. خرامان یواشکی به من گفت: "اگه خالد بیگ به 
پدر وعموها و برادر بز رگش رفته باشه, تا مثه اوناده تا 
زن‌نگیره. ول کن نیست " به خرامان گفتم: "ولی دادا 
نسرین واسه خالدبیگ خیلی گذشت کرده‌وهرچی که 
حالا داره از دادا نسرین داره . خرامان خندید و گفت: 
"بچه‌ای! مردارو نمی‌شناسی!" 

شب که خالذبیگ اومن ادا سر ۱ لون 
بردوچایی دارچین ونبات جلوش گذاشت. وقتی 
که‌اطراف خالدینگ ر ری ن دا ۳ 
"می خوای زن بگیری؟ " خالد بیگ اخمش روبه طرف 
عباس برد وبه دادانسرین گفت: شاید بگیرم! کار 


برادرم که توی گهواره بود. داشت 
گریه می‌کرد و جیغ می کش بد. به‌هو 


خالدبیک کهواره رو گرفت و همچین 
پرت کرد که بر ادرم دیگه گریه نکرد 


خلاف شرع که نیس امافعلاً فقط می خوام دوتااز اتاقای 
اضافی‌مون رو به یه بیوه‌زن اجاره بدم ".بعد چایی‌شو 
خوردورفت طرف عباس که يه گوشه نشسته بود و 
واسه خودش ذ کر می گفت. خالدبیگ داد کشید: 'فکر 
کر دی از کسی می ترسم و قایم می کنم؟ تو چه حدی 
داری که جاسوسی منو می کنی؟" عباس سرشو بلند 
نکرد و گفت: "حیدر کزّارمی‌خواد که حریف نفس 
خودش بشه! "خالدبیگ یه لگد شتر کش به پهلوی 
عباس کوفت .از اون شب عباس دیگه پهلودرد گرفت. 
دو ماه بعد مرد. خیلی مؤمن بود. صور تش نورانی بود. 
همیشه وضو داشت. یه ماه قبل مر گ عباس, بلقیس 
مستآجر ما شد. وسایل به‌درد بخوری نداشت. فقط به 
بقچه و وسایل حموم ولباس وایناداشت. خالدبیگ 
براش فرش ورختخواب وظرف وظر وف خرید. یه 
روز صبح که‌بارون اومده‌بود. بلقیس داشت از حياط رد 
کشید و رفت اتاق خودش. خالدبیگ از پشت ینجره 
دیدش. یه خورده بعد خودشو به دل‌درد بدی زد. دادا 
نسرین دوید بره "اون ور" شهر حکیم بیاره. تااز خونه 
رفت بیرون خالدبیگ دست بلقیس رو گرفت و برد 
محضری که این‌ور "شهر بود. تادادانسرین از اون ور 
شهر با حکیم بر گر ده خالدبیگ, بلقیس رو عقد کرده 
و کنارش نشسته بود و قلیون می کشید. 
شب‌های‌دادانس رین قسمت شد. بلقیس خیلی 
جوون و پر کرش مه و گل‌نشان بود. هیچوقت اخم 
نمی کرد. اگه خالدبیگ سرش داد می کشید. خم 
می‌شد و دستاشو ماج می کرد و می گفت غلط کردم. 
آشپزی هم نمی کرد. خالدبیگ از د کونش غذا میاورد 
یابه دادانسرین می گفت بیشتر بپزه. دادانسرین 
همیشه دلشکسته بود. از چشماش مدام اب میومد. 
لاغر و زرد شده‌بود. موهاش می‌ریخت. کمردرد خیلی 
سختی گرفت و آخرش کل از حَیّض انتفاع افتاد اما 
کارای و ىشو با کسک خر مان نجام میداد 
م ر او جا 
بود.با بلقیس خیلی بد حرف میزد .حرفاش پر از نیش 
کزدم مصری بود. به سال نگذ نش شت که ایک 
کوچه اون‌ورتر یه خونه‌ی کوچیک خرید ودادانسرین 
و خرامان رو فرستاد اونجا. بعدشم دستور داد که من و 
جیر ان حق نداریم بریم دیدنشون.ا گه میرفتیم وباد به 
گوشش می ر سوند. یه لگد شترآفکن بهمون می زد. بعد 
رفتن دادانسرین و خرامان بلقیس خیلی خوشحال بود. 
اون‌قدر که ندید زنی به اسم "حلیمه "داره‌دل خالدبیگ 
رومی‌بر ۵ .حلیمه توخوشگلی خیلی از بلقیس کم داشت 
ولی تو زیر کی روباهه شاگرد کوچیکه‌ش بودایه وقت 
بلقیس چش باز کرد و دید خالد بیگ وسایل خونه رونو 
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کرد و کهنه‌هاشویا گذاشت تو اتاقای بلقیس یا فرستاد 
خونه‌ی دادا نسرین بعدشم حلیمه شد سو گلی خونه. 

حلیم 4 همون اول کار من وجيران وبلقیس رو 
با خودش مهربون کرد. بعد روزایی که نوبت بلقیس 
بود از یه روزنی بهشون نگاه می کرد تا ببینه چطور 
می‌تونه بلقیس رو از اون خونه بندازه بیرون. يه روز یه 
بزاز دوره‌گرد عرب از کوچه رد می‌شد. قدیما بزازها 
طاقه‌ه ای پارچه روتوی بقچه‌ی بز ر گی میذاشتن و 
مینداختن روی کول شاگردشون وپار چه‌ی قسطی 
می‌فروختن. حلیمه صداش کرد. بزازه بساطش رو 
توی حياط پهن کرد. بلقیس هم اومد و حلیمه یه قواره 
پارچه‌ی‌رنگ رنگی وابریشمی براش خرید.وقتی که 
بلقیس با پارچه ش رفت تواتاقش,حلیمه به ب زازه گفت: 
"سم این زن بلقیسه. خواهر خالدبیگه. خداروخوش 
نمیادا عقدش کن با خودت ببرش. خالد بیگ مهریه و 
شیربهاهم ازت نمی گیره فر دا شب بیاخواستگاری . 
بزازه پول پارچه رو به حلیمه پس داد. یه قواره پارچه‌ی 
دیگه ویه عطر عربی هم گذاشت روش و گفت آبدش 
به بلقیس. فردا شب میام می‌برمش '. 

حلیمه پیش بلقیس رفت و گفت از خریدن‌این 
پارچه باخالدبیگ حرف نزن چون می‌خوام یه لباس 
خالد بیگ‌اومد.بیوشش تابیشتر عاشقت بشه ؛بلقیس 
رواندازه گرفت وپارچه روبردخیاطی .فرداشب قبل از 
اومدن خالدبیگ. لباس رو تن بلقیس کرد . بهش عطر 
غلیظ عربی زد و یه دایره داد دستش گفت "وقتی که 
خالدبیگ اومد. در حياط رو براش باز کن ".همین که 
خالد بیگ اومد واونوبااون وضع دید. دایره روبه 
سرش شکست وبااین که نوبت حلیمه نبود.آومد 
پیش حلیمه. نیم ساعت بعد بزاز عرب اومد. خالدبیگ 
در رو باز کرد و پرسید چیکار داری؟ بزازه گفت تو 
خالدبیگی؟ اومدم خواستگاری خواهرت" خالدبیگ 
گفت "من هفت تا خواهر دارم که هر هفتاشون دارن 
پیش شوهراشون فر سوده میشن.دیر اومدی ‏ بزازه 
گفت: پس شماازاون آدمایی‌هستین که زنی روبه 
اسم خواهر بیوه‌تون به بزازهای دوره گرد عرب نشون 
میدین تاپارچه وعطر مجانی بگیرین . خالدبیگ 
سبیل‌شو که هميشه بوی تنبا کوی تلخ می‌داد. جوید و 
تف کرد و گفت: "اگه ثابت نکنی, می‌برمت کنار حوض 
مثل مرغ سرتومی‌بُرم .بزازه گفت: آبوی عطری که 
بهش دادم توهوادیده میشه . خالدبیگ رفت اتاق 
بلقیس. چادر سرش کرد و آوردش تو حیاط. بزازه 
گفت: همینه! خالدبیگ از درخت سیب يه تر که 
کتدوتاتونست لق 0 0 0 ا0 
وبلقیس روطلا ق داد. بزازه بلقیس روانداخت توی 
بقچه وبااخودش بر د... حالا کویت زند گی می کنه. خانم 
خونه‌ی بزازه شده.میگن کیابیایی داره. فردای روزی 
که بلقیس روبردن. خالدبیگ هرچی گلدون نارنج 
داشت» شکست بعد به حلیمه گفت: میری دنبال دادا 
نسرین و خرامان.بهشون‌میگی بر گردن اینجا :من 
که دلم واسه شون خیلی تنگ شده بود به خالدبیگ 
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آدم‌ها فقط در 


» 


دکت 


چ مشته کند. متفلات ډو دن 


داد ت زند 


سهراب صفادار 


آجرپزی؛ لاتبپورسنپال: کار گری مشغول پختن آجرهادر کار خانه‌ای در نیال است. 
باشروع فصل زمستان. کار گران فصلی هندی و نپالی نیز به اين مناطق مهاجرت 
کر دهو تقریبا تمام‌اين جمعیت در کار خانه‌های | جرپزی مشغول به کار می‌شوند. 
بسیاری از آنها کشاورزانی‌هستند که در فصل زمستان برای تامین مخار ج خود 
به‌عنوان کار گر فصلی به این منطقه می آیند. 


جوانان دریایی؛موگادیشو-سومالی:ماهیگیرآن جوان راضی از صید های خود با 
دست‌های پر به خانه برمی گر دند. آنهاتوانسته اند یک شمشیر ماهی ویک کوسه 
ماهی رابه تنهایی شکار کنند. در شهر هایی مانند مو گادیش و که شهر ی ساحلی و 
شغل اصلی مر دم ماهیگیری است. کسب مهارت‌های این فن در جوانی‌وداشتن 
مهارت وقدرت‌دراین کار اهمیت زیادی‌داردوافرادی که‌این‌ مهارت رادارند. 
موفق محسوب مي‌شوند. 


سسوژه خو شسمزه؛ کالیفرنیا-آمریکا:عجیب است که این همه عکاس وفیلمبر دار 
دوربین‌ه ای خود راروی یک میز غذاخوری زوم کر ده‌اند.اماظاه رآغذاهای‌روی 
میز.منوی غذایی است که برای هفتاد ودومین سری مر اسم اهد ای جوایز گلدن 
گلوب انتخاب شده‌است.اين خبر نگاران نیز با نفوذ به‌هتل بورلیهیلتون فقط توانستند 
میهمانان رااز غذایشان مطلع کنند. 


= الاعات ی ارو ۳۹۳۸ 


نمایشگاه خواب؛ سائوپائولو-برزیل:هنرمندی استرالیایی به نام «رون موتک» 
نمایش‌گاهی رادر موزه‌ایالت سائوپائولودر بر زیل‌برپا کرده‌است که آثار خاصی 
در آن به چشم می‌خورد. یکی از این آثار که بسیاری آن رابر ترین اثر موجود در 
نمایشگاه‌می‌دانند.به کل سر بزر گ انسان است که «ماسک ۲ نام دارد.شگرد 
این هنر مند. در ایجاد اشکالی از بدن انسان با جزئیات بسیار دقیق وطبیعی است. 
این نمایشگاه تا ۲۲ فو ریه ادامه خواهد داشت. 


۲ hg 


نوشته‌های سال نو؛ توکیو-ژاپن:شر کت کنند گان در مسابقه نوشته‌های سال 
توبافلم ومر کب سمی دارند زیباترین توت اب ۳ 
بزرگ بتویستد. هر ساله در آغاز سال نوههزاران تفر درا ا ۳۳ 
وفردی که‌زیباترین‌تابلو رابتویسد بر نده‌می شود مب ای ۱ ۳۳ 
۰ شر کت کننده بود. 


۰ ۰۰ = 


می‌بینید که در حال رقابت هستند تا بازیکنان منتخب مشخص شوند. بازیکنان بر تر 
برای تیم ملی انتخاب می‌شوند و را 
در سئول اعزام خواهند شد. 


ea RTE 
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یکشنبه شب وقتی همسرم آماده خوابیدن شد. 
فهمیدم این آخرین شب زندگی اوو آخرین لحظات 
باهم‌بودن‌ماست. کنارش ند نشستم وزمزمه کردم 
که همه چیز خوب است و او می‌تواند با خیالی اسوده 
برود.هنوز آفتاب دوش نبه کامل بیرون‌نزده‌بود که 
همسرم از دنیارفت. آخرین جمله‌ای که به زبان 


آورداین بود: 3و دارم." 

وقتی برای مراسم خاکسپاری آماده شدیم» 
همسرم رادرون تابوت گذاشتند.اماروح بز رگ او 
از درد ورنج هیچ کاری نکر دم. زبانم بند امده‌بود و 
اشک‌هایم خشک شده بودند. چند روز گذشت. هنوز 
گی ج بودم.ازوقتی حال راث بد شده‌بود. دیگر به 
مطب وبیمارستان نر فته بودم و هیچ بیماری‌راویزیت 


mm 

این‌بارصدایی‌از آزیرزمین "به گوش رسید: 
"این کار رو بکنی. حکم مرگ این پیر مرد روامضا 
کردی..."!در همین لحظه "قباد" بایک چراغ قوه 
ب رگشت. او رااز زیرزمین دور کردیم و همراه کریمی 
از پله‌هاپائین رفتیم.حق باقباد بود. آن دو نفر قلچماق 
که هر کدام چاقویی بلند در دست داشتند به مانگاه 
می کردند!یک نفرشان گوشه آن زیرزمین که یک 
اتاق . "متری‌بود.ایستاد ونفر دوم چاقویش را 
زیر شاهر گ رجبعلی قرار داده بود وادامه‌داد: اگر 
جفتتون اسلحه‌ها رو بندازید زمین.... هیچی هم گیر ما 
نیومده....این پیر سگ از دیشب مارو مسخره کرده! 
پس بهتره بگذارید ما بریم و جان این پیر مرد رانجات 
بدهید...!من و کریمی کلت‌هایمان را گذاشتیم‌روی 
زمین و سپس استوار به آرامی روبه او گفت: کمی 
امااگر دیوانگی بکنی, هر جفتتون اعدام خواهید شد!" 
نفر دوم وحشتزده شد و گفت: "بی خیال شو بهزاد. ما 
دیگه نمی تونيم فرار کنیم... همه چیز تمام شد! بهزاد 
باعصبانیت بر سر ر فیقش فریاد: آزرنزن بی شعور ...۲ 
درگیری لفظی آنها فرصتی بود تابه پیر مرد -که سرو 
صورتش از ضربه‌های مشت کبود بود. بفهمانم که تا 
من وا کنش نشان داد ماو بنشیند روی زمین! رجبعلی 
بازدن پلک فهماند که منظورم رافهمیده. کنار دستم 
وروی‌تاقجهیک آجرافتاده‌بود. فقط به سه‌ثانیه 
زمان نیاز داشتم واين فرصت رارجبعلی برایم مهيا 
کرد که تا آجر رابرداشتم.اونشست وقبل ازاینکه 
"بهزاد ادستش راپائین بیاورد. آ جر راکوبیدم توی 
صورت بهزاد و دماغش که پر از خون شد. استوار به 


نکر ده بودم. چند ماه از مرگ همسرم می گذشت اما 
من هنوز نتوانسته بودم به روال طبیعی زند گی‌ام 
بر گردم. بعد از مدتی, با اصرار دوستان و همکاران 
بالاخره‌تصمیم گرفتم سر کارم بر گردم اماحاضر 
نبودم در آن طبقه از بیمارستان مشغول شوم یا به 
عکس‌هاو اسکن‌هانگاه کنم و به بیمارها بگویم: متاسفم 
شما سرطان دارید! روزهای با هم بودن من و همسر م 
سر آمده بود و ادامه دادن به زند گی دقیقاً به معنی 
ادامه دادن به سختی‌ها, بدون همسرم بود. روزی یکی 
از دوستانم که چند سال پیش همسرش رااز دست 
داده بود.بامن تماس گرفت: "آدم‌های زیادی دور 
وبرم هستند که سعی می کنند کارهای زیادی برام 
انجام بدن‌ام اهیچ کس نمی تونه‌جای خالی اونوبر ام 
پر کنه. اودرست می گفت. همه جابوی همسرم 
رامی‌داد. چط ور می‌توانم به خرید بسروم وبه یاد او 
نباشم ؟ چطور می توانم جشن‌های تولد.ر وزهای مهم 
وجشن‌هارابدون او بگذرانم؟ چطور می‌توانم ریزش 


ا : " 
زد: تکون بخوری زدمت! 


یک ساعت بعد محسن واستوار آن دورادستبند 
زده به کلانتری آوردند تا اعترافشان را بشنویم: 

-پسرخاله من توهمون‌شهریه که سرهنگ‌فوادی" 
رفته دیدن پسرش.... پسر خاله‌ام که اونجا گارسون 
رستورانه. یک شب که سرهنگ و پسرش تورستوران 
داشتند حرف می‌زدند.از زبان فوادی می‌شنوه که به 
پسرش میگه:نگران طلاهای‌خانواد گی نباش...قبل‌از 
اینکه از ایران بزنیم بیرون؛ همراه رجبعلی همه رو برد م 
توی زیر زمین و چال کر دم...رجبعلی هم از چشمهام 
به من نزدیکتره!" وقتی پسر خاله‌ام ماجرا رو بهم گفت. 
یک پولی دادم به یکی از پستچی‌هاوتونستم آدرس 
"سرهنگ فوادی "را که از زبان پستچی فقط شنید یم 
در این کوچه زند گی می کنه» پیدا کنیم اما از دیشب 
تاخالا هر چن این پیرمردزا کتک زد یی هی ما رار 
کار گذاشت.. هر بار می‌گفت: "فکر کنم این قسمت را 
باید بکنيم... آمادوساعت بعد می گفت اشتباه کر دم.... 
معلوم بودداره‌وقت می کشه‌اماچاره‌ای نداشتیم وباید 


سس 
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گفتم: "من و جیرانم باحلیمه بریم؟" گفت: "برین!" 

به حلیمه هم گفت: "وای به روزت اگه دادا نسرین رو 
بچزونی!خیلی بهش بد کردم. حالا می‌خوام جبران 
کنم .حلیمه گفت: "هر چی توبگیادادازن مؤمن و 
بای سر که سای رقم دا 
نسرین زیر لحاف مچاله شده‌بود.رنگش دیوار بود. 
اومد ولبخند زد و خیلی‌ضعیف گفت: ‏ بذارین شماروبو 
کنم .ازبس ضعیف بود.می تر سیدم بغلش کنم بشکنه. 
حلیمه پیغام خالد بیگ رورسوند. داستان بلقیس رو 


۸ »من ٩۳‏ اطلاعات حل 


اولین قطر ه‌های برف راببینم وبه یاد نخستین زمستان 
باهم بودمان نیفتم؟ چطور می توانم وقتی ماه کامل 
می‌شود.جلواشک‌هایم رابگیرم وبه یاد همسرم 
عزیزم نیفتم که‌عاشق ماه کامل و تماشا کردن ان 
بود؟ غم از دست دادن او یک بغض فرو خورده یا 
درهم شکسته نیست که با گریه و ناله التیام یابد. این 
دردی است که روح و جان مرا سوهان کاری می کند 
و ذره ذره می‌خورد. غم از دست دادن او هميشه زنده 
است. درد دارد. ضربان دارد ومدام می‌زند. هیچ 
چیز جای آن راپر نمی کندامادوست داری‌اين درد 
تاروزی که خودت هم می‌میری, با تو باشد. من به 
زندگی‌ادامه‌می‌دهم امالطفابه من نگویید همسرت 
مردوهمه چیز تمام شد پس فراموشش کن!من 
دا ره راز 
یادم‌هست که همسرم گفته از بهشت نظاره گر ماست 
پس من باید ظاهر زند گی را حفظ کنم و مانند گذشته 


با شکنجه به حرف می آمد و... تا اينکه یک دفعه شما 
از راه رسیدید و ماجرالورفت..!" 

دوسارق رابه بازداشتگاه‌فر ستادیم.نگاهی به قباد 
انداختم که مانند یک پسر داشت زخم‌های پیرمر درا 
مرهم می گذاشت!ر جبعلی هم می‌خند ید ومی گفت 
"می دونستم که قباد هر طور شده نجاتم میده! رو 
به‌او کردم و گفتم: "بالاخره‌طلاها کجاچال شده‌بود 
رجیعلی؟ یرت ره بعذ اران اما قول گرفت هه 
آنه ارابه صندوق امانات منتقل کنیم, گفت: این دو 
تااحمق نفهمیدن که داخل حیاط. سه تازیرزمین 
مخفی وجود داره! 


فردای آن‌روزهمین که‌پاگذاشتم داخل 
کلانتری, محسن در حالی که می‌خندید. به من گفت: 
"یادته کلانتر این کریمی به من می گفت "چون پول 
قرض می کنی تاهدیه برای زنت بخری, زن ذلیل 
هستی؟ " خودش از حسابداری حقوق یک ماهش رو 
علی‌الحساب گرفته! کریمی‌نگاهی به‌من کرد وزد زیر 
خنده‌و گفت: "همه مردها زن ذلیل هستند" 


eT 
اگه دادانسرین رو بچزونه» وای به حالش. دادانسرین با‎ 
چشاش خندید و آهسته‌تر از آهمورچه گفت: شکراپس‎ 
حالا دیگه قدر منومی‌دونه! بعد یه آه کشید که خیلی‎ 
طولانی بود.انگار صد سال بود که آههاشو خورده‌بود. بعد‎ 
لبخند زد وچشاشوبست. بارضایت مرد چون مطمتن‎ 
شده‌بود که خالد بیگ دوسش داره". داداجهان دیگ‎ 
راهم زد. بخارش خوش طعم شده بود. محمد از غصه‌ی‎ 
دادانسرین گریه می کرد. چار قد داداجهان خیس خیس‎ 
بود. فسنجانی که ظهر خوردیم. طعم زند گی می‌داد.‎ 
بعدها شنیدم دوچ ر خه‌ای به خالدبیگ پهلوان زد واورا‎ 
از کم به پایین فلج کرد. می گفتند چنان زبون شد که‎ 

کرم‌های گلدان‌هایش بر او دل می‌سوزاندند. 


7 سس علمی که با نقواو يږ د : گلا ی هم اه 
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گفتگو: علی کیانی موحد 
عکس: محبوبه خلجی 


از زند گی بدون حضور همسرتان مرحوم 
مظلومی آغاز کنیم. زند گی چطور می گذرد؟ 

همسر برای خودش ارزش و جایگاه جداگانه‌ای 
دارد و مونس زند گی است. به همین دلیل نمی‌توانم 
جای خالی آق ای مظلومی را با هیچ چیزی پر کنم. 
ولی بازهم جای گله‌ای نیست. این سرنوشت همه‌ی 
ماست و هریک به بهانه از دنیا می‌رویم چرا که همه 
یک روز به دنیا می آیند و یک روز هم از دنیا می‌روند. 
من باید تلاش کنم تا خودم را با شرایط تطبیق دهم 
چون در غیر این صورت فرزندانم آسیب می‌بینند. 

× بعد از در گذشت آقای مظلومی. هنوز هم 
اطرافیانتان در کنار تان حضور دارند؟ 

مرحوم مظلومی چه در زمان بازیگری, چه در 
زمان مربی گری و درطی مدت بیماری همواره مورد 
توجه و احترام مردم بودند و روزی نبود که خانه ما 
مملواز مهمان نباشد. همچنین دوستان با محبتی که 
۱۶-۵ سال در کنار هم بودند و ما هیچگاه با وجود 
آنها احساس تنهایی نکردیم. 

از شخصیت آن مرحوم بگویید. تجربه 
چهل و چند سال زند گی مشتر ک, زوایای مختلف 
شخصیت ایشان را نشان‌می‌دهد . 

حضور جمعیت کثیری از دوستداران مر حوم 
همسرم از مناطق مختلف تهران و حتی شهرهای دور 
ونزدیک کشور به ورزشگاه شیرودی آن هم در یک 
روز تعطیل و شر کت در مراسم تشیع پیکر ایشان 
نشانگر عشق وعلاقه‌ی طر فداران و دوستداران 
ایشان بود که ثابت کردند آقای مظلومی در قلبشان 
جا دارد این علاقه برای هميشه حک خواهد شد 
وهر گز اسطوره‌ی خود را فراموش نخواهند کرد. این 
برای همه ثابت شده است که آقای مظلومی جدااز 
شخصیت ورزشی به لحاظ فردی هم مرد بز ر گی بود. 
یشان هیچ غروری نداشت. از خصوصیات اخلاقی 
یشان میتوانم بگویم فر دی متواضع» دلسوز. مهربانء 
طفی» مر دمی و خانواده دوست بود. در عین اینکه 
بسي ر مناعت طبع داشت خیلی هم دست و دلباز بود 
بغض می کند) 

× می دانیم که همیشه پیش ایشان بود ید و قطعا 
ختی دو سال پایانی حیات ایشان روزهای سختی 
محسوبمی‌ شد . 
همه زند گی‌ها روزهای خوش و ناخوش دارند. در 
چهل و اندی سالی که باهم زند گی کردیم. خداروشکر 
ت حادی نداشتیم. همه‌ی ورزشکاران حرفه‌ای 
الخصوص در ورزش پر برخورد فوتبال دچار 
مصدومیت‌های ورزشی می‌شوند. که بعضاً سطحی و 
زود گذر است. امااین بار متاسفانه این بیماری سطحی 
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گلنار ورمز یار همسر پیشکس وت فقید استقلال بابیان خاطر اتش ازغلامحسین مظلومی گفت آن مر حوم همیشه 
بابت از دست دادن جام جهانی ۱۹۷۸ تاسف می خورده واین مسئله را بزر گترین افسوس ورزشی‌اش می‌دانسته‌است . 
او چند بار در طول مصاحبه بغض کر دامابه سرعت تلاش می کرد تاخودش را کنترل کند وشایداین رفتار رابه واسطه 
همسر یک اسطوره بودن یاد گر فته بود که نباید برابر سختی هاءسستی نشان داد.او د ر اظهاراتش به این اشاره می کرد که 
جای خالی همسر ش پر نخواهد شد اما برای جلو گیری از آ سیب دیدن فر زندانش باید خودش رابا شرایط تطبیق دهد. 
اوهمچون اسطوره‌بی‌ادعای فوتبال ایران.از کسی گله‌ای‌نداشت اما... این گفت و گوچند روز پیش از بر گزاری 


مراسم چهلم مرحوم مظلومی در منزلش صورت گر فته است... 


و زود گذر نبود. علی رغم تلاش تمام پزشکان و روحیه 
بالای ایشان که بارها به عنوان مرد روزهای سخت از 
او نام می‌بردیم این بیماری بر ایشان غلبه کرد و در 
نهایت همسرم رااز ما گرفت. من به همراه فر زندانم 
در طی مدت ۲سال بیماری سخت ایشان هر تلاشی 
که از دستمان بر می آمد برایشان با دل و جان انجام 
دادیم ولی دست تقدیر ایشان را از ما گرفت. 

۲ گر موافق باشید به سال ۰ برویم. سالی 
که با ان مرحوم ازدواج‌کردید 

هردوی ما در شهر آبادان و در یک محل زندگی 
می‌کردیم. در واقع همسایه روبه روی هم بودیم. 


مراسم ازدواج دختر دایی آقای مظلومی در خانه 
آنها بر گزار شد و ما هم به ان مراسم دعوت شدیم 
رفتن به آن عروسی منجر به آشنایی ما شد و بعد از 
آن ایشان زن دایی خود را برای خواستگاری واسطه 
کردند و قسمت شد تاما بایکدیگر ازدواج کنیم. در 
ان زمان اقای مظلومی ۲۲ سال داشتند ومن ۱۸ 
ساله بودم. 

× آن زمان فوتبال بازی می کردند؟ 

بله. روزهای نخستین فوتبال ایشان بود که در 
شهرستان آبادان منتخب خوزستان و تاج آبادان 
بازی می‌کر دند .ایشان در ابتدای راه فوتبال حرفه‌ای 
بودند با حضور مر حوم رایکوف در شهرستان آبادان 
از سوی ایشان به عنوان یک پدیده به تیم ملی جوانان 
دعوت شدند. البته ازدواج با ورزشکاران برای هر 
فردی افتخار است. که البته سختی‌های خاص و 
مشکلات خودش را هم دارد. 

وقتی آقای مظلومی در زمین بازی به میدان 

رفتند استرسی بابست مصدومیت ی اتفاق 

گواری برای ایشان داشتید؟ 

امکان ندارد وقتی که همسر یک فرد در زمین 

باشد. آن فرد بی‌تفاوت باشد. با توجه به حرفه ایشان, 


من هم خود به خود به فوتبال وابسته شدم و هرلحظه 
منتظر گلزنی ایشان بودم. بارها پیش می‌آمد که 
یشان در بازی آسیب می‌دید و لحظات سخت بر من 
می گذشت تا به خانه بر گردد. در مصد ومیت‌هایشان 

یشه دوست داشتم که کنارشان باشم. متاسفانه 
مصدومیتی که پیش از جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین 
برایشان رخ داد او را از بازی کردن در آن جام معتبر 
وم کرد. که همیشه به عنوان یکی از تلخ‌ترین 
خاطرات ورزشی‌اش از آن یاد می‌کرد . 

هیچوقت نشد به اوبگویید بخاطر سلامتی اش 
ز فوتبال کنار برود؟ 


بارهااین مسئله رابه او گفتم اما چون خیلی 
عاشق ورزش بود. این حرف من تاثیر گذار نبود. 
او به باشگاهش استقلال خیلی تعصب داشت و همه 
وقتش را برای جوابگویی به توقعات طرفدارانش 
می‌گذاشت . 

با غیبت ایشان در زمان اردوهای ملی و 
باشگاهی چطور کنار می‌آمدید؟ 

مدت زمان اردوهای تیم ملی همیشه یک ماه 
به بالا بود. اما در مسابقات داخلی نهایتا دو سه شب 
کنار خانواده نبودند. فرزندان آقای مظلومی تقریبا 
فاصله شان ۴ سال به ۴ سال است. در دوران کود کی 
سه فرزند اولمان ایشان بیشتر د ر گیر بازی‌ها و 
اردوها بودند. اما برای فرزند چهارم. اکان 
بیشتر منزل بودند و به همین دلیل 
وابستگی عجیبی میان اشکان و پدرش 
به صورت دو طرفه وجود داشت. 

شاید برای خیلی‌ها جالب 
باشد که چرادر محله نظام 
آباد زند گی می کنید. از ابتدای 
ازدواجتان در این محله سکونت 
داشتید؟ 

بله» ما از روزی که ازدواج کردیم 
در همین محله (نظام اباد) ساکن 
بودیم. چند سال بعد از ازدواجمان 
تصمیم گرفتیم از این محله نقل مکان کنیم 
که همسایه‌ها و طر فداران مانع رفتن ما شد ند 
وجالب است که بگویم همه آن‌همسایه‌ها خودشان 
بعد از چند سال از این محله رفتند و مادر این محله 
ماندگار شدیم. البته یکی از دلایل علاقمندی آقای 
مظلومی به این محله نزدیکی آن به ورزشگاه امجدیه 
(شیرودی) و باشگاه رسالت (دیهیم سابق) بود که 
راداو دز ایام ا 

×خاطره خاصی از مردم این محل در زمان 
بازیگری ایشان دارید؟ 

پس از اتمام مسابقات داخلی مردم کوچه و 
محل از سر کوچه جلوی مر حوم غلامحسین خان را 
می گر فتند و از او درباره بازی می‌پر سیدند و یا از او 
امضا می‌خواستند. شخصیت ایشان هم به گونه‌ای بود 
که باصبوری به تک تک آنا جواب میداد وبا آنا 
گفت وگو می کرد. حتی اگر ساعت‌ها هم از او سوال 
می‌پرسیدند. پاسخ می‌داد. دلیل اصلی اینکه ما را از 
خانه استیجاریمان در این محله جواب کردند همین 
مسئله بود که وقت و بی‌وقت هواداران تا پاسی از شب 
در مقابل خانه حضور پیدا می کردند و آقای مظلومی 
با روی باز پذی رای آنها بود. خاطرم می آید هنگامی 
که مرحوم آقای مظلومی وقتی از سفر بعد از آخرین 
المپیکی که ایران در آن حضور داشت و تنها گل ما 
رادر آن المپیک به کوبازده بود. سیل طرفداران و 
مشتاقان ایشان, از ابتدای خیابان نظام آباد تا برسند 
به خانه چندین گوسفند جلوی پایش قربانی کردند. 

دلیل اینکه ایشان هیچگاه مشل برخی 
ورزشکاران وارد حواشی نشد را چه می‌دانید؟ 


آقای مظلومی فردی متواضع و قانع بود و دوست 
نداشت کسی از او خاطره بدی در ذهن داشته باشد. 
چرا که ایشان به جای پرداختن به حواشی به فکر 
سازند گی بود. در طی مدت خانه نشینی بر همگان 
این امر ثابت شد و در همه‌ی مقاطع از تیم استقلال 
و تیم ملی حمایت همه جانبه کرد و به دنبال پیست 


و مقام نبود. ِ 
×1 یا از ار گانی یا کسی بعد از در گذشت آن 
مرحوم گلایه دارید؟ 
خیر.هیچ گله‌ای ن دارم چرا که گله کردن دیگر 


سودی ن دارد. فقط صحبت من این است که به 
پیشکس وتان ورزش کشور که جوانی و عمر گرانمایه 
خودرادر راه‌اعتلای ورزش کشور صرف نموده‌اند. 
بیشتر توجه شود. آقای مظلومی فردی بود که به 
کارش تعهد داشت. او در دوران بازیگری و مربی 
گری این روحیه را دارا بود و خود راوقف کار می کرد. 
بااين وجدان کاری به خودش لطمه می‌زد و یکی از 
دلایل اصلی بیماری ایشان هم شاید همین استرس 
کنار کارش بود. الان که ایشان رفته گله کردن 
سودی ندارد و ایشان زنده نمی‌شود. 


× کمی درباره دوران سرپرستی آقای مظلومی 
در سال ۸۸ در استقلال صحبت کنید. 

دوران سرپرستی (مذی ر تیم) اس تقلال که در 
زمان مدیرعاملی اقای واعظ اشتیانی اتفاق افتاد 
فصل دیگری از خدمات ایشان به باشگاه استقلال را 
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ان ۳ رات ا ی 


وظایف مربوطه را انجام داد. ایشان خیلی به کارش 
متعهد بود. این روحیه را در بازیگری هم داشت. 
(غلامحسین مظلومی در دوران بازیگری یا 
حتی بعد از آن چه رابطه‌ای با همدوره ای‌هایش در 
پر سپولیس داشته است. 
مرحوم همسرم فقط از بزر گان استقلال نبود. 
بلکه از بزرگان فوتب‌ال ایران بود. با اینکه در ویترین 
افتخارات ورزشی‌اش با به ثمر رساندن ۵ گل به 
گلزن تاریخ ساز استقلال در تاریخچه دربی‌ها 
مبدل شد ام ابه همه آن ان احترام می گذاشت. 
حضور پرشور هواداران نسل دیروز و امروز 
پرسپولیس, مسئولین و پیشکسوتان ارزنده 
این باشگاه از جمله آقایان علی پروین. 
محمد مایلی کهن, محمود خوردبین: 
حمید درخشان. علی دایی, حمید 
استیلی. مهدی مهدوی کیا محمد 
نوری و... در طول مدت بیماری 
همسرم و حضور در مراسم تشیع 
پیکرایش ان در استادیوم شیرودی 
نشان دهنده ارزش بالای همسرم 
در میان هواداران پیرسپولیس بود. 
و ۲ روزنامه پیروزی با عنوان (تعظیم 
پرسپولیس به جنتلمن فوتب‌ال ایران) در 
فر دای در گذشت مرحوم آقای مظلومی. گویای 
این مطلب است. می خواهم ازاین فرصت استفاده کنم 
و یک تشکر خالصانه از آقای بنگر به خاطر حر کت 
ارزشمند اخلاقی که در مقطع زمانی باعث روحیه 
بخشی مضاعف به آقای مظلومی شد را داشته باشم. 
×اگر بخواهید در یک جمله مرحوم مظلومی را 
تیف که تشه را بیان می 9 
ایشان یک همسر تمام عیار و یک پدر دلسوز 
برای فرزندانش بود. 
در پایان اگر صحبتی دار ید بفر مایید. 
از شما ممنونم و فرصتی دست داد که ازاین طریق 
از تمامی دوستان صمیمی همسرم که در سخت‌ترین 
لحظات دوران بیماری آقای مظلومی کنار ما بودن و 
به همه‌ی ما انرژی مضاعف بخشیدن تشکر نمایم. 
جا دارد از فرمانده نیروی انتظامی سردار سر تیپ 
دکتر اسماعیل احمدی مقدم "و "سردار رادان " حاج 
احمد خطیبی ( مدیر عامل بانک قوامین )» آقای فتح 
الله زاده چهره‌های سیاسی. ورزشی: مقامات لشکری 
و کشوری, هنرمندان سینما و تلویزیون اصحاب 
رسانه ومطبوعات. صداسیما ورادیو بر نامه پربیننده 
۰ و مجری توانمند آن آقای فردوسی پور. باشگاه 
استقلال, پیشکسوتان جامعه فوتبال و ورزش کشور. 
کادر پزشکی و پرستاران و در پایان از تمام بستگان 
وعزیزانی که با ارسال پلا کارد. تاج گل و پیامک 
تسلیت گفته و ابراز همدردی کر دند تشکر و قدردانی 


کم 


آن» ماده نگ انی و تشود خاط است 


رد گمیر 


/ ورزشی 


فرار مالیاتی ۴ میلیون یورویی 


1 ره 
'لیونل مسی". ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا 
امسال روانه داد گاه شد. مسی و پدرش که مدير 
برنامه‌های او محسوب می‌شود. بار دیگر به اتهام 
فرار مالیاتی توسط دادگاه اسپانیا احضار شدند. 
اتهام خانواده مسی این بوده است که بیش از ۴ 
میلیون يورو از درآمد وی را به جای پرداخت 
به اداره مالیات در بانک نگاه داشته‌اند و این 
در حالی است که مسی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا 
۰۹ حدود ۱۶میلیون یورو از باشگاه بارسلونا 
دریافت کرده است. البته این بدون درنظر گرفتن 


کریستیانو رونالدو؛ 
تصادف به‌خاطر سرعت غیرمجاز 


"کریستیانو رونالدو" ستاره فعلی باشگاه رئال 
مادرید نیز در کارنامه خود تخلفات راهنمایی و 
رانندگی دارد. نزدیک به شش سال پیش زمانی 
که او از تمرین تیم سابقش (منچستر یونایتد) 
بازمی گشت. با سرعتی معادل ۲۰۰ کیلومتر در 
ساعت درحال رانندگی بود. این در حالی است 
که سرعت مجاز ۶۰ کیلومتر بوده است. به 
دلیل همین سرعت بللاء این بازیکن پر تغالی. 
کنترل اتومبیل خود را از دست داده و به دیوار 
کناری تونل برخورد کرده بود. همین حادثه 
باعث رودررویی وی با پلیس شد.پلیس لندن 
در گزارش این حادثه آورده بود که آزمایش 


0 3 
0 0 


الكل از راننده گرفته نشده است و او باید خود را 
ای کر کد ا ا ا 
اجازه استفاده کردن از بیمه را نداد؛ چرا که در 
این حادثه مقصر اصلی رونالدو بوده که با سرعتی 
غیر مجاز رانندگی می‌کرده است . 


اولی هوینس؛ 
سه و نیم سال زندان برا فرار از مالیات 


اولی هوینس " رئیس باشگاه بایرن مونیخ نیز 
به دلیل فرار مالیاتی به سه و نیم سال حبس در 
زندان لندسبرگ محکوم شد. هوینس در تاریخ 
۶ مارس به دلیل فرار مالیاتی و باز کردن 
شا یه آرزشن 6/۲۲ میلیون پوند در یک 
بانک مخفی سوئیسی به سه و نیم سال زندان 
محکوم شد. با این قبیل جرایم در کشور المان به 
شدت برخورد می‌شود و حتی تا ۱۰ سال زندان 
هم برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود . 

نیمار؛ 

باز هم تخلفات مالیانی 


"نیمار" هم یکی از بازیکنان بارسلونا است که 
به فرار مالیاتی متهم است. در رسیدگی به اتهام 
فرار مالیاتی باشگاه بارسلونا در ارتباط با به 
خدمت گرفتن نیمار پدر این بازیکن به عنوان 
شاهد در دادگاه حاضر شد و به ادای توضیحات 


ا 0 
الاعات کی ارو ۳۹۳۸ 


پرداخت. باشگاه بارسلونا متهم است که در 
هنگام استخدام وی رقم واقعی این نقل و انتقال 
را به مقامات مالیاتی اعلام نکرده است. این اتهام 
باعث استعفای ساندرو روسل" رئیس سابق این 
باشگاه شد و پس از آن بود که بارسلونا اعلام 
کرد برای به خدمت گرفتن نیمار و هزینه‌های 
جانبی مجموعا مبلغ ۸۶ میلیون یورو پرداخت 
کرده است. این مبلغ در شرایطی اعلام شد که 
این باشگاه قبلا از پرداخت مبلغ ۵۷ میلیون يورو 
خبر داده بود. 


مارکو رویس؛ 
جریمه سنگین برای نداشتن گو اهینامه 


"مار کو رويس" ستاره تیم ملی فوتبال آلمان و 
باشگاه بورسیا دورتموند بدون داشتن گواهینامه 
رانندگی پشت فرمان نشسته و پلیس آلمان او 
را ۵۴۰ هزار يورو جریمه کرده نت دادستانی 
دورتموند این فوتبالیست را به خاطر خلافکاری 
بیش از ۵۴۰ هزار یورو (نزدیک ۸۰۰ هزار دلار) 
جریمه کرده است. مار کو رویس نیز در پی این 


جریمه نقدی به اشتباه خود اعتراف کرده آنیست. 
مار وروی ازسال ا حدافل :۵ یه جر 
شبرعت غیرمجاز اتومبیلش توقیف و کردا نیز 
جریمه شده است. همان سال. گواهینامه او نیز از 
وی گرفته شده اما در تمام این سه سال» رویس 
بدون گواهینامه رانند گی کرده اشسبت: به‌طوریکه 
پلینس آلمان.مجموع جرایم رويس را ۶۷۰ هزار 
دلار گزارش داده است آخرین نمونه از تخلفات 
رویس: حدودیک ماه پیش رخ داد که او با 
سرعت غیرمجاز در حال رانند گی بود. رویس در 
این زمینه گفت: "قبول دارم که تاکنون کارهای 
احمقانه‌ای در هنگام رانند گی انجام میدادم. 
درس‌هایم را یاد گرفته‌ام و قول میدهم دیگر 
تخلفی انجام ندهم." 


دید گاه‌ار یک کانتو نا در باره دین اسلام 


به دنبال‌انتشار مجد د کاریکاتورهای‌توهین آمیز به پیامبرا کرم (ص)درنشریه 
طنز «شار لی ابد و» فرانسه» خشم جهان اسلام راد ربر گر فته است و بسیاری به 
انتقاد از چنین حر کت توهین آمیزی پر داخته‌اند.انفجارهای اخیر در پاریس 
که به دست افراطی هاانجام شد. باعث شد تابسیاری در حر کتی جهالت آمیز 
به اسلام ومسلمانان حمله کنند و مسلمانان در فرانسه که تعداد آنهازیاد 
است روزهای سختی راپشت سر بگذار ند.نشر یه شارلی ابد وهم بارفتار 
کردن‌اوضاع» اتش زیر خاکستر 

شد تا تنش‌ها در فرانسه زیاد 

شود. «اریک کانتونا» اسطوره 

شیاطین‌سرخ و بازیکن سابق تیم 

ملی فوتبال فرانسه سخنان جالب 

وقابل تاملی‌رابرزبان آورد.او 

گفت: کلمه «مسلمان میانه‌رو» 

تحریک آمیز است و نباید چنین لفظی را به کار برد. عده‌ای بسیار کمی وجود 
دارند که معناورسالت دین خود رانمی‌فهمند واین درمیان کاتولیک‌ها 
وبودایی‌ه انیز وجود دارد؛ همچنان که در ميان مسلمانان هم وجود دارد. 
همچنان که برای کاتولیک‌ها لفظ معتدل و میانه رورابه کار نمی‌بریم پس نباید 
لکه‌دار شدن چهره اسلام و مسلمانان نمی شود. نباید لفظ اسم معتدل رابه کار 
بگیریم؛ چرا که اسلام در اصل دینی معتدل و میانه رو است. 

اسطوره شیاطین سرخ که بامجله یورونیوز مصاحبه می کرد. ادامه داد: 
جهان اسلام نباید مسئول حوادث تلخ و تاسف بر انگیزی باشد که اخیرادر 
پاریس رخ‌داد. نباید انگشت اتهام به سوی مسلمانان باشد. اصطلاح مسلمان 
میان هروتحریک آمیزوبه نظر من خطر بز رگی است وباید از به کار بردن 


با زگشت رونالدو به فوتبال 


مهاجم سابق تیم ملی فوتبال برزیل چهار سال پیش فوتبال را کنار 
گذاشت اما امر وز در ۳۸ سالگی هوس باز گشت به میادین را دارد. 


او به تازگی سهام یکی از باشگاه‌های لیگ آمریکا را به همراه چندین 


سر مایه دار دیگر خریداری کر ده‌است.اوعنوان کرد که به تمرینات 
باز گشته و شاید بتواند از ابتدای فصل جدید در آمریکاء پیراهن 
فورت لادردیل رابه تن کند.باز گشت ر ونالدو به میادین یکی از 
مهمترین اتفاقات ورزشی سال جاری میلادی خواهد بود. 


آخرین وضعیت اسطوره فر مول یک در تولد ۴۶سالگی 


نبت بزر گترین مسابقه کشتی دنیا در ایران 
در پی درخواست رسمی و پیگیری‌های فدراسیون کشتی ایران» مدیریت ثبت ر کورد 
کی ای را را 
عمومی به عنوان بزر گترین مسابقه کشستی دنیا پذیرفت.مدارک و شواهد مورد نیاز 
سا اقات اکا یرای ی سرام قود قاد و 
رقابت‌های عمومی در کتاب ر کودهای گینس ثبت شود.رقابت‌های عمومی (اوپن) 
قهرمانی کشور روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۰ 
به مناسبت گرامیداشت دهه مبار ک فجر با 
حضور حدود ۳هزار کشتی گیر در سه رده 
سنی نوجوانان. جوانان و بز ر گسالان ودر دو 
رشته آزادوفرنگی بر روی ۱۵ تشک در سالن ۱ 
۶ هزار نفری همدان بر گزار می‌شود. 
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شناگر دزد ژاینی اعتر افش رایس گرفت! 
نویاتومیتاشناگر ژاپنی با آن که در بازی‌های آسیایی اعتراف کر ده‌بود که‌دوربین یک 
خبرنگار اهل کره‌جنوبی راد زدیدهاست.در داد گاه‌خود رابی گناه‌خواند.«تومیتا» در 
داد گاه‌در این باره گفت: این حقیقت ندارد که من دوربین رادزدیده‌ام. من نماینده تیم 
ژاپن در کره بودم. دلیلی وجود ندارد که چنین کار احمقانه‌ای انجام دهم.اين ورزشکار 
۲۵ساله که در بازی‌های آسیایی اعتراف کر ده‌بود دوربین را دزدیدهاست. توسط پلیس 
بازداشت شده بود.بعد از این اتفاق تومیتا از تیم ژاپن اخراج شد و فدراسیون شنای ژاپن 
این ورزشکار را به مدت ۱۸ ماه از مسابقات محروم و او را حدود ۰ دلار جریمه کرد. 
ار ار را ید و 
او گذاشته‌است .و کیل او نیز اعلام کرد که 
شخصی قصد داشته تااز تیم ژاپن انتقام بگیرد 
وبا انهادش منی داشته است و به همین دلیل 

دوربین را در کیف تومیتا قرار داده است. 


پایان جشنواره فرهنگی ورزشی 
محمد رسول الله (ص) ارتش 


جشنواره بزرگ فرهنگی ورزشی محمد رسول الله (ص) 
ارتش پس از دو هفته رقابت فشرده نیروهای چهار گانه با 
معرفی تیم‌ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.جشنواره 
فوق در بخش‌های مختلف ورزشی ویزه روحانیون معزز 
شاغل در ارتش, بازنشستگان, خانواده‌ها و کار کنان پایور 
برگزار و در مراسم اختتامیه‌ای که به همین منظور در 
مس با تما کل ارس ار ماما کال ر 
لشکری و کشوری و مسئولین بانک حکمت ایرانیان بر گزار 
شد از تیم‌ها و تفرات برتر با اه دای کاپ. مدال احکام و 
جوایز نفیس تجلیل و قدردانی به عمل آمد. 


| شوماخر همچنان در حال ریکاوری از مصد ومیت شدیدی است کهاز ناحیه سر در حین اسکی در 
دسامبر ۱۳ ۰ دجارش شد و در حال حاضر در یک مر کز مخصوص در منزلش در کنار دریاچه ژنو 
| درمان‌می‌شود.خانواده‌اواز زمانی که بیمارستان رادر ماه‌سپتامبر تر ک کرده‌در کنارش هستند و 


همسرش در یک بیانیه مطبوعاتی اشاره کرد » بهبو د او زمان زیادی خواهد بر د اما روزنامه «کوریره 


| دواسپورت» چا یال مدع اسست جزئیانی ازعکس العمل‌های شوماخربهاطرافیانش بهد ست 
اور وات به نوشته این روزنامه او گاهی اوقات قطرات اشک از 
چشمانش جاری می‌شود و زمانی که صدای همسر و یا فرزندانش 
رامی‌شنود. اشک می‌ریزد. شوماخر بعد از این سانحه دو بار تحت 
عمل جراحی مغز قرار گرفته و شش ماه در کما بود. 


۰ 


دکت هد ده است. به ما حق وود ذ صت و 


تو ات می دهد 


آنتونی ر ادنر 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ همسر عزیزم: نجمه جان.با آمدنت در زند گی‌ام معنی عشق رافهمیدم. با تمام 
وجود دوستت دارم. سالروز جشن ازدواجمان را با تقدیم سبدی از بهترین گلهای 
بهشتی تبریک می گویم حسین آمال پژوه از حسن آباد 
*#مادر عزیزم. فدای بیداری‌های شسبانه ات. فدای دست‌های زجر کشیده‌ات 
برایمان هم پدر بودی و هم مادر. عزیزم تولدت مبارک 
پسرت ابوالفضل و دخترت لیلاموسوی -شهرری 
زهره عزیزم. همسر مهربانم .دوم بهمن سی وهشتمین سالروز تولدت را 
باتقدیم یک سبد گل محمدی به همراه پسر و دختر گلمان ناهید جان جشن 
می‌گیریم. دوستت داریم همسرت محمد و دختر و پسرمان مر تضی رحیمی-تهران 
#۴داداش عزیز, ناصر جان,قدم نورسیده‌تان را به شماو زن داداش مهربانمان 
تبریک می گوییم. امیدوارم قدمش خیر و بر کت زند گیتان و شادی قلبتان راصد 
چندان کند خواهرت صديقه جهانی-دزفول 
##پدر و مادر مهربانم»دوستتان دارم به اندازه تمام وجودم. می‌ستایم شما را به 
اندازه تمام مهربانی‌های خدای بزر گ. شانزدهمین سال ازدواجتان مبار ک 
دخترت‌هایده قربانی-رشت 
###پدر خوب ومهربانمهميشه دوستت داریم و از زحمات بی‌شابه‌ات 
سپاسگزاریم ۲۸ دی سالروز تولدت را تبر یک می گوییم و از خداوند حیاتی پر از 
خوبی برایت خواستاریم پوریا و پارسا لاچینانی-کرج 
۶ نغمه گلم, دختر عزیزم.سوم بهمن پنجمین سالر وز تولدت راتبریک می گوییم 
و از خدای بز رگ می‌خواهیم هميشه سلامت و تندرست باشی 
پدر ومادرت زینب همتیار-تبریز 
*#همسر عزیزم. سهیلا جان,روزی که تو را دیدم. آن روز زیبا بود فردای قشنگ 
من: در چشم تو پیدا بود اول بهمن تولدت مبا رک 
همسرت امین اکبری -کرج 
خانم مریم ریسمان بافت عزیز.از شما برای آشکار کردن زیبایی‌های دنیای 
علم و دانش سپاسگزاریم 
شاگردانتان محمدطاها و خانم و آقای زینالی -تهران 
۶ گلاره عز یزم.اول بهمن سالر وز تولدت را تبریک می گوییم وامیدوارم در هنری 
که‌انتخاب کردی موفق و موید باشی, تومهربانترین دختر دنیاهستی, همیشه 
پدر و مادر و برادرت کیارش کشتکار -قزوین 


سس ® - ۰ 

او لین موسسه تر میم مو در آنران ”3 
زیر نٹلر متخصص ٹرحیم عو از کانادا 1 
تهران- خابان ولی کح - جنب عا ا فرننا < طقه سوم 
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۶ روسای مهربان, دختر نازم.چهارم بهمن دومین سال شکفتنت رابا تقدیم چهار 
سبد گل شقایق جشن می گیریم» عزیزم تولدت مبارک 
پد رو مادرجون نادر و نرگس بهادر-قوچان 
#۶ حسن خوبم, همسر عز یزم.سوم بهمن اولین سالروز پیوند نا گسستنی مان رابه 
شما گل عزیزم تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
شهره جلوسی -مشهد 
##نیمای عزیزم. پسر مهربانم.توبهترین و مهربانترین آموز گاری, دوستت 
می‌داریم. قدم نورسیده‌تان مبار ک. امیدواریم قدمش برایتان پربر کت و زند گیتان 
شادتر باشد پدر و مادرت علیرضا و مریم شریعت-ارومیه 
*#4همسر عزیزم.آزاد ورها دختر نیزارم من /از اسارت وسکوت بیزارم من /عاشق 
شدم و دل به اسارت دادم /او سقف شد و هميشه دیوارم من 
همسرت مرضیه دمرچلو-تهران 
سحرعزیزم همسر مهربانم. بهمن اولین سالر وز پیوند قلبهایمان را به شما 
امید زندگی‌ام تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت امیرعلی بهشتی گنبد 
*#پدر ومادر مهربان.دوستتان دارم به اندازه تمام زیبایی‌های جهان هستی, 
دستان پر تلاشتان را می‌بوسم و آرزوی سلامتی شما را از خدای بز رگ می‌خواهم 
پسرتان رحمت فتح آبادی-تهران 
زهره خوبم. همسر عز یزمءچهارم بهمن اولین سالر وز ازدواجمان رابا تقدیم 
چهار سبد گل شقایق همچون شما گلم. تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت روح]... حمیدفر -اسلامشهر 
۶ برادر خوبم. آقاسیروس,از لطف و محبت شما که هميشه شامل حال خانواده 
ماست بی‌نهایت سپاس‌گزارم. امیدوارم خداوند این محبت‌های شما را بی‌پاسخ 
نگذارد برادرت حسن امیدی-منجیل گیلان 
پسر دایی گرامی,آقای حسن جعفری: بخاطر زحماتی که برای ثبت نام 
فرزندم در دانشگاه تهران کشید ید از شما وهمسر گر امیتان میتراخانم تشکر و 
قدردانی می کنم حسین جعفری یزد 
همسر باوفایم نیما صیقل قاضی, روز میلاد تو روز صد ور شناسنامه عشق است. 
میلادت مبارک عزیزم. دوستت دارم همسرت بهاره رضاپور -محمود آباد 
*#دختر گلم. نیلوفر جان.شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تونیست ۲۷دی‌بیست 
و دومین سالروز تولدت مبا رک 
مادرت زهرا پدرت رسول و برادرت امیر قدسی-رشت 
همسر عزیز ومهربانم نعیمه جان»ب ا آمدنت در زند گی‌ام معنی عشق را 
فهمیدم. با تمام وجود دوستت دارم ۳ بهمن سالروز با هم بودنمان مبارک 
همسرت جعفر 


پاسخ های باهوش خودکلنجار بروید . بیهازصنح ۴۷ 
شکلیبای پنیبان در تصویر دایناسورها 


که 


یازده اختلاف در تصویر 
ماسک‌های وحشت 


فکر می کنید در مورد موضوعی که ذهنتان رابه 
خود مشغول کر ده‌بود. رهایی یافته اید.اما توجه ندارید 
که شما برای کار کردن ساخته شده‌اید ووظیقه دارید 
مسئولیت‌ها را پی بگیرید. در ضمن باتوجه به اینکه 
همیشه علاقه داشتید کارهایتان رابهتنهایی انجام دهید 
می‌بینید که‌این روزهاشرایط درست برعکس شدهو 
برخی از عوامل رابه دیگران می‌سپارید و حتی ابر از 
شادمیانی هم می کنید پس می‌بینید که شرایط می تواند 
چه تغییراتی راباخود به‌همراه‌داشته باشد. نکته پایانی 
a‏ 


ڪر 


Q O O 

اردیبهشت 

این روزهاشرایط شمابه گونه ای شده که استرس 

رابیشتر احساس می کنید واین در حال است که به 
شدت تلاش دارید تا خود را آرام کنید واز واکنش‌های 
منفی می گریزید. جالب این که هیجان‌های این روزهای 
شما شکلشان به زیبایی تغییر کر ده و در حالی که تمام 
تلاش خود رابه کار می‌بندید تابه گذشته قدم نگذارید. 
می‌بینید که گاهی گذشته آینده‌است و آینده گذشته. در 
ضمن پیر امون مشوش شدن دلتان در مسایل عاطفی خیلی 
نگران نباشید. چون هر کسی به شکلی زند گی می کند وشما 
هم این چنین مسایل عاطفی رابه همه چیز گره می‌زنید. 
Q O O‏ ت 

فرداد 


شخصیت خلاق و سر شاراز جنب و جوشی دارید و 


می خواهید انرژیتان را به نمایش بگذارید. اما شرایط را 
نمی توانید تحت کنترل قرار دهید وبه محض شنیدن انتقاد 
ناراحت وحتی گاه‌ناامید می‌شوید. درحالی که می‌توانیدبه 
وجه مثبت ماجرانگاه کنید و اجازه ند هید درخواست‌های 
غیرواقعی در زند گیت ان‌جایگاهی پی دا کنند وبه‌دنبال 
خود دردسرهای جدید را بیاورن د. در ضمن اگر فکر 
می کنید مسایل ناخواسته همیشه باخود دردسر به دنبال 
دارند, در اشتباه‌هستید چون می‌بینید که عجیب‌ترین 
پیشر فت‌های شمابر اساس همین مسایل ناخواسته ایجاد 
شده‌اند و البته شما هم سخت کوشیده‌اید. 


بير 

می گویی د به دنبال تغییر در زند گی هستید و 
نمی خواهید اجازه دهید که‌شر ایط بر شما چیزی راتحمیل 
کند. پس اگر به واقع به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اید. بايد 
ایجاد کند. در اين شرایط است که می‌توانید هم به خود و 
هم به اطرافیانتان آرامش ببخشید. 
موضوع نقطه ضعف شما نیست و تنها باید به آن جهت 
بدهید. همین 


BA 


از:د کتر نوید خدادوست ۱ 
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2 مرداد‎ 
جالب است در نٌ شرایطی که خودتان می‌دانید چگونه‎ 


وأقعیت‌ها روشن شده‌اند. در حال و هوایی قرار گر فته‌اید 
ایجاد کنید در حالی که خودتان‌هم قربانی تغییر شده‌اید و 
باید بپذ یرید شرایط به آنگونه که شمامی‌اند یشید نیست 
و می تواند باخود الگوهای‌جد ید ی رابه همراه‌داشته باشد. 
چون تحول بزر گ را انسان‌های بز رگ ایجاد می کنند و 
شما هم ثابت کرده‌اید که یک فرد معمولی نیستید و تنها 
بای د تعریف‌های خودتان را تغییر دهید و تاثیرات مثبت 
O O‏ 0 


شمریور 8 


در حالی که دنیای متفاوتی را به تجر به نشسته‌اید و 
البته در ایجاد آن نقش بسزایی هم داشته‌اید برای اینکه 
از نظر روحی در شرایط پایداری قرار بگیرید گزینه‌های 
متفاوت راموردبررسی قر ار می‌دهید و سعی می کنید 
نگذارید تغییرات ایجاد شده به حالت قبل خود باز گر دند 
و به قولی خنثی شوند. 

پس امیدوارم همانطوری که روی جزییات تمر کز 
می‌کنید. داشته‌هایتان راهم مدنظر داشته باشید و تحول 
شرایط اینگونه کنار هم جفت و جور نخواهد شد. در ضمن 
شیطنت‌های دیگران را هم خیلی جدی نگیرید تا بتوانید 
خودتان باشید. 
Q 0"‏ 

مهر 


قبول‌دارم در وضعیتی که شماقرار گر فته‌اید و 
برخلاف جهت آب قصد شنا کردن‌دارید, کارسخت 


رادائمی سازید. 


پیش می‌رود. اماش ماه م بپذیر ید که امکانات خوبی را 
دراختیاردارید وتنهاکافیست اراده کنید تابه آنچه 
می‌خواهید بر سید اگر انرژی واقعی‌تان را بگذارید واز 
خداوند مهربان یاری بجویید. 

در مورد نگرانی‌های گاه و بیگاهتان هم باید بگویم که 
مگر پیشینیان چگونه اقدام کرده‌اند که حال شماخود را 
در زنجیر می‌بینید,در حالی که‌اگر دقت کنیداینهاپله 
هستند و اگر منطقی باشید می‌توانید به نقاطی پابگذارید 
که فکرش راهم نمی کنید. 

9 | Qo 


آبان ای 


عصبی و کلافگی‌های‌تان هم نشان از بروز چندین عامل 
بازدارن ده‌دریک زمان دار ند.ولی هیچ از خود سوال 
کرده‌اید که اگر افسرده وناامید باشید چه چیز خاصی 
تغیر می کند جزاینکه در چنین شرارطی انسان خورشید 
را شمع می‌پندارد و ستاره را عامل انتظار. 

اک ا ر ا 
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اطلاعات کک‎ ۳ 


7 
آذر سم هو 
می گویید دیگران‌مانع پیشرفت شماشده‌اند 
ومی‌خواهید دنیارا زیر پاهای خودتان ببینید واين 
نوع نگرش باعث می‌شود که نتوانید ارتباطی خوب و 
هماهنگ با مسایل پیر امونی خود بر قرار کنید به طبع 
انتظاراتتان‌هم در مقابل داشته‌هایتانبه تفاهم نمی ر سند 
ومی‌بینید که‌این قصه بایان ناپذیر است. در حالی که‌اگر 
پلک‌ها راخوب بگشایید. شما مانند یک گیاه تازه رشد 
یافته, ريشه خوبی دارید. گیاه‌هرزی در کنار تان نیست و 
باغبان مهربانتان هم چشم از شمابر نمی دارد.پس چرابه 
سمت آفتاب ناایستید واز عشق الهی لذت نبرید. 


$< چا 


مقصد نهایی شما مشخص است وامروز بیش از 
هر زمانی به آن‌نزدیک هستید ومی توانید بهترین 
عملکر د رابه نمایش بگذارید. ولی آن تغییر همیشگی 
باز پاپییش می گذارد و می‌خواهد تمام چهار چوب‌ها را 
با خود همراه کند. 

دوست خوبم!شمااز معدود کسانی هستید که‌از 
محدودیت‌هایی که زند گی برایتان تعریف کرده دست 
کشیدهاید والبته این کار هم بدون زحمت نبوده اما اگر 
چشم انتظار رسیدن‌های زودهنگام هستید باید بگویم 
که بدون رنج هیچ گنجی دست یافتنی نیست. در مورد 
سوال پیش آمده‌هم امیدوارم عجول نباشد و تنها به 


"او" توکل کنید. 
- هل 


0 O O 
بهمل‎ 

بال‌های خود را گشوده‌اید و می‌خواهید از حالت 
کلیشهای بودن درخواست‌های دیگران نسبت به 
خودتان بیر ون بيایید وبه قولی فقط بر ای خود تان زند گی 
کنید. پس امیدوارم توجه داشته باشید که هر تحول 
بزرگی در زند گی هم بنابه خواست‌های متفاوت شکل 
می‌گیرد وبه قولی هر دریافتی در کنار خود پرداختی 
هم دارد. اما اگر از خودتان مطمئن هستید و یقین دارید 
که می‌توانید در مقابل حرف‌های دیگران از هر نوع آن 
مقاومت کنید. باید به شما تبریک بگویم چون به چیزی 
که‌انتظارش راداشتید رسیده‌اید البته به شر ط اينکه 
بپذیرید کیفیت مهمتر از کمیت است. 


کت 


اسفند 

در حال برنامه ریزی بر روی موضوعی هستید 
کهاگر توجه کنید هیچ کس نمی تواند نتیجه آن رابه 
درستی پیش بینی کند.پس امی‌دوارم همچنان در 
چهار چوب‌های خود باشید واز موضوعاتی که می‌دانید 
حواشی طولانی مدت و ماند گار دارند بگر یزید. در مورد 
کار بزرگی هم که انجام دادید انتظار قدردانی نداشته 
باشید., چون به قول خودتان شما فقط برای دلتان کار 
کرده‌اید ومی‌بینید که انرژی‌های مثبت ناشی از این نوع 


عملکر د هم چگونه دنیای شماراد گر گون کرده است. 


پس قدردان باشید! 


ند کک حمهاش داستان است. داستان های گفتن دنا 


کفند ام ۹ 


دشت آن‌هانا گفتتی است 


8د کت هرم انصاری 
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هواد قدا عرز و حسی 4 جن تو لد شعار ایاختعو عتر من مر بعیها و امه اع کیکیا 
ور عدلهای جدیه حاو دراه می سار ر 
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اراد شیرانی سیدمحمدرضا صدری مائده کریمی 


نش سس اطاعات من ارو ۳۱۳۸ 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دویادآوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: :)همه اسم‌هامستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 
مانندمشخصات فر ددیگری‌بود. تصادفی‌است .گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 
۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفأًفقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۲ اتا۶ اباشماره ۲۹۹۹۳۳۲۴ 


sooshtraa@yahoo com 


به حساب او کیف و کفش سفید خریدم 

إلمیرااسماعیل پور, ۲۹ساله. مجرد. شاغل, یکی از شهرها 
دانشجوها رفته‌ام مشهد. دور ضریح شيشه بود.دری به سوی مقبره نیمه باز 
بود و مردم آهسته آهسته از لای در می گذشتند. نوبت من که شد. جمعیت 


هجوم آورد و بافشار رفتیم داخل. گفتم کاش اجازه‌بدن دور کعت نماز بخونم. 
اجازه‌دادند .بعد از نماز رفتم بازار . آقایی که باهم روابطی داریم ,زنگ زدو 
گفت "قسمت شد ۲۸ صفر بیای مشهد؟ به حساب من خرید کن!" "من کیف 
و کفش سفید خریدم. 

تعببر :دوس ال‌است با آنآقارفت و آمد دارید.اومعتقداست 
همسرش زنی عفریته است. به حرف او کار نداریم و به‌اين کار داریم که دختر 
مجرد عاقل, هر گز با مردی که زن دارد. دوست نمی‌شود. این را خود تان هم 
فهمیده‌اید که این خواب رادیده‌اید زیرادر این خواب. حاجت شمااین نیست 
که به اوبرسید. سفر شمادانشجویی است یعنی مجر د مطلق و شما مجرد 
مطلق نیستید زیرا دو سال است با او هستید پس چرا در این سفر با او نرفتید و 
بامجردهای مطلق رفتید ؟ زیر اناخود آ گاه شمادر ک کرده که این مرد به درد 
شمانمی‌خورد و عمرتان را تلف می کند. شکل حرم که جور دیگری است. به 
این معنی است که شمادر حاجت خواستن روراست نیستید. حداقل دراین 
زمینه‌روراست نیستید که به آن آقا نگفته‌اید برای حاجتی دیگر به مشهد 
رفته‌اید. ورود شما با هجوم جمعیت. یعنی به راهی افتاده‌اید که زیاد اختیار 
ندارید و با شرایط جلو می‌روید. اجازه‌ی دو ر کعت نماز. یعنی هنوز حاجت 
دارید.تلفن کردن آن آقایعنی ضمن‌این که‌حاجتی دیگر دارید.اوهمچنان 
در فکر شمارفت و آمد می کند. به اين می گویند یک بستر و دورؤیا!وقتی 
می گوید به حساب من خرید کن.یعنی او در واقعیت پول چندانی برای شسما 
خرج نمی کند. خریدن کیف و کفش سفید. یعنی در آرزوی ازدواجی خوب 
هستید.شمابه شر طی به‌اين آرزو می‌رسید که در جهتش قدم بردارید و 
کوشش کنید اما انگار چنین نیست. پیشنهاد می کنم برای نخستین قدم.از آن 
آقا جدا شوید و بگذارید بفهمد زنش آن‌طور که می گفت. عفریته نیست. 


/داستان زندگی 


بقیه از صفحه ۱۵ س 


ریختهران ذرامامزاده‌می کنی. 
حرفش افتادم: یجنم وی نا 


تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکتند. 


قیمتش گرون ميشه 
زهرا سرداریء ۴۵ ساله. متأهل, خانه‌دار تهران 
خواب دیدم تعدادی نون تاشده توی کیسه فریزر انداختن تو سفره‌مون. 
گفتن سعید "داده. سعید خواستگار دخترم بود که از بس باهاش بحث و 


بگومگوداشتم. به‌هم خورد. از خواب بیدار شدم و دوباره خوابیدم وهمین 
خواب رادیدم.ادامه‌اش این طور بود که بادخترم رفتیم پارچه فروشی. دستی 
نامرئی پار چه رااز بالای پیشخوان باز کرد و پایین داد. چادری سبز و سفید 
و گلدار وخیلی خوشگل بود.از بزاز پر سید م اگه به قواره چادر واسه دخترم 
بخوام, چند در میاد؟ گفت: خیلی گرونه. 

تگبیر : این خواب دو قسمتی.یک تعبیر دارد: از این که کاری کردید 
که خواستگاری به هم خورد. پشیمانید وراهی نیست که بشود درستش کرد. 
آن نان تاشده‌ی فریزری نماد غذایی است که از دهن افتاده, و همین نیز نماد 
کاری‌است که از دست رفته. آن پارچه‌ی چادری سبز و سفید .اشاره‌ای 
است به خواستگار که سید بوده. پایین آمدن پار چه با شکلی جادویی,نماد 
این است که از اصلاح آن کار ناامید شده‌اید . قیمت گران پار چه هم به همین 
معنی ناامیدی | زاصلاح کاراست .و این که خواستید برای دختر تان جادر 
بخرید. .نماداین است که سعید به د ختر تان می گفته باید چادری شود. بر 
اساس سوال و جواب‌های من و شماء واقعیت این است که علاقه‌ی شمابه 
بازی دو نفره‌ی آنها کر دید واز بس به جای دختر تان به اسمس‌های او جواب 
دادید. که آخرش خودتان خسته و عصبی شدید و موضوع را به هم زدید. 
حالا یشیمانید و به دختر تان اصرار می کنید که سعید تورادوست داردوبا 
او حرف بزن و مهربان باش و چادر سرت کن. پدر و مادر باید مراقب دختر 
وپسرشان باشندامامعنایش این نیست که وقتی که آنها می‌خواهند هم را 
بشناسند. مادر به جای دختر با خواستگار حرف بز ند و خودش را مستقیما 
در بحث‌های آنها شریک کند. پیشنهاد می کنم دیگر پیگیر نباشید و بگذارید 


.."وبعدیاد آخرین راشکر می کنم که‌با کمک شوهرم:به وعده‌ای که 
به گلی خانم داده بودم, عمل کردم. شروین برای 


گلی خانم و چهار فرزندش در یکی از شهر کهای 


-تودعاکن‌این اتفاق بیفته.من تاروزی که 
زنده‌باشی اجاره خون هات رو میدم ونمی گذارم در 
به در بشی! 

گلی خانم لبخندی زد و در حالی که دور می‌شد. 
گفت: الاب دمطمئنی که‌بازهم بچه‌ت مرده‌به دنیا 
مياد که‌داری روغن زمین ريخته رونذرامامزاده 
می کنی! ام ااز من یک وصیت یادت باشه دختر 
جون....بعضی وقت هادل شکسته معجز ه‌های 
زیادی می کنه... الانم من خیلی دلم شکسته.... از 
کجامی‌دونی که دعام برات نگیره؟" 

گلی خانم دور شد واز پیج کوچه که گذ شت.به 
یادضرب‌المثلی که زده‌بود.افتادم "روغن به زمین 


معجزه‌رخ داد. Ege,‏ 
خانم بود که من هم وضع حمل کردم. من که سه روز 
قبل برادرم رابه بیمارستانی که گلی خانم در آنجا بود 
فر ستاده و عهده دار مخارجش شده بودم.لحظه‌ای که 
داشتم داخل اتاق عمل می‌شدم.یاد آخرین دعای گلی 
خانم افتادم و با چنان آرامشی وارد اتاق عمل شدم که 
حتی پزشک معالجم نیز باورش نمی‌ شد که اضط راب 
ندارم! چند ساعت بعد وقتی به هوش آمدم وشروین 
رابالای سرم ديدم که می‌خند ید. دیگر نیاز به سوال 
نبود و فقط گفتم: "حق با گلی خانم بود.... دل شکسته 
معجزه می کنه! 


ام روز که دارم زند گی نامه‌ام رامی‌نویسم. خدا 


ر 4 


اطراف تهران یک آپارتمان کوچک خرید ودر همه 
این سال‌هاء هر طور بود -حتی با گرفتن کمک از 
خواهر وبرادران خودم وخانوادهشروین_-مخارج 
خانم زنگ زدو گفت: "دیگه پروانه جون نمی خوام 
شرمنده‌ام کنی. همون دخترم که به کمک توبه دنیا 
اومد. امروز مطب دندانپزشکیش رو افتتاح کرد وبه 
راحتی می تونه مخارج منو بپر دازه و حتی به خواهر و 
ومن هم که حالا از شاهین-همان تک پسرم- 
صاحب عروس و نوه شده ام. بهتر از همه می‌دانم که 
گاهی اوقات دل شکسته چه معجزه‌هایی می کند! 
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بکت شکل رح نمی دحد 
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به همراة 
, قلم هوشمند قرالت آیات 
توسط قاریان برجسته جهان 


و تو انبندی ای فر اوال 
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ورودی ایام هفته بجز پنج‌شنبه 
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